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 1: تعداد جلد

 مركز فرهنگى انتشاراتى منير: ناشر

  تهران -ايران: مكان چاپ

  ش. ه 1832: سال چاپ

 

  5: ص

  فهرست مطالب

 18اين مختصر 

 17خواجه نصير الدين طوسى 

 13اساتيد خواجه  -پدر خواجه

 62مشايخ روايت خواجه 

 61آراء علمى خواجه 

 68وخوى خواجه  خلق

 62كتابخانه و رصدخانه 

 65خواجه فرمود 

 65زيج خواجه 

 67سلطان الحكمآء 



 67تمام معنا  دان به هندسه

 63فشانى كره ماه بنام خواجه  آتش

 62هوش سرشار ايمانى خواجه 

 82؟ ...!شايد چنين باشد 

 81دروغ و ناروا نسبت به خواجه 

 86خواجه جان و مال مسلمين را نگهداشت 

 86بدگويان به خواجه 

  2: ص

 88متن تاريخ را بخوانيد 

 87اگر خواجه نبود 

 87بغداد  عرضگى خليفه ضعف و بى

 87مسجد گوهرشاد 

 82چرا بغداد سقوط كرد؟ 

 22از اين سوى هم بخوانيد 

 26شاهكار خواجه نجات عالم اسلام 

 28اخلاق خواجه 

 22آثار علمى خواجه 

 22شصت و شش كتاب خواجه 

 51مذهب خواجه 

 58اشعار خواجه 

 58روح آزاد خواجه 

 52تاريخ وفات خواجه 

 52رحلت خواجه 



 53 تحرير الكلام

 52سخنى درباره كتاب تجريد 

 22هاى تجريد  برخى از شرح

 22ميزان حق 

 25تجريد الكلام  -المقصد الخامس

 22كلاف نخ 

 22متن اجازه شيخ الاجازات علاّمه حاج آقا بزرگ تهرانى رحمه اللّه 

 72آغاز كلام خواجه در بحث امامت 

 71عقيده خواجه درباره امامت 

 71اگر امام معصوم نباشد 

 75امامت مفضول بر فاضل عقلا قبيح است 

  7: ص

 77ديگران صلاحيت امامت را نداشتند 

 72پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بر على كسى را امير قرار نداده 

 31كسى كه دست چپ دزد را قطع كرد 

 38! ؟...سنگسار زن آبستن 

 35خمس اهل بيت عليهم السّلام را منع نمود 

 37هاى بدر و احد و حنين و احزاب و خيبر  غزوه

 32قرآن، على نفس پيغمبر است 

 21امامت فرزندان على عليهم السّلام 

 26على اللّه فى كل الامور توكلى 

 28شرح تجريد الكلام 

 22الامامة فى القرآن 



 25عقيدت و ايمان خواجه 

 22اللطف على اللهّ واجب 

 27انحصار لطف خدا در وجود امام 

 23لطف الامامة 

 22خواجه مؤيد بوده است 

 122ما هى الامامة فى الاصطلاح 

 121امام حافظ شرع است  -عصمت امام

 128عصمت از نظر قرآن كريم 

 125بيان خواجه طوسى در معنى عصمت 

 127يكصدمين دليل بر عصمت امام 

 122سه فرض عقلى درباره عصمت 

 111عصمت بايد منصوص باشد 

 112به اتفاق مفسرين در شأن مولاى متقيان عليه السّلام نازل شده است « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ»  آيه كريمه

 112چيست « ولى»معنى 

  3: ص

 162( چهل و يك بيت)قصيده فرزدق در شأن امام چهارم عليه السّلام 

 165معنى  16حديث منزلت 

 167پنج فاطمه روايت كردند 

 167ميرداماد، عبد الرحمن جامى رباعى، سيد 

 162تو برادر من و خليفه پس از منى 

 188ما زلت مظلوما 

 182كندن در خيبر و گفتگوى با اژدها 

 122اهل ذكر در قرآن كيستند؟ 



 128معجزات انبياء و اولياء عليهم السّلام 

 125امامت فقط براى على عليه السلّام معيّن شد 

 127شتند ديگران لياقت امامت را ندا

 123الاحتياج على الكثرة و الجماعة 

 151؟ ...مخالفت با خدا و با كتاب خدا 

 156عذر حج قبول، و عذر عدم ولاى على عليه السلّام قبول نيست 

 158كيف كان البيعة 

 155قضاوت عجيب 

 157نامه معاويه به محمد بن ابى بكر 

 121مصادر خطبه فاطمه زهراء عليها السّلام 

 126؟ ...فدك از كجا تا به كجا سرنوشت 

 122برخى از كتب مستقل در بحث فدك 

 125ما كان ارث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم؟ 

 127شاهد و دليل نخواست 

 172فقالت كتاب كتب لى ابو بكر به رد فدك 

 171به خط نستعليق فضائلى ( مثل اهل بيتى)

 178نماز نخواند، راست گفته يا دروغ 

 172به خانه ريختند و 

  2: ص

 175اند  اند و پس گرفته سيزده نوبت فدك را داده

 177خداوند از شر اين لغزش نگهدارد 

 172متعه و قرآن كريم 

 131كردم  اى كاش خانه فاطمه عليها السّلام را تفتيش نمى



 138تخلف از امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم 

 135اللّه عليه و اله و سلّم بر على عليه السّلام كسى را امير قرار نداد  پيامبر صلّى

 137ابو بكر امير الحاج؟ 

 132امير المؤمنين على عليه السلّام گرفت و « برائت»سوره 

 121به احكام خدا عارف نبود 

 128سلمى را به آتش ناگهانى بسوخت 

 125خالد بن وليد را حد نزد 

 127را ندانست « وَ أَبًّا فاكِهَةً»  معنى آيه

 122افروزى؟  آتش

 626احراق دار فاطمه عليها السلّام 

 628قرن الاله وجوده بالمصطفى صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ 

 625به وقت مرگ پشيمان شد 

 627! اگر على عليه السّلام نبود؟

 622نكته مهم 

 612ترند  حتى زنان از عمر فقيه

 618يشى اند اطاعت خدا يا مصلحت

 618هشتاد و شش هزار درهم 

 615نوشته و نامه در دست فاطمه زهرا عليها السّلام را گرفت و پاره كرد 

 612لو لا نهى عمر عنها 

 617قصيده در مدح رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ با خط خوش شكسته نستعليق 

 612و اما عثمان؟ بر گردن مردم سوار 

 661ذر  رفتار عثمان با ابو

  12: ص



 666مدح رسول اللّه صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم از صاحب بن عبّاد 

 668يا امّة محمد صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ 

 665تو حق ندارى 

 627عليك بهذه الكتب  -سخن عجيب

 662مدح حضرت امير عليه السّلام 

 662چه اندازه كينه داشتند؟ 

 681چند پرسش 

 686امام برّ و فاجر چيست؟ معنى 

 685حكيم مادّى عرب  -قهرمان افتخارآفرين

 682من حقائق الهجرة 

 682وجود و مشاهده علم على عليه السّلام 

 626عبد اللّه زبير فرزند متعه است 

 628اسم الاكبر و ميراث العلم عند على عليه السلّام 

 625جميع علوم از على عليه السّلام است 

 622عليه السّلام صورت اين امر محال از سيد ميرداماد  در ذات على

 622سخاوت و زهد و عبادت على عليه السّلام  -فضيلت ممتاز على عليه السّلام

 656شيعه آل محمد صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم فرقه ناجيه است 

 658بيانى لطيف در جواز متعه 

 655استجابت دعاى على عليه السلّام  -اخبار غيب

 652پانزده مورد خبر غيبى از امير المؤمنين عليه السّلام 

 657مدح امير المؤمنين على عليه السلّام از صاحب بن عبّاد 

 652محبت على عليه السّلام و محبت اولاد او واجب است 

 621على قائد البررة و قاتل الكفرة 



 628امتيازات امام على عليه السلّام 

 625ت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم مقام معنوى و الهى اهل بي

 622مناظره ابو حنيفه با امام صادق عليه السّلام 

  11: ص

 622يك نكته جنگ با امام على عليه السّلام 

 672مخالفت با امير المؤمنين على عليه السّلام 

 671( نهج البلاغة)سلمّ را بيان فرمودند امير المؤمنين على مقام والاى عترت پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و 

 671لا يقاس بآل محمد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم احد 

 672هواى مرتضى دانى كه را نيست؟ 

 675برخى از مصادر و مآخذ اين كتاب 

 631شارح و جامع اين كتاب 

  18: ص

 اين مختصر

و فيلسوف عاليمقدار، خواجه نصير الدين طوسى رحمة الله  از كتاب تجريد الكلام حكيم« امامت»فصلى است در بحث 
 .عليه

هاى علميه شيعه ضمن  از زمانهاى پيشين مورد نظر اهل دانش و بينش دين بوده است و حتى در حوزه« تجريد»گرچه 
 (كه در مقدمه كتاب ميخوانيد: )درس اصول عقايد حقّه تدريس ميشده و شروح فراوان بر آن نوشته شده

 .زبانان قرار دهد ين ناتوان خواست فقط يك فصل آنرا در دسترس فارسىاما ا

 :فصل امامت

  در اين كتاب

 .اندكى از زندگانى خواجه بعنوان نمونه جهت آشنائى با مصنف كتاب است ازين بيمقدار -1

 (ره -تجريد الكلام استاد)از كتاب « المقصد الخامس فى الامامة»متن عبارات خواجه  -6

  12: ص

 .ترجمه فارسى آن از اين ناتوان -8



شرح قسمت عربى آن به عربى كه اكثر اقتباس و انتخاب نگارنده از آثار بزرگان علم و دين است با ارائه مآخذ  -2
 .ترين آثار فريقين اسلامى قديم

 شرح بخش فارسى، اكثر از متون معتبره پيشينيان از اين حقير -5

مآخذ گفتار و عقايد خواجه اول از كتاب و : يح مطالب بقدر توان خود و گنجايش كتابدر نظر بوده ضمن شرح و توض
 .ترين آثار و اسناد معتبر فريقين ارائه شود بدون ادعاى توفيق يافتن بر اين كار مشكل و بزرگ سنت، و سپس از قديم

 .محب الاسلام -تهران -هجرى قمرى 1221سوم شعبان  -...ربنا لا تؤآخذنا ان نسينا او اخطأنا 

  ش 1835ارديبهشت  -ق 1267/ 1ج / بازديد دومّ

  15: ص

 (كار استاد هنرمند آقاى ابو الحسن صديقى)تصوير خواجه نصير طوسى 

  17: ص

  خواجه نصير الدين طوسى

يا « محقق طوسى»بنزد فقهآء به « نصير الدين»ملقب به « ابو جعفر»محمد بن محمد بن، الحسن الطوسى، مكّنى به 
 .اند خوانده« معلم ثالث»و فلاسفه ويرا ( استاد بشر و عقل حادى عشر)خواجه طوسى مشهور و بنزد حكمآء 

 .اما در هريك بحدّ كمال! شخصيتى، با ابعاد فراوان و گوناگون، و گاهى متضاد

عالم علم الاخلاق، اديب، منجم، خواجه را از ديد يك فقيه، متكلم، فيلسوف، وزير، مؤثر در تاريخ و ناجى جامعه، 
از هر نظر كه بنگرى بينظير، و در ... و : دان، نويسنده، متعصب در مذهب، مصنف، راز گشاى علمى، وسياح شاعر، رياضى

 .قله كمال، و اوج فضل و فضيلت است

موجب بقآء علم و انگيز تاريخى اثر وجود خواجه  كه در وزارت آنهم در آن زمان و شرايط حيرت)حال بين يك وزير 
 ؟...قدر فاصله است  تا يك فقيه و مفتى، با ديد خاص چه( زمين شد دين، و فرهنگ، و تمدن اسلامى، بلكه مشرق

 .شگفتا خواجه در هردو كمال، كامل و معتدل بود و همچنين در ساير فضائل

  13: ص

 :پدر خواجه

. و خواجه در دامان تربيت چنان پدرى پرورش يافته است. بودهو از محدّثين طوس . محمد بن الحسن، از فقهآء اماميه
خواجه در آغاز كودكى قرآن مجيد آموخت، و علوم ادب را بتمام از صرف و نحو و اشتقاق و مبانى، و علل و معانى، و 

م فقه و و نزد پدر بزرگوار خويش بتحصيل عل. لغت را فراگرفت، و احاديث و اخبار و آثار بزرگان دين را بياموخت
 .اصول، و اخذ حديث پرداخت



 .و بگفته برخى نزد خال خود مقدمات منطق و حكمت را ياد گرفت، و بر حقايق علوم طبيعى و الهى واقف گشت

در خلال اين اوقات علوم رياضى را از حساب، و هندسه، و جبر، با دقت تمام تحصيل كرد و سپس در ابتداى جوانى، 
 .ز مسقط الرأس خود مشهد طوس به نيشابور رفتبراى تكميل معلومات خويش ا

در نيشابور، آن زمان كه يكى از چهار شهر بزرگ خراسان، و مركز علوم بود در محضر بسيارى از دانشمندان استفاده 
 .نما، و سرآمد اقران خود گرديد نمود، تا در اقسام علوم انگشت

 :برخى از اساتيد خواجه

 .گوارش در خدمت بسيارى از فقهآء و حكماى زمان خود تلمّذ كرده استپس از استفاده از محضر پدر بزر

فريد الدين داماد نيشابورى است كه از حكماى عصر، و از شاگردان صدر الدين بن ناصر  -1: از جمله اساتيد وى
« يان الحقب»سرخسى است و صدر الدين از شاگردان افضل الدين غيلانى و او شاگرد ابو العباس، لوكرى، صاحب كتاب 

 :اند اش گفته است كه درباره

 .و ابو العباس از شاگردان بهمنيار و او شاگرد حجة الحق ابو على سينا است( انتشار علوم حكمت در خراسان از او شد)

 خواجه اشارات شيخ را، در محضر فريد الدين داماد، خوانده، و علوم حكميه را در

  12: ص

 .نابراين خواجه به پنج واسطه شاگرد ابن سيناستنزد همو تكميل كرده است ب

از اساتيد خواجه يكى قطب الدين مصرى است كه او نيز از بزرگترين شاگردان امام فخر رازى است و قطب الدين در  -6
 .بو على را نزد وى آموخته است« قانون»نيشابور توطّن داشته و خواجه ظاهرا 

است كه در اكثر علوم مخصوصا رياضى سرآمد اقران « بن يونس موصلى كمال الدين»ديگر از اساتيد خواجه  -8
 .خويش بوده است

اى كه به  و از اجازه. است وى از بزرگان علمآء اماميه بوده« معين الدين سالم بن بدران مصرى»ديگر از اساتيد وى  -2
را كه در فقه است نزد وى تحصيل كرده و ابن زهره ( غنية النزوع)خواجه داده، معلوم ميگردد كه خواجه قسمتى از كتاب 

و ساير كتب ديگر « ره»مجلسى ( بحار الانوار)ه از وى مجاز گرديده است و اين اجازه، در كتاب اجازات  212در سال 
 1.و اين اجازه را عينا آورديم. نيز مسطور است

                                                            
 صورة اجازة -(1)  1

فى نسخة من  الشيخ معين الدين سالم بن بدراين على المازنى المصرى المعروف بالشيخ معين الدين المصرى للخواجة نصير الدين رضى الله عنه اقول وجدت

و ستمائة و كان عليه خطّ المحقق الطوسى نصير الملّة و الدين قدّس الله روحه و كان عليها اجازة  212كتابتها سنة اربع عشرة كتاب غنية النزوع و كان تاريخ 

ستبحث قرأ علىّ جميع الجزء الثالث من كتاب غنية النزوع الى علم الاصول و الفروع من اولهّ الى آخره قراءة تفهم و تبيّن و تأملّ م» شيخه له و هذه صورتها

ارع المتقن المحقق نصير عن غوامضه عالم بفنون جوامعه و اكثر الجزء الثانى من هذا الكتاب و هو الكلام فى اصول الفقه للامام الاجل العالم الافضل الاكمل الب



وس حسينى، و شيخ ميثم بحرانى، در و ديگر شيخ ابو السعادات اصفهانى است كه خواجه طوسى، با سيد على بن طا -5
 .اند محضر وى شريك درس بوده

  اند، خواجه نزد ابن ميثم فقه، و ابن ميثم نزد خواجه، حكمت و برخى نوشته

  62: ص

 .آموخته مى

 :از مشايخ روايت خواجه

و از شييخ . فاضل بودهو « ثقة»شيخ برهان الدين، محمد بن محمد بن على، قزوينى است كه ساكن شهر رى، و مردى 
 .اجازه روايت داشته« فهرست»منتجب الدين، قمى صاحب 

 .آمده كه جائى ديگر خبرى نيست( درّة الاخبار)خواجه سراج الدين قمرى، غير از اساتيد، خواجه در كتاب  -6

 :آيد كه خواجه در شرعيات از رساله چهل حديث شهيد ثانى عليه الرحمة برمى -8

بزرگوار خود بوده و او شاگرد، سيد فضل الله راوندى است، و راوندى، شاگرد سيد مرتضى، علم الهدى بوده شاگرد، والد 
 .است

 .عبد الله بن حمزة بن عبد الله بن حمزة بن الحسن الطوسى از اعيان علمآء اماميه و از بزرگان اين طايفه است -2

از شيخ فقيه على بن محمد قمى و او از شيخ مفيد عبد الجبار  نصير الدين از عفيف الدين، محمد بن حسن شوهانى، و او
 :بن عبد الله مقرى و او از شيخ الطائفة روايت ميكند

 .بنابراين سلسله روايت وى به سه واسطه به شيخ طوسى ميرسد

 :حال سيد كمال الدين افطسى آبى گفته است كه در شرح« مجمع الاداب»اين الفوطى در كتاب تلخيص 

پدرش محمد بن حسن بود سماع  6 ا ابو جعفر نصير الدين طوسى از نصير الدين عبد الله بن حمزة كه خالوىمولين»
 .«مجمع الاداب ابن الفوطى چاپ هند» -(حديث كرده است

                                                                                                                                                                                         
سن الطوسى زاد الله فى علائه و احسن الرفاع عن الملّة و الدين وجيه الاسلام و المسلمين سند الائمة و الافاضل مفخر العلمآء و الاكابر محمد بن محمد بن الح

هرة الحسينى قدّس الله حوبائه و أذنت له فى رواية جميعه عنّى عن السيّد الاجلّ العالم الا وحد الطاهر الزاهد البارع عزّ الدين ابى المكارم حمزة بن على ز

تى و اجازاتى عن مشايخى ما ذكر اسانيد و ما لم اذكر اذ ثبت ذلك عنده و ملعلى روحه و نوّر ضريحه و جميع تصانيفه و جميع تصانيفى و مسموعاتى و قرآ

شر و ستمائة ان أصنفّه و هذا خّطأ ضعف خلق اللّه و افقرهم الى عفو سالم بن بدران بن علىّ المازنى المصرى كتبه ثامن عشر جمادى الاخرة سنة تسع ع

 .«حامدا مصلّيا على خير خلقه محمد و آله الطاهرين

 115 -112ص  122بحار الانوار ج 

 دائى: خالو -(1)  6



ابن )اى كه خواجه طوسى به كمال الدين افطسى آبى آورده  على بن ابى منصور محمد الشيعى نامش در اجازه -5
  خواجه طوسى او را دائى و خال( الآدابمجمع / الفوطى
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 .خود خوانده است

ه از  712در كتاب فرائد السمطين كه در سال ( ه 766 -222)صدر الدين ابراهيم، بن شيخ سعد الدين حمويه جوينى  -2
ن نور الدين على بن تأليف آن فارغ شده سه حديث در اين كتاب از خواجه روايت كرده، كه دو حديث را خواجه از همي

 .محمد كه او را دائى خويش خوانده روايت كرده است

ناصر بن ابى . از مواردى كه از او ياد شده، پيداست كه وى در عداد علمآء و محدثين بوده و از برهان الدين ابو المظفر
 .روايت داشته است و خواجه طوسى در نزد او تلمذ كرده و از او اجازه. المكارم مطرّزى خوارزمى مجاز گشته

 .و ديگر شيخ معين الدين سالم بن بدران مصرى است كه قبلا نام برده شد

و . و ما، براى نمونه، بدين چند شماره بسنده كرديم كه كتاب فضل خواجه را بدين يكى دو صفحه نميتوان احصآء نمود
 8.العذر عند كرام الناس مقبول

 :آراء خواجه

... راى خواجه به گزاف نيست كه اغلب مردم بدون حساب درباره افراد مشهور روا ميدارند ب( استاد بشر)و ( محقق)لقب 
آراء . بوده است« فلسفه»گونه القاب در نتيجه مقام علمى و قدرت فكرى، و رسيدن او بآخرين حد ممكن در  بلكه اين

واجه در علوم و فلسفه، باو شخصيت نشين افكار يونانى و فلاسفه ديگر نبوده و فكر آزاد خ خواجه از رسوبات و ته
 .كه اثرش در قرنهاى بعد از او باقى مانده، و مورد استفاده قرار گرفته است: مخصوصى داده است

لذا ميبينيم كه كتابهاى رياضى، و فلكى و فلسفى، او را فلاسفه متأخر در قلب خود جاى داده، و شرح و حواشى بر آنها 
 .اند نوشته

 اند و اين است سرّ د از او، آنها را مورد بررسى دقيق قرار دادهو متفكران قرون بع
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 .عظمت و كليد شخصيت خواجه

هنگامى عظمت اين مرد، و اثرش در تاريخ افكار رياضى و غيررياضى بر ما روشن ميگردد، كه )گويد ( طوقان)استاد 
و . نياز بماند ى ميباشد، و اين علوم ممكن نيست از آن بىمايه بسيارى از علوم رياضى و فلكى و هندس« مثلثات»بدانيم 

 .يا بتوان معادلات آنها را بدون كمك گرفتن از مثلثات دريافت

                                                            
 .استفاده شد( احوال و آثار نصير الدين از مرتضى مدرسى) در اين فصل با استفاده و تلخيص از كتاب -(1)  8



البته مخفى نيست كه آن معادلات عامل اصلى و اساسى استفاده از قوانين طبيعى و بكار گرفتن آنهاست و قوانين هندسى 
 2.يه استوارستدر ميدانهاى اختراع و اكتشاف بر اين پا

طوسى اولين دانشمندى است كه حالات ششگانه را در مثلث كروى قائم الزاويه، استعمال كرده است و : )و باز او ميگويد
تنها در  بينيد، كه نه وارد ساخت و كسى كه اين كتاب را مطالعه كند، در آن مطالبى مى( الشكل القطاع)آنرا در كتاب خود 

 (.هردو نوع مثلثات)خواهيد ديد « مثلثات»بهترين كتابهاى جديد درباره كتابهاى خوب بلكه در 

شكى نيست كه اين كتاب اثر بزرگى درباره مثلثات و بالا بردن سطح معلومات مربوطه بآن را دارد، و ميتوان گفت پس 
نظريات فلكى را  طوسى در تذكره خود بسيارى از آرآء و: )از او چيز مهمى بر آن اضافه نشده است و باز ميگويد

تنظيم نموده، و همين أمر سبب شده است كه شرحهاى بسيارى از طرف علماى عرب  5توضيح داده و آنرا بطرز مشكلّّى،
 .و مسلمانان، بر آن نوشته شود

تر، از نظام  دارد، و نظامات جديدى براى عالم طرح كرده است كه ساده« مجسطى»انتقادى بر كتاب : طوسى
 .و در آن نظام حجم بعضى از كواكب و ابعاد آنها را هم وارد كرده است است« بطلميوسى»
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اعتراف ميكند، انتقادى كه خواجه نصير الدين طوسى بر مجسطى وارد ساخته دلالت بر نبوغ و يد طولاى او « سارتون»
 2.در آن گرديد« كوپرنيكى»در علوم فلك دارد و ميشود گفت انتقاد او اولين قدم بود كه سبب اصلاحات 

دو ايراد وارد فرمود، و نظريه حكماى يونان را نپذيرفت چه ( الواحد لا يصدر منه الا الواحد)خواجه بر قاعده علمى قديم 
 3.طالب تفصيل رجوع كنيد به مأخذ ما 7 خود نظريه آزاد و مستقل داشت

 2:وخوى خواجه گويد و درباره خلق

                                                            
 852/ تراث العرب العلمى -(1)  2

با تجليل و تعظيم و مفصل « در كتاب الوافى بالوفيات« لاح الدين صفدىص» يعنى با ارائه نقشه ابن خلكان ترجمه خواجه را نياورده، اما -مشكلّ -(6)  5

 م. آورده است

 522/ فلاسفه شيعه -(1)  2

 :كان رأسا فى علم الاوائل -(6)  7

طى فانه فاق الكبار و قرأ نصير الدين ابو عبد اللّه الطوسى الفيلسوف صاحب علوم الرياضى و الرصد كان رأسا فى علم الاوائل لا سيما فى الارصاد، و المجس) 

و كان يطيعه فيما يشير به عليه و « هولاكو» على المعين الدين سالم بن بدران المصرى المعتزلى الرافضى و غيره و كان ذا حرمة وافرة و منزلة عالية عند

 .(كتبالاموال فى تصريفه فابتنى بمدينة مراغة قبة، و رصدا عظيما و اتخذ فسيحة الارجآء و ملأها من ال

 512 -512/ يا فلاسفه شيعه از -822/ رحله زنجانى -(8)  3

 ...و كان حسن الصورة سمحا كريما جوادا حليما حسن العشرة غزير الفضائل جليل القدر داهية  -(2)  2



و قصه نجات دادن علاء الدين جوينى ... هنمائى خواجه هولاكو را جهت ايجاد رصدخانه و بعد چند قصه راجع به را
 ...صاحب ديوان را از قتل ببركت حسن تدبير خواجه و ضمن آن آزاد ساختن تمام محكومين بقتل را از زندان 

 ( ...كلب بن كلب)اى كه خواجه را  و قصه حلم عظيم خواجه را راجع بجواب نامه

 12:و پاسخ خواجه را كه... د خوانده بو

 :اند اند به خواجه نسبت داده نوشته« نصيريه»و سپس گويد كتابى را كه به رأى 
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 11.است و نصيريه معتقد به خدائى على هستند و شأن خواجه اجل است( فيلسوف)دروغ است چه كه خواجه 

 .و پس از ذكر آثار علمى خواجه را برميشمرد

 ...(اى كاش اين پيام را كسى به پيروان و ابن تيميه ميرسانيد )ر گويد راقم اين سطو

 16:ها تاريخ رصدخانه

                                                            
و  فليس بصحيح لأن الكلب من ذوات الاربع و هو نابح طويل الاظفار و انا فمنتصب القامة بادى البشرة عريض الاظفار ناطق ضاحك فهذه الفصول) -(5)  12

/ الوافى بالوفيات) ...(الخواص غير تلك الفصول و الخواص، و أطال فى نقض كل ما قاله هكذا برطوبة و تأن، غير منزعج و لم يقل فى الجواب كلمة قبيحة 

 (ببعد 172/ 1/ ج

 ببعد 172/ 1/ ج/ الوافى بالوفيات -(1)  11

اننى جمعت لبنآء الرصد جماعة من الحكمآء منهم المؤيد العرضى من دمشق و افخر المراغى الذى كان ) گفته است« زيح ايلخانى» خواجه در -(6)  16

 بالموصل

بيران القزوينى، و ابتدأنا ببنائه فى سنة سبع و خمسين و ست مأية فى جمادى الاولى بمراغة و الارصاد التى بنى و الفخر الخلاطى الذى كان بتفليس، و النجم د

هو رصد برجس، و له مذبنى الف و اربع سنة، و بعده رصد بطلميوس بمأتى سنة، و خمس و ثمانين سنة، و بعده فى . غيرها. قبلى و عليها كان الاعتماد دون

اذ فقد  د المأمون ببغداد و له اربع مائة سنة و ثلاثون سنة و الرصد البنانى فى حدود الشام و الرصد الحاكمى بمصر و رصد بنى الاعلم ببغداد وملة الاسلام رص

 (138/ 1ج / المصدر...() الرصد الحاكمى و رصد بنى الاعلم و لهما مأئتان و خمسون سنة 

 وخوى خواجه خلق

 نبود مهترى چو دست دهد

 

 ... تا شب شراب نوشيدنروز 

  يا غذاى لذيذ را خوردن

 

  يا لباس لطيف پوشيدن

 من بگويم كه مهترى چه بود؟

 

  گر توانى زمن نيوشيدن

  غمگنان راز غم رهانيدن

 

  در مراعات خلق كوشيدن

 



  رصدخانه مراغه -كتابخانه

اند آنستكه چيزى از فتح  بنابر آنچه در جلد اول تاريخ گزيده و كشكول ميبدى و غيره راجع به رصدخانه مراغه نگاشته
انه بزرگى بنا نمود، و امر كرد تا كليه موقوفات بخواجه واگذار شود و بغداد نگذشت كه هولاكو براى خواجه رصد خ

 .عشر آنها را بمصرف و بناى رصدخانه برساند

خواجه بامر هولاكو مشاهير علماى هيئت را بمراغه احضار نمود تا شروع بساختن رصدخانه شود و كتابخانه بسيار عالى 
 .در اطراف رصدخانه تأسيس گردد
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آورى نمود و خود خواجه در مقدمه زيج ايلخانى كه بنام  جا جمع مقدار بسيارى از كتب نفيسه قديم و جديد را در آن
آورى  هولاكو تأليف كرده در مقاله اول زيج مذكور كه در كتابخانه آستانه ملاحظه نموديم ببناى رصدخانه مراغه و جمع

 .كتابخانه براى تأسيس كتابخانه اشاره مينمايند

 :نمائيم براى توضيح مقصود نفس عبارت وى را نقل مى

 :خواجه فرمود

هولاكو همدان را قهر كرد و بغداد را بگرفت، و خليفه را برداشت، تا حدود مصر بگرفت، و كسانيكه ياغى بودند نيست »
 :، و اين بندهو هنرمندان را همه نوع بنواخت و بفرمود تا هنرهاى خود را گشاده و رسمهاى نيكو نهادند. كرد

كه از طوسم، و بولايت همدان افتاده بودم، از آنجا بيرون آورده و رصد ستارگان فرمود، و حكما را كه فن رصد « نصير»
ميدانستند چون مؤيد الدين العرضى كه بدمشق بود، و فخر الدين مراغى كه به موصل بود و فخر الدين اخلاطى كه 

بقزوين بود از آن ولايت طلبيد و زمين مراغه را رصد اختيار كردند، و بفرمود تا  بتفليس بود، و نجم الدين دبيران كه
 .«كتابها از بغداد و شام و موصل بياورند

ه شروع بساختن رصدخانه مراغه شده و از كشكول ميبدى و تاريخ  257از كتاب مزبور چنين معلوم ميشود كه در سال 
 .تمام شده استگزيده معلوم ميشود كه در همين سال هم 

در جلد دوم تاريخ آداب اللغة مينويسد كه قسمت مهم آن كتابخانه كتابهاى بغداد و شام و جزيره بوده كه : جرجى زيدان
 .در فتنه تاتار غارت شده است و تعداد آن بالغ بر چهارصد هزار جلد ميگردد

  زيج خواجه

« المقطم»پادشاه مصر كه در اواخر قرن چهارم هجرى بر كوه ( زيج حاكم بامر الله فاطمى: )و باز جرجى زيدان مينويسد
 شناسان بوده تا بنا نموده بود محل اعتماد ستاره
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ه و زيج سابق متروك شد، پس  257بنا نموده و در سنة ! ؟...اينكه نصير الدين طوسى زيج خود را در مراغه تركستان 
تا زمان انقراض دولت مغول در ايران بوفات ابو سعيد بهادر  276خواجه در سال بطور حتم اين كتابخانه بعد از وفات 

ه در محل خود باقى بوده و پس از وفات وى و ظهور ملوك الطوايفى و تسلط / 782خان بن محمد خدابنده سال 
 18.هقوينلو و امير تيمور، بر آن نواحى متفرق گشت پادشاهان چوپانيه و ايلخانيه يا آل جلاير و قره

 12:فصلى ممتع نوشته جهت نمونه« خواجه»قاضى نور اللّه شوشترى، درباره 

حكيمى كه رأى قويم او صورت شريعت را بمثابه هيولى است، عليمى كه نظر صايب او در جميع احوال بر علت اولى )
او « تحرير»د، نحريرى كه است، امامى كه ائمه دين مفضل و تقدم او معترفند همامى كه اهل يقين از بحر دانش او مغترفن

او نقد محصل علماى كبار را در بوته اعتبار گداخته، فيلسوفى كه روان افلاطون و « تجريد»آزادان را بنده ساخته و 
 .ارسطو بوجود او مفاخرت و مباهات جويند و زبان حال ابو على سينا شكر مساعى جميله او گويد

 15.ت ارباب كمال موقوف بيك نگاه اوعقل فعال، در اشراق، طفل راه اوست، و مشكلا
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 :سلطان الحكمآء

قال الامام المحقق البحر : )نوشته است 65ق بمبئى ص ) 816چاپ ( انوار الرمل)حاجى عبد الغنى شيروانى در كتاب 
چون يرليغ جهان : (فى رسالة غاية الاختصار: المدقّق سلطان الحكمآء فى الاقطار نصير الحق و الملّة و الدين الطوسى

مطاع نافذ شده بود كه اين مختصر در غايت اختصار باشد و آنچه مقصود از مطلوب مطولات اين فن است درين مختصر 
معلوم شده از آن جهت، تسكين دائره عدد را اختيار نموديم و بر طالب و مطلوب اختصار كرديم و تسكين مذكور اين 

 ...است 

                                                            
 عبد العزيز صاحب جواهر -دائرة المعارف الاسلامية ايران -(1)  18

 طبع نجف اشرف/ 652/ 8الكنى و الالقاب ج  -(6)  12

 :اند محدّث قمى ره نوشته

 الذى لا يحتاج الى التعريف

و أعلم اهل البدو و الحضر، محمد بن محمد بن الحسن الطوسى الجهرودى، سلطان العلمآء و المحققين و « استاذ البشر» حجة الفرقة الناجية الفيلسوف المحقق

 .المتكلمين، ممدوح اكابر الآفاق، و مجمع مكارم الاخلاق الذى لا يحتاج الى التعريف، لغاية شهرته، مع أن كل ما يقال فهو دون رتبتهأفضل الحكمآء و 

 طهران/ جديد/ ط/ 621/ 1/ مجالس المؤمنين ج -(8)  15

تاريخ  -813/ 6/ تاريخ ابن الوردى -852/ 11/ ستانىالب --627/ 18البداية و النهاية  -622/ 6/ امل الآمل) رجوع شود به: حال خواجه براى شرح

 -856/ 8/ الذريعة -171/ 6/ ريحانة الادب -133/ 6جامع الرواة  -172/ 8/ تنقيح المقال -823/ تحفة الاحباب -825/ تأسيس الشيعة -725/ گزيده

/ 8/ المستدرك -«خ» محبوب القلوب -625/ لوة البحرينلؤ 228/ فوائد الرضوية -122/ 6/ فوات الوفيات -822/ 5/ العبر -8825/ شذرات الذهب

 م(. احوال و آثار خواجه از مدرسّ رضوى -172/ 1// الوافى بالوفيات -625/ نقد الرجال -222



خواجه نصير الدين مردى راهى و داراى استعداد و قدرت ذهنى : 263نوشته است ص  (فرقه اسماعيليه)مؤلف كتاب 
اصيل و ممتازى بوده است، مثلا گويند كه براى آنكه نتيجه و اثر صداى ناگهانى را بر روى سربازان دريابد، و به فرق آن 

 12.ستبا زمانى كه از وقوع صدا قبل از كار اطلاع دارند پى ببرد آزمايشهائى كرده ا

 :دان بتمام معنى هندسه

 خواجه يك مسئله را از چهل راه ثابت نمود

نصير الدين طوسى كه برياست منجمّان منصوب شده بود در مراغه آذربايجان بدستور هلاكو خان ( م/ 1653)در سال 
ك دستگاه پادشاه مغول و بكمك همكارانى از دمشق موصل تفليس و قزوين فراخوانده شده بودند، زيجى ساخت و ي

 .نجومى بسيار دقيقى درست كرد
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تمايل « نصير الدين»و نيز در زمان آباقاخان جدول نجومى مشهور به ايلخانيان را كامل ساخت چنانكه انتظار ميرفت 
 .داشت« مناظر و مرايا»زياد به مباحث 

 .كرده بود ترجمه كرد ترجمه( الكندى)كتاب مناظر اقليدس را كه قبلا « انعكاس نور»و درباره 

معنى بوده است، و در تأييد روشهاى اقليدس پافشارى ميكرد، طوريكه ميخواست اغلب  دان بتمام او اصلا يك هندسه
 (تساوى مجذور وتر، مثلث قائم الزاويه)يا « عروس»قضايا را براههاى مختلف به اثبات برساند، نظير قضيه 

 .راه آنرا اثبات كرده است( 22)بيشتر از چهل  دو ضلع ديگر كه به« مجذورين»يا مجموع 

و ثانيا كوشش ميكرد تا نقص عمده اين دستگاه منطقى را رفع سازد چون نميتوانست تحمل چنين نقصى را در چنين 
 .دستگاهى بكند

 :»متكّى به اين مسئله اصلى است « اقليدس»و آن نقص اينست كه دستگاه هندسى 

 «نميتوانست بموازات خط ديگرى رسم كردكه از يك نقطه بيش از يك خط 

 17(وينتر. جى، جى. اچ. )و آنوقت خود اقليدس نتوانسته بود آنرا اثبات كند

بنآء رصد مراغه كه پنجاه و هفت سال از جلوس چنگيز خان گذشته هلاكو خان بفرمود تا خواجه نصير الدين محمد »
ين مراغى و فخر الدين خلّاطى و نجم الدين دبيران قزوينى مؤيد الدين عرضى و فخر الد: طوسى باتفاق حكمآء اربعه

 13«رصد ايلخانى را در مراغه بنا نهادند

                                                            
 نوشته شده 62و  68از كتاب سعدى تا جامى ص  -522نظر صاحب مختصر الدول طبع بيروت ص ( 622/ رونالدسون مذهب شيعه) -(1)  12

 مثلثات -خواجه نصير -اقوال الائمه رجوع شود/ 5/ 622به ص  -(1)  17

 862/ 6/ مجمل التواريخ فصيحى -(6)  13



  به نام خواجه نصير الدين

گذارى از  در كره ماه را كشف و براى قدردانى، و سپاس« كاس»فشانى  شناسان اروپا دهنه آتش ناگفته نماند كه ستاره
 -527)خدمات شايان خواجه نصير الدين طوسى 
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اصول علم الهيئة )اند، در اين باب به  ناميده( نصير الدين)كه نسبت به جهان تابان دانش انجام داده آن را به نام ( ق. ه 276
رجوع ( م 1325 -1313)بيروت تأليف دكتر كرنيليوس فانديك  1ط  55ارواد الظلماء ص )و كتاب ( ط بيروت 16ص 
 12.شود

  خواجه هوش سرشار ايمانى

 :عالم جليل صاحب مقامع الفضل

 :در ترجمه شعر معروف( ضلد)در فصل 

  ز تركان چهار وز هندوى پنج
 

  دو رومى ابا يك عراقى بسنج

  سه روز و سه شب يك نهار و دو ليل
 

  دو باز، و سه زاغ و يكى چون سهيل

 دو ميغ و دو ماه يكى همچو دود
 

 ز نه نه شمردن برافتد يهود

 

گويند كه فخر الحكمآء و العلمآء خواجه نصير الدين طوسى با جمعى از مسلمين و يهود در كشتى بسفر : نوشته است
ميرفتند و مجموع ايشان سى نفر بودند از تلاطم دريا كشتى مشرف به غرق شد همه اتفاق كردند قرعه زنند و از مسافران 

 :بدريا اندازند شايد بعضى باقى بمانند پس خواجه

در چنين حالى تدبيرى نمود و ايشانرا بترتيبى نشانيد كه از نه نه شمردن و نهمين را بآب انداختن مجموع يهود هلاك 
 .شدند و تمام مسلمين سالم ماندند، و اين جمله از كرامات است

 .چنين و طريقش چنين بود كه از مسلمين چهار و از يهود پنج و از مسلمين دو و از يهود يك و هم

  تيب شعر و تقديم مسلمين بر يهود نشانيد و عدد مسلمين با يهود برابر بودهبتر
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 .و بعضى قصّه را با اين شعر اشارت كردند. است

                                                            
 13/ 7ترجمه زندگانى محمد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم كارلايل ط  -53ص  12اقوال الائمه ج  -(1)  12



 //و لما فتنت بلحظ له
 

  ذلت فما خفت من شامت

 

 :و ديگرى نيز گفته

 //و اللّه يقضى بكل يسير
 

 و يحفظ الضيف حيث كانا

 

 62.نقطه مسلمين و از با نقطه يهود است مرادشان بحروف بىو 

 ؟...!شايد چنين باشد 

خدمات ارزنده وى . اند مدتى در اين انديشه بودم كه چرا برخى از ارباب قلم به شخصيتى، عظيم چون خواجه حمله كرده
 اند؟ را نديده گرفته

 .كردند درست است كه خواجه با هولاكو وارد بغداد شد و عباسيان سقوط

 اما چرا ساقط شدند؟

و از اينان : ؟ بر اثر درايت و حسن تدبير خواجه همان قواى مهاجم به خدمت اسلام و مسلمين درآمدند...بعد چه شد 
 .هائى در ايران، و شبه قاره هند، باقى ماندند، كه آثار خدمات ايشان به اسلام و علم و مسلمانان هنوز باقى است سلسله

قوم مهاجم را با اسلام بسنجيم، و اعمالشان را و از آن طرف بنى اميه و بنى عباس را با قرب زمان و  وقتى نسبت اين
مكان و نسبت باسلام و پيمبر اسلام صلىّ اللهّ عليه و اله و سلّم و مسلمين، و اعمالشان را، ببينيم خداى را كدام يك 

 مستحق توهين و كدام يك سزاوار تعظيمند؟

در ايران و هند، باسلام خدمت « مغول»هائى كه از  اين سلسله: ودم كه احتمالى پيش آمد، و آن اينكهدر اين افكار ب
« لطف»لهذا مورد . اند مذهب شيعه را پذيرفته« علامه حلى»اند چون يا بوسيله خواجه و يا بوسيله شاگردش  كرده

 ...اند  حنبليها قرار نگرفته

 .انيكه در زمان ما هم از خواجه گله دارند شناخته ميشوندتا شما چه گوئيد؟ و با اين مقياس كس
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 هاى دروغ و ناروا نقادان خواجه رحمه اللّه و نسبت

اى بر رد نصيريه، نوشته خواجه طوسى را از ايشان  رساله( ه 763 -221)شيخ تقى الدين ابو العباس احمد بن تيميه  -1
 ...دانسته و 

                                                            
 (ضلد) فصل/ 1/ مفامع الفضل ط -(1)  62



از راه عناد و « اغاثة اللهفان من مكايد الشيطان»در كتاب ( ه 751 -221)همين ابن تيميه  ابن قيم جوزى شاگرد -6
 .دشمنى تعصب را به وقاحت كشانده و از هيچ تهمت و افترائى نسبت به آن بزرگ خوددارى نكرده است

حالى  وده در شرحه كه وفات خواجه را ذكر نم 276عبد الحى حنبلى مؤلف كتاب شذرات الذهب ذيل حوادث سال  -8
كه براى وى نوشته به ذكر ترهاتى كه از ابن القيم نقل شده اكتفا كرده و دشمنى و عناد خود را نسبت به خواجه طوسى در 
نقل تهمتها ظاهر كرده است اين سه نفر تحت تاثير ابن تيميه هستند و ما ترجمه اين تيميه و ابن قيّم را در جلد دوم شيعه 

 .8/ چ 173 -ببعد 122از ص . ايم هميپرسد مفصّل آورد

به خواجه ( طبقات الشافعية الكبرى)سبكى نيز از نظر آنكه كشته شدن خليفه را به سعى خواجه پنداشته در كتاب  -2
 .جسارت كرده است

ار و ك)كه او نيز قتل خليفه را به دلالت خواجه طوسى دانسته درباره او نوشته است « مسامرة الاخبار»صاحب كتاب  -5
 ...(خواجه نصير كه بر قتال مسلمانان محرض بود 

از علماى متعصب و بعضى از مورخان مغرض اهل سنت درباره خواجه طوسى، و چون عقايد . اين بود نظر چند نفر
رساله  -فصول نصيريه -قواعد العقايد -تجريد العقايد)كتابهاى : خواجه در بيشتر از تأليفات كلامى و دينى وى مانند

موجود است و بعضى مطبوع و در دسترس عموم است خواننده را بدان ( مصارع المصارع -رساله اعتقادات -تامام
 .ابن تيميه و ابن القيم و صاحب شذرات پى ببرند. نمايد، تا خود به دروغ و بهتان كتابها دلالت مى
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  خواجه جان و مال مسلمين را نگهداشت

شيعه را دشمنند، مورخان ديگر عموما محقق طوسى را به ديانت و ايمان و تقوى و طرفدارى از بغير اين عده متعصب كه 
اند كه در واقعه بغداد وجود او براى حفظ جان و مال  حق، و حقيقت و ترويج مذهب توصيف كرده و جمعى هم نوشته

 .مسلمانان نافع بود

، خاصه شيعيان و علويان و فضلآء و دانشمندان و حكمآء و و توانست خدمات پرارزش و گرانبهائى به عموم مردم بغداد
مذهب است  محمد بن شاكر كه از مورخان سنى. خوار تاتار برهاند شمارى را از چنگ لشكر خون عرفاء نمايد، و عده بى
غير ها و حكمآء و اهل علم و  وجود خواجه براى مسلمانان نافع بود، ويژه براى شيعه و علوى: در اين خصوص گويد

 61.ايشان، خواجه براى ايشان نيكى ميكرد و به حوايج ايشان در مشكلات حمايت ميكرد

 «ره»بدگويان به خواجه 

در بين تمام اهل علم و اطلاع و عاشقان علم و « هاى زمانند وهابى»بجز چند نفر متعصب حنبلى، كه امروز هم پيشوايان 
 .فضيلت خواجه بدگوى و بدخواهى ندارد

                                                            
فوات الوفيات ابن  -وصا الشيعة، و العلويين، و الحكمآء و غيرهم و كان يبرّهم و يقضى اشغالهم، و يحمى اوقافهمو كان للمسلمين به نفع خص) -(1)  61

 (136/ 1الوافى بالوفيات ج  -درباره وى گفته است« صفدى» و نظير همين عبارت را نيز 151/ 6شاكرج 



الم كه مردى با فضيلت و يا شيفته علم و كمال بوده أست بخواجه جانب ادب و احترام را رعايت كرده در هر جاى ع
 .است

 .خواه مسلمان و يا مسيحى، و يا حتى منكرين عالم غيب و اصل توحيد

 چرا چنين ميگويند؟

تصرف بغداد، تلقى كرده، و نظر باينكه خواجه با لشكر مغول وارد بغداد شده خواجه را شريك در تحريك هلاكو براى 
 .دانسته و خواجه را گنهكار ميدانند( امير المؤمنين)هايش  عباسى را با همه فسادكارى... خليفه عياش و 
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پرسند، كه آيا خليفه رسول الله صلىّ اللهّ عليه و اله  يك نفر از اين بدگويان به خواجه، از خليفه عباسى، و اطرافيانش نمى
 ؟...م بايد چنين دربار و چنان رفتار داشته باشد كه عباسيان داشتند و سلّ

آيا نتيجه نزول قرآن كريم و غزوات رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و اصحاب باوفا و مجاهدان صدر اسلام 
ست حتى از مركز ؟ اگر دستگاه عريض و طويل خليفه عباسى نتوان...خوشگذرانى خلفاى بنى اميه و بنى عباس بود 

خلافت خود دفاع كند آيا خواجه تقصير دارد؟ چرا صلاح الدين در مقابل لشكر جرار صليب با همه قدرتشان توانست 
دفاع كند؟ توانست فتح كند؟ بيت المقدس را پس بگيرد؟ چرا خليفه عباسى نتوانست از خود دفاع كند؟ آيا هر شكستى 

كه رعايت آن اصول موجب : يا فتح و شكست موازين و اصولى دارد! ؟...ت كه نصيب مسلمين شده از خواجه بوده اس
 فتح، و تخطى از آن موجب شكست است؟

 متن تاريخ را بخوانيد

خليفه را حاضر كردند و خليفه را ( نشين جشن گرفت به هشت)و پادشاه مطالعه سراى خليفه رفت و به مثّمنه توى كرد 
هم در حال بخواص و امرأء لشكر داد و شب بازگشت و بعد از آن خليفه را فرمودند  كشها كرد آنچه آورد بفرمود تا پيش

و ديگران را ... اند بيرون آورد به سراى خليفه هفتصد زن و هزار و سيصد خادم بود  كه زنان كه با او پسران پيوسته
 66...متفرق كردند 
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 دو صفحه از قرآن مجيد بخط بايسنقر ميرزا
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قال النبى عليه السلام من لسح بيتا من بيوت الله فكانما حج أربعمائة حجة، )يك غرفه از مسجد گوهرشاد با متن حديث 
 (و غزا اربعماية غزوة و اعتق اربعماية نسمة، و صام اربعماية يوم

                                                            
متون تحقيقات شيعى آيا چنين زمامدارى را خليفه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله  مجموعه( شيعه در حديث ديگران 125كيفيّت واقعه بغداد ص ) -(1)  66

 ...(سرائى كرد و بر شخصيّت علمى و عملى خواجه بايد تاخت  و سلّم بايد دانست و بر زوال چنين دربارى بايد نوحه
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 .متر 1/ 22متر در  1/ 36نوه امير تيمور گوركانى بقطع 
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 اگر خواجه نبود

نميشد آيا چه ميشد؟ آيا هدايت و نصيحت و « مغول»گويند اگر خواجه جلودار آن عذاب الهى بنام  اينان نمى! شگفتا
و با سلام خواندن ايشان و هدايت و قدرت تخريبى ايشانرا در راه ايجاد « مغول»باختيار گرفتن قدرتى چون سردار 

؟ آيا تربيت وحشيان ...دخانه به نفع علم و دين و تمدّن و جامعه انسانى نبود هزار جلدى مراغه و رص 222/ كتابخانه
 ؟...بيابانى را به مسلمانانى، كه آثار اسلامى ايشان تا امروز باقى است بنزد اهل انصاف جرم است 

  عرضگى خليفه ضعف و بى

غلامان و مردان و كنيزان و نوازندگان و درهم ريختن اساس پوشالى از بين رفته توخالى فاسد و مفسد عباسى را با آن 
و « مغول مهاجم»طنازان و خنياگران و بسيارى از شاعران و متملقان و مخنثان ديديد؟ چرا نديديد كه خواجه از همين 

؟ اندكى بدين سند تاريخى بنگريد و علل سقوط ...تاتار چه افرادى ساخت كه براى اسلام و مسلمين چه خدمتها كردند 
 .ا بيابيدبغداد ر

ساخته و پرداخته يك زن، شاهزاده مغولى است كه هنوز مايه اعجاب است بايسنغر ميرزا نوه مغل و  -مسجد گوهرشاد
زاده است هنوز قسمتى از كتيبه مسجد و قرآنى كه با دست خود نوشته در پيشانى ايوان جامع گوهرشاد مشهد باقى  مغل

د است كه تاكنون بزرگتر از آن قرآن به وجود نيامده اين آثار گواه تربيت ها موجو است و از آن قرآن صفحاتى در موزه
؟ در هرات و غزنه ...شدن آن نسل بيابانى به دست خواجه است آيا اثر خواجه را در تربيت اينان كسى ميتواند انكار كند 

گى مركز مسلمين و ناموس  هعرض آثار ديگرى است و آيا هنوز براى حاكم عباسى كه بر اثر فساد و عياشى ضعف و بى
سرائى ميكنند، و خواجه را مقصر  اسلام را نتوانست نگهدارد، و با آن ذلت و مسكنت شكست را پذيرفت نوحه

 68؟.ميدانند
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و تضرع خليفه و نان خواستن از « مستعصم»و زندانى شدن وى و نان ندادن به « مستعصم»داستان تسلط هولاكو به 
پر از طلا و جواهرات را براى زندانى فرستادن معروف است و مشهور، كه مستعصم گفت چرا امير مرا  هلاكو و طبق

چرا چيزى كه خورده نميشود خرج مملكت )مسخره ميكند؟ طلا خورده نميشود نان ميخواهم بخورم، و جواب هلاكو كه 
 ؟...تقصير  مشهور است خواجه را چه( ؟...و لشكر خود نكردى كه با اين روز افتادى 

                                                            
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبَِيرٌ بِما   اعْدلُِوا هُوَ أَقرَْبُ لِلتَّقْوى -.أَلَّا تعَْدِلوُا  بِالْقسِْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكمُْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلى يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّامِينَ للَِّهِ شهَُداءَ -(1)  68

 (.مائده 3) تَعْملَُونَ

فى و تذهيب و تشويق علماء و نويسندگان و آثار وى در تاريخ و دوران درباره خدمات بايسنقر ميرزا به عالم علم و هنر و ترويج كتاب و كتابخانه و صحا

 .ببعد 255رجوع شود به كتاب از سعدى تا جامى چاپ دوم ص : صفويه



اندك مراجعه به تواريخ زمان بنى عباس خاصه آخر عمرشان و زمان خواجه و مستعصم و هلاكو علت و يا علل شكست 
را آشكار ميكند چه خواجه بود و چه نبود عباسيان منقرض ميشدند و بغداد سقوط ميكرد، وگرنه « مغول»بغداد و فتح 

 62.قول خداى را نپذيريد

هاى مسلمين از مرزهاى كشور اسلامى تا مركز بغداد شد همان علل موجب سقوط بغداد  بادىهرآنچه موجب سقوط آ
گذشت كه آتش جنگ و ويرانى از  درست چهل سال مى. تدبيرى خلفاى عباسى بود عامل سقوط بغداد مستى و بى. گشت

: گفت با سپاه مغول نبود، گويى مى اما خليفه عباسى در بغداد هرگز در فكر ترميم لشكر و مقابله. خراسان آغاز شده بود
 .«بغداد ما را بس است»

اگر به راستى يك توطئه سرىّ معيّن بين وزير و هلاكو در جريان بود بايد شيعيان بغداد از اين حمله جان به سلامت 
خون از  كه حمله به جمعيت غيرنظامى شهر آغاز شد، تخريب و آتش زدن و هرچه توانستند كشتند و درحالى. بردند مى

  بغداد به سال. فقط يهود و نصارى از اين يورش جان به سلامت بردند. هاى شهر سرازير شد ناودان
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 65.ق به دست مغول سقوط كرد 252

 ؟...چرا بغداد سقوط كرد 

 .خلافت رسيدق به  237به سال ( بركيارق)ساله بود كه در زمان سلطنت  شانزده( المستظهر باللّه)خليفه عباسى 

ق  228براى او خطبه خواند و در سال « المستظهر»برادر سنجر بر بغداد غلبه كرد « سلطان محمد»ق  226و در سال 
را شكست داد و خليفه به نام او « بركيارق محمد»ق  222و در سال . بركيارق پيروز شد، و خليفه براى او خطبه خواند

خليفه براى او توقيعى نوشت و از سوء سيرت بركيارق حكايت : داد وارد شدو در همين سال محمد به بغ. خطبه خواند
ملتجى شد او با هزار سوار بيامد، وينال را ( صدقة بن مزيد)ق اينال تركى بغداد را گرفت، خليفه به  222كرد و در سال 

ق بركيارق مرد و خليفه به نام  223و در سال . ق خليفه مجدّدا به نام بركيارق خطبه خواند 227بيرون راند و در سال 
 62.پسرش خطبه خواند« ملكشاه»

به نظر بدگويان به خواجه نصير الدين طوسى رحمه اللّه اين خلفاى عباسى جانشين رسول اللّه و حافظ فرهنگ عظيم 
 ...اسلام هستند كه المستظهر هم خلافت حقّ مسلمّ او بود 

 ؟...چرا : پذيرند لافت مىرا به سمت خ« معاويه»آرى كسانى كه چون غزالى 

 .را نپذيرند( المستظهر باللّه)

                                                            
 (اسرى 12) راًإِذا أرََدْنا أَنْ نهُْلِكَ قَرْيَةً أَمرَْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقوُا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدمََّرْناها تَدْمِي -(1)  62

 .پاسخ استاد -186افق حوزه، شماره  -(1)  65

 .632/ 11، اقوال الائمه ج 232كامل التواريخ، به نقل شناخت قرآن  -(6)  62



 ؟...خواننده عزيز حال دانستيد چرا بغداد سقوط كرد و سلسله عباسيان منقرض شدند 

مجلس رقص امين و ص  52ص  11و به اقوال الائمه ج . كوب رجوع شود تاريخ ايران بعد از اسلام زرين 261به ص 
 استاد عرب از( جاحظ)را ببينيد كه  72و  23
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 .خوارى بنى اميه و بنى عباس چه نوشته است شراب

و قصه اسحق موصلى و شبها به خانه دختر وى ( پوران را)يا حداقل داستان خواستگارى مأمون از دختر حسن بن سهل 
 622طقطقى در كتاب الفخرى ص و يا از قلم مؤرّخ بنام ابن . بخوانيد نه از كتب شيعه( 5/ ج/ عقد الفريد)رفتن را از 

 .و غفلت مستعصم عباسى را بخوانيد و علّت سقوط بغداد را ببينيد« ابن علقمى»عظمت وزير شيعى 

التاج )اديب معروف عرب بخوانيد اين شما و اين كتاب ( جاحظ)از عمر بن بحر ... خوارى حكام اموى و عباسى و  شراب
ببعد بخوانيد و بسنجيد كه چرا خلفاى عباسى شكست خورده و  622 ق دار الفكر بيروت از ص 1875چاپ ( جاحظ

 ...منقرض شدند 

و گناهان و آثار خماّرى و قماّرى و عياشى و غلامبارگى اينان را به عهده ديگران نيندازيد آرى بخوانيد كه يزيد بن 
وليد  -يزيد بن وليد -عبد الملك سليمان بن عبد الملك هشام بن -معاويه و عبد الملك بن مروان وليد بن عبد الملك

امين و مأمون، معتصم واثق  -هارون -و هادى عباسى( مهدى -ها ابو العباس سفاّح مروان بن محمد از اموى -بن يزيد
 .اند عباسى چه ميكرده

 از اين سوى هم بخوانيد

مام على بن موسى الرضا بزيارت سلطان خراسان ا 682/ 8امير تيمور به تعبير مجمل فصيحى ج  -ق -ه 361سال  -1
، و در دوازدهم شعبان مذكور، زيارت را دريافتن و فرمود (اول شعبان)عليه السّلام بطوس و مشهد رضوى حركت و در 

 .قنديلى از سه هزار مثقال طلا ساخته آوردند و در قبه عاليه بياويختند

روز دو شنبه تاسع ذى القعدة الحرام بزيارت  عزيمت حضرت اعلى خاقانى شاهرخ سلطانى خلد الله تعالى سلطانه در -6
  امام هشتم على بن موسى الرضا بمشهد مقدس رضوى

 -آنكه على نام اوست خلقت و خلقش حسن -از كمر مرتضى، گوهر موسى الرضا
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 67 و شرف زيارت امام در عيد اضحى دريافتن، نذورات و صدقات بمستحقان رسانيدن

كيفيت واقعه بغداد ... )و ديگران را متفرق كردند و ... ى خليفه هفتصد زن و هزار و سيصد خادم بود به سرا: و از آنسوى
  مجموعه متون تحقيقات شيعى( شيعه در حديث ديگران -125ص 

                                                            
 623/ 8/ مجمل فصيحى ج -(1)  67



و سرائى كرد  آيا چنين كسى را خليفه رسول صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بايد دانست و بر زوال چنين دربارى بايد نوحه
 (م... )بر شخصيت علمى و عقلى و جهانى خواجه نصير بايد تاخت 

/ 8/ هزار سال نثر پارسى ج)ذيل جهانگشاى جوينى از نسخه خواجه نصير بنقل  -زن 722خادم و  1822اين قصه 
 .نيز آمده است( 372

مكّه برايش از سردسير طلبى وى كه در  خواهى و راحت طلبى مهدى عباسى و خنياگران وى و تجمل بارگى و عشرت زن
پايان هادى  هاى بى طلبى انگيز هزار و يكشب بغداد در زمان هارون و لذّت آوردند و عصر خيال با وسايل آنروز برف مى

آواز ابراهيم  63 كه بوزينه زن خليفه از اسب مجاهدان عزيزتر بود و بغداد و عباسيان همچون تيسفون ساسانيان شده
كنندگان ارث رسيده بفرزندان وى امين و مأمون كه خود را در آغوش عشرت و لذت  سخرهموصلى و مسخرگى دلقكان م

افكندند و امين به شاهد بازى متهّم گشت به درگاه وى غلام بچگان زيباروى بيش از كنيزكان جلوه و بازار داشتند اين 
رد و ساعتها وقت خود را ببازى و امين بسيارى نيز صرف تفريحات خويش كرد جانوران را از درنده و پرنده گرد آو

  گذراند از وزيران دورى تماشاى آنها مى
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 .گزيد و يكسره اوقات خود را به عشرت صرف ميكرد مى

 شاهكار خواجه نصير الدين طوسى نجات عالم اسلام بود

به هنگام حمله هلاكو خون كمى از شاهكارهاى خواجه نصير الدين طوسى نجات عالم اسلام بود؛ زيرا درايت او بود كه 
 .در بغداد ريخته شد

به گزارش فارس دكتر غلامرضا اعوانى رئيس مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه در نشست بررسى آرا و آثار خواجه 
نصير الدين طوسى با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه خواجه نصير الدين طوسى از ستارگان آسمان علم، ادب و 

. خواجه تقريبا با سن توماس آكويناس معاصر بوده است: كه بايد شناخته نشده است، گفت كه قدر او چنان فرهنگ ماست
خواجه نصير الدين طوسى به علوم نجوم، رياضى و كلام عقلى . بريم اگر اين دو را باهم بسنجيم به تفاوت آنها پى مى

 .بهره بود اشراف كامل داشت كه سن توماس از آنها بى

رسيد و همچنين به استادان  اشاره به استادان خواجه نصير الدين طوسى در فلسفه كه با پنج فاصله به ابن سينا مىوى با 
 :خواجه در رياضى و علوم دينى اشاره كرد و افزود

 ه متولد شد و هنگام حمله چنگيز خان مغول 527او در . دوره او شبيه دوره ماست كه عالم اسلام تحت نفوذ بيگانه بود
زيرا در روزگار او عالم اسلام در مورد تهاجم قرار گرفته بود از . او روزگار بدى داشت: وى ادامه داد. ساله بود 11

                                                            
انداختند « تيسفون» داشتند خود را بهكه از گرسنگى جز رمقى ن مسخرّ شد ساكنين آن( مسلمانان) م اردشير بعد از دو ماه محاصره -227در سال  -(6)  63

هزار تن . سراى خود از پايتخت گريخت در حاليكه هزار نفر طبّاخ، و هزار تن رامشگر و هزار تن يوزبان كه در جانب چپ دجله بود، يزدگرد با دربار و حرم

همين كتاب ( 563ايران در زمان ساسانيان چاپ دوم ص ) دانست م مىباز، بان، و جماعتى كثير از ساير خدمه همراه او بودند، و شاهنشاه اين گروه را هنوز ك

 را از نظر بگذارانيد 222و  235و  222صفحات 



درايت او بود كه به هنگام . تا جايى كه در فتح بغداد كمترين خون ريخته شد. هاى او نجات اسلام بود رو از شاهكارى اين
او به عنوان : اعوانى درباره اهميت كار خواجه نصير الدين طوسى گفت. حمله هلاكو خون كمى در بغداد ريخته شد

 .دان عظمت زيادى دارد فيلسوف و عالم منطق

دان عصر  ترين رياضى او همچنين بزرگ. ترين كتاب در منطق است اساس الاقتباس او بعد از منطق شفاى ابن سينا مفصل
او براى ساختن . يدوس و همچنين تاسيس رصدخانه مراغه دريافتهايش بر اقل توان آن را از تحليل كه مى. خود بود

اعوانى با تاكيد بر نقش با اهميت خواجه در . درصد موقوفات عالم اسلام را در اين مكان جمع كرد 12رصدخانه مراغه 
 .هاى مسلمين در جريان حمله مغول بود جلوگيرى از ريختن خون
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 .ديرى بود كه عالم اسلام در حمله مغول مديون او استشخص م. شد هرگز عصبانى نمى

اسفند  -7اطلاعات . )رو خواجه نصير الدين طوسى از كسانى است كه بايد او را در تاريخ ايران جاودانه كرد از اين
 (ش 1832

 :اخلاق خواجه

و را به داشتن مكارم خواجه نصير الدين طوسى به صفات حميده و اخلاق پسنديده، آراسته بود و معاصرينش همه ا
 .اند اخلاق ستوده

 (و كان اشرف من شاهدناه فى الاخلاق نورّ الله ضريحه)درباره اخلاقش در ضمن اجازه بنى زهره گويد « ره»علامه حلى 

 .اخلاق خواجه را چنين وصف كرده است: صاحب كتاب فوات الوفيات

و خوش معاشرت، و زيرك و بافراست بود، و يكى از  رو و كريم و سخى، و بردبار خواجه بسيار نيكو صورت و خوش»
 «دهاة روزگار بشمار ميرفت

خواجه مردى )گويد « الحوادث الجامعة»ابن الفوطى كه از شاگردان خواجه بوده و سالها در خدمت او بسر برده در كتاب 
د، و حاجتمندى را رد ش فاضل و كريم الاخلاق و نيكوسيرت و فروتن بود و هيچگاه از درخواست كسى دلتنگ نمى

 (.كرد و برخورد، او با همه به خوشروئى بود نمى

 .ابن شاكر در فوات الوفيات اين حكايت را درباره خواجه آورده است

اى از ديگرى تقديم وى كرد كه در آن نوشته به خواجه بسيار ناسزا گفته و دشنام  شخصى بخدمت خواجه آمد، و نوشته»
 ...كلب خوانده بود داده شده و او را كلب بن 

آميزى او را جواب گفت و فرمود اينكه او مرا سگ خوانده درست نيست  خواجه در برابر ناسزاهاى وى با زبان ملاطفت
چه سگ از جمله چهارپايان و عوعوكننده و پوستش پوشيده از پشم و با ناخنى دراز باشد، و اين صفات در من نيست و 

موى، و ناخنم پهن و ناطق، و خندانم، و فصول، و خواصى كه مراست غير از فصول،  برخلاف قامت من راست، و تنم بى
 .و خواص سگ باشد، و آنچه در منست مناقض است با آنچه صاحب نامه درباره من گفته است
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شتى بر زبان راند، يا و جواب او را به اين عبارات نقض و رد كرد، و پاسخ او را با زبان نرم و لين داد بى آنكه كلمه در
الكنى و القاب نيز اين )فرستاده او را برنجاند، و اين كاشف از حسن سرشت و حلم وافر و عقل و كفايت خواجه است 

 (حكايت را آورده است

  آثار علمى خواجه

 :بسيار است و بيشتر آنها در فلسفه و كلام و رياضيات است برخى از آنها

 .كلام كه اين مختصر فصلى از همين كتاب استدر علم « تجريد الاعتقاد» -1

و ديگران شرح  -و فيلسوف عبد القادر لاهيجى -حكيم قوشچى -اين كتاب شرحهاى فراوان شده از جمله علّامه حلىّ
 .آوريم اند و مكرر در ايران لبنان چاپ شده است و چند شرح آنرا مى كرده

ه چاپ شد،  1865/ رح فخر رازى بر اشارات در مصر بسالدر فلسفه اين كتاب با ش -شرح اشارات ابن سينا -6
 .گوئيهاى او را توضيح داده است خواجه در اين شرح اشتباهات بسيارى از رازى و تناقض

 .اند اين كتاب را چند نفر شرح كرده. مشتمل بر چهار باب است -التذكرة فى علم الهيئة -8

 .«توضيح التذكرة»تفسير چاپ شده بنام  نظام الدين نيشابورى صاحب تفسير در حاشيه -الف

 «مقاصد التذكرة»بنام  -محمد بن على بن الحسين -ب

 ه 312شريف گرگانى متوفى  -ج

ه بپايان  286/ بسال« التكملة فى شرح التذكرة»كه شرح خود را بنام »حكيم خضرى از شاگردان سعد الدين تفتازانى  -د
 .برده است

 .اى از آن در كتابخانه مجلس شوراى است شرح كرده است كه نسخه/ حسين بيرجندىشيخ عبد العلى بن محمد بن  -ه

  قطب الدين شيرازى، حكيم معروف و شاگرد خواجه كه شرح خود را بنام -و
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 .ناميده است( التحفة الشاهية)

 .دان مشهور شرح كرده است فلكى، رياضى. زاده رومى قاضى -ز

 .على بن حسين فارسى كه حاشيه مختصرى بر اين كتاب داردكمال الدين حسن بن  -ح

آورده « اصول الملحمة»تمامى آنرا در كتاب « نجيب الدين اصفهانى»منظومه ايست بفارسى كه  -اختيارات المهمات -2
 .ه ق به چاپ رسيده است 1822/ و بسال



 .در نجف اشرف موجود است( خوانسارى محمد على)به فارسى است يك نسخه از آن كتابخانه  -اختبارات النجوم -5

 .استخراج التقويم -2

كتابى است در اسطرلاب كه در بيست باب تنظيم شده گويند از اسطرلابهاى اسماعيليه است كه خواجه آنگاه كه در  -7
فت بر آن دست يا( عطاملك جوينى)قلاع اسماعيليه ميزيست، برشته تحرير درآورده است و از جمله غنائمى است كه 

 .دانشگاه تهران بمناسبت يادبود خواجه چاپ كرد، اين كتاب هم شرحهائى دارد

 ه 328/ از جمله شرح شيخ عبد العلى بيرجندى بسسال

 تجريد الهندسة -3

ه از تأليف آن فراغت يافت و نسخ متعددى  522/ شعبان سال 66در اصول هندسة و حساب كه در  -تحرير اقليدس -2
در بغداد و مجلس شوراى اسلامى ايران بر اين كتاب دو شرح و يازده حاشيه نوشته شده كه « راقع»در كتابخانه موزه 

 .اند همه از شارحان از بزرگان بوده

كه مشتمل بر سه مقاله است مقاله اول بر سى شكل و مقاله دوم بر هيجده و سوم برده شكل  -تحرير اگر مانالوس -12
 .مشتمل است

اى از آن در كتابخانه آستان قدس رضوى، و  ه آنرا باتمام رسانيده است نسخه 222/ سالدر بيست و يكم شعبان 
 .اى ديگر در نجف موجود است نسخه

  در هيئت و علم. تأليف بطلميوس يونانى« مجسطى»كتاب  -تحرير مجسطى -11
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تحرير كرده و در پنجم « حمد سيواسىحسام الدين حسن بن م»فلك، و حركات نجوم است كه خواجه طوسى آنرا براى 
و . اند هجرى بپايان رسانده شمس الدين محمد سمرقندى، و نظام الدين اعرج نيشابورى، آنرا شرح كرده 222/ شوال
 .هائى از آن در طهران و بغداد و جاهاى ديگر موجود است نسخه

هسالار طهران و نسخه ديگرى در كتابخانه سپ»در هندسه يك نسخه از آن در كتابخانه مدرسه  -تحرير المعطيات -16
 .نويسى شده نسخه 1122/ وجود دارد كه بسال« مصر

 .فى التخت و التراب -جامع الحساب -18

 (كلمات المحققين)در ضمن مجموعه  -الجبر و الاختيار -12

 .چاپ شده 1615/ بسال

 .ن چاپ شدهو در طهرا« معينيه»در توضيح مشكلات رساله  -رسالة حل ما لا يحل -15

 .يك نسخه از آن در كتابخانه رئيس مطبوعات در كابل موجود است -رسالة فى انعكاس الشعاع و انعطافه -12



اى از آن نزد ابو القاسم خوانسارى در نجف اشرف وجود دارد اين رساله  نسخه -رسالة فى الجبر الحساب و المقابلة -17
 .باب دوم در جبر و مقابله ميباشددر حساب و : مشتمل بر دو باب است باب اول

 .فصل به فارسى است 15رسالة مختصرة فى الاسطرلاب مشتمل بر  -13

نوشته است و يك نسخه از آن در « معين الدولة ابو الشمس بن عبد الرحمان»الرسالة المعينية، در هيئت كه بنام  -12
 .كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ايران است و در طهران چاپ شده

بعربى نقل و ترجمه ( نصير الدين على بن محمد كاشانى)بفارسى است و آنرا  -فى هيئة الافلاك -زبدة الادراك -62
 .كرده است

  در سير ستارگان -6در تاريخ  -1بفارسى و در چهار مقاله است  -زيج ايلخانى -61
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هاى دمشق و ملى پاريس و لندن و  ين كتاب در كتابخانههائى از ا نسخه. در بقيه كارهاى نجومى -2در اوقات طالع  -8
 .513/ موجود است طالب تفصيل رجوع كند به فلاسفه شيعه... 

نجم الدين بن »تاليف كرد و آنرا « الموت»در قلعه « ركن الدين خورشاه اسماعيلى»كه آنرا براى  -زيج شاهى -66
 .نام نهاده است« مختصر كرده و زيج زاهى« لبودى

ه آنرا شرح كرده و ميرزاى مستوفى معاصر شاه  362بسال « بدر طبرى»سى فصل در هيئت و معرفت تقويم كه  -68
اى از آن در كتابخانه مجلس شوراى  ه شرح كرده است نسخه 1222/ عباس دوم صفوى اين كتاب را بفارسى در سال

 .اسلامى ايران است

 .موجود است« برلين»ر كتابخانه اقليدس يك نسخه از اين كتاب د -ظاهرات الفلك -62

 القصيدية اللامية فى البروج الاثنى عشر -65

 .وجود دارد« دار الكتب المصريه»اى از آن در  در احكام نجوم بفارسى است كه نسخه -كتاب الثمرة -62

 .كه يك نسخه از آن در موزه و كتابخانه مشهد رضوى است -كتاب الظفرى الجبر و المقابلة -67

/ هائى در كتابخانه رضوى مشهد بشماره شكل است نسخه 16در هندسه، مشتمل بر يك مقاله و  -كرة المحركةال -63
در حيدرآباد دكن بچاپ رسيده است  1852در تهران و سال  1822و در تهران موجود است و بسال  5226و  5652

 (.852/ آثار خواجه)

 .المتوسطات بين الهيئة و الهندسسة -62

 «برلين»يك نسخه از آن در كتابخانه  -ر فى علم التنجيم و معرفة التقويمالمختص -82

 .المدخل الى علم النجوم -81



 .شكل 16اى موجود مشتمل بر  اى در دار الكتب المصرية ضمن مجموعه نسخه -المساكن -86
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  دانشگاه/ ط( الرسالة المعينية)يك صفحه از 

  52: ص

  المعطيات -88

 .ه ق چاپ شد 1853بسال « المعطيات»شكل هندسى است در هند با كتاب  22كه مشتمل بر  -المناظر -82

 .ه در حيدرآباد دكن چاپ شده است 1852بسال : رسائل خواجه طوسى، شانزده رساله است كه در دو جلد -85

 .كتاب الاصول الموضوع -82

 .رسالة فى البديهة الخامسة -87

 .الهندسةكتاب قواعد  -83

 .كتاب مساحة الاشكال البسيطة و الكروية -82

 .كتاب فى الموسيقى -22

  بنابر مذهب اهل بيت عليهم السّلام -كتاب الجواهر و الفرائض -21

 .تعديل المعيار فى تنزل الافكار -26

 .بقاء النفس بعد بوار البدن -28

 .اثبات العقل الفعال -22

 .كتاب الجواهر و الفرائض فوق باشد شايد اين همان -كتاب الفرائض -25

 .كتاب آداب المتعلمين -22

 .رسالة فى صفات الجواهر و خواص الاحجار -27

 .نقد المحصل، تأليف فخر رازى -23

 .كتاب نقد التنزيل -22

ست در ناميده است كتابى ا« كشف الفوائد»شرح كرده و « ره»در علم كلام اين كتاب را علامه حلى  -قواعد العقايد -52
 .موضوع خود مفيد و چاپ سنگى شده



اين كتاب بتحقيق دوست . )تأليف شيخ على بن سليمان بحرينى استاد كمال الدين ميثم بحرينى -شرح رسالة العلم -51
 (دانشمند ما شيخ عبد الله نورانى در مشهد بچاپ رسيده

 .أخيرا دانشگاه تهران نشر داد« اساس الاقتباس»كتاب  -56
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 .معيار الاشعار -58

قمرى با خط نستعليق در برلن و  1826خلاصه از عرفان با استفاده از آيات قرآنى بسال  -اوصاف الاشراف فارسى -52
 .تهران چاپ شده

 .رسالة فى خلق الاعمال -55

 .رسالة فى اثبات الفرقة الناجية -52

 .رسالة فى حصر الحق بمقالة الامامية بفارسى -57

 الاثنى عشرية كتاب -53

 .اى از اوقاف حاج عماد، در خزانه كتابخانه قم است الجفر النصيرى كه ضمن مجموعه -52

 .رسالة فى الامامة -22

 .رسالة الى نجم الدين الكاشى در اثبات وجود واجب الوجود -21

 الحواشى على كليات القانون تأليف ابن سينا -26

و جمعى بر . اند كتاب به فارسى است و جمعى از علمآء آنرا بعربى ترجمه كردهالفصول النصيريه در علم كلام اين  -28
 (دانشگاه تهران/ ط)اند و گفته شده مانندش تصنيف نشده است  آن شرح نوشته

 .مكرر چاپ شده است« ابن مسكويه»ملخصى از كتاب طهارت  -اخلاق ناصرى -22

 .به فارسى -نامه كتاب خلافت -25

  كه به امر هلاكو نوشته است( رمل)به فارسى در  -رغايّة الاختصا -22

 عبد العزيز صاحب جواهر

ضمن برشمردن آثار علمى خواجه، شماره كتب و رسائل علمى خواجه را به هفتاد و هفت « آثار الشيعة»در جلد چهارم 
 .رسانيده است

 :مذهب خواجه



  و مردى شيعى در اينكه خواجه نصير الدين طوسى عليه الرحمة، مسلمانى معتقد،
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اعتقاد و شهادت . مذهب و پيرو آئين جعفرى، و از مروجين اين طريق بوده جاى حرف و محل ترديد نيست
 .كه دنياى علم و دين به بزرگى آنان اعتراف دارند كفايت ميكند. نظرانى بزرگ هائى، چون صاحب شخصيت

و كان هذا الشيخ، افضل اهل عصره فى : )داده چنين گفته« بنى زهره» اى كه به علامه حلى درباره استادش، در اجازه -1
ط ( 61/ 65اجازات بحار ج  -العلوم النقلية، و له مصنفات كثيرة فى العلوم الحكمية، و الشرعية، على مذهب الامامية

 .قديم

رساله فرائض نصيريه،  كه از بزرگان علماى اماميه است در مقدمه شرحى كه بر« ره»شيخ بهآء الدين محمد عاملى 
 :نوشته در حق او چنين فرموده است

الرسالة الشهيرة بالفرائض النصيرية لسلطان اصحاب التدقيق بين البرية اعظم حكمآء الاسلام شأنا، و اعلاهم منزلا، و 
ورهم فى سمآء العرفان، مكانا، و اقويهم منهاجا، و طريقا، و اصوبهم رأيا، و تحقيقا، و أرفعهم فى معارج الاتقان قدرا، و ان

شرح  -(الطوسى« الحسن»المخصوص من اللّه سبحانه، بالفيض القدسى، نصير الملة و الحق و الدين محمد بن محمد 
 .1681فرايض نصيرية نسخه خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ايران شماره 

ثقة )پس از ذكر نام خواجه گفته خود كه در علم رجال است « وجيزه»علامه مجلسى عليه الرحمة در رساله  -8
 (.وجيزه بطبع هم رسيده)وجيزة مجلسى نسخه خطى  -معروف

نقد الرجال نصير الملة قدوة المحققين سلطان )عبارات ( تنقيح المقال)فاضل ممقانى، در كتاب رجال خود مسمى به  -2
قدره، و عظم شأنه، و سمو رتبته، و تبحره، فى  الحكمآء و المتكلمين انتهت رياسة الامامية فى زمانه اليه، و امره، و علو

العلوم العقلية، و النقلية و دقة نظره، و اصابة رأيه، و حدسه، و احراز قصبات السبق فى مضمار التحقيق و التدقيق اشهر من 
لى زمانه أن يذكر و فوق ما يحوم حوله العبارة و كفاك فى ذلك حله ما ينحل للحكمآء المتبحرين، من لدن زمان آدم ا

 (رضى الله عنه و ارضاه

 (احوال و آثار خواجه)بودن مدح راوى، و حسن حال اوست « ثقه»در حال خواجه آورده در علم درايه 
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 :اشعار خواجه

                                                            
 .ش.ه 1832، 1: تهران، چاپ -ايران  -جلد، مركز فرهنگى انتشاراتى منير 1نصيرالدين طوسى، محمد بن محمد، على عليه السلام ميزان حق،  62



كرده، و به زبان عربى و فارسى اشعارى ميسروده است و مسلما  گهگاه در سرودن شعر تفنن مى« ره»خواجه نصر الدين 
هاى چهارده جلد  ما در زير صفحه. )را قطعات عربى و فارسى و شعر بسيار بوده كه جمع نشده و از ميان رفته استاو 

 .(ايم اقوال الائمه از اشعار خواجه بقدر امكان آورده

عى، و و اكنون جز چند قطعه، و چند ربا( و له شعر جيد قوى)حال خواجه گويد  در شرح« البداية و النهاية»اين كثير در 
 .قوى خواجه دارد« ولايت»شعرى كه دال بر تشيع و جنبه : مثنوى كوتاه، بجا نمانده است، براى نمونه

 لو ان عبدا اتى بالصالحات غدا
 

  و ودّ كلّ نبى مرسل و ولى

  و صام ما صام صوّام بلا ملل
 

  و قام ما قام قوّام بلا كسل

 و حجّ كم حج للّه واجبة
 

  غير مفتعلو طاف بالبيت طاف 

 و طار فى الجوّ لا يأوى الى أحد
 

  و غاص فى البحر مأمونا من البلل

  و أكسى اليتامى من الديباج كلّهم
 

  و أطعمهم من لذيذ الّبر و العسل

 و عاش فى الناس آلافا مؤلفة
 

  عار من الذنب معصوما من الزلل

 ما كان فى الحشر يوم البعث منتفعا
 

  المومنين على عليه السّلامالا بحب أمير 

 

حرم انور امام رضا عليه السّلام به خط درشت ثلث عربى خوانده ( شرقى)اين شعر خواجه از قديم در سردر ورودى 
 .شد مى

  روح آزاد خواجه

 جهان اى مرد عاقل بآن نيرزد
 

 پايان نيرزد غم و اندوه بى

  سر او باغ و ايوان منقشّ
 

 نيرزدجفاى گنبد گردان 

  رويان شراب خوب و لعل ماه
 

 خمار و محنت هجران نيرزد

 لباس ششترى و قند و شكر
 

 هواى گرم خوزستان نيرزد

  گرفتم ملك تو ملك سليمان
 

 عذاب و غصّه ديوان نيرزد

  وگر خود، آصفى اندر وزارت
 

 به خوف و هيبت سلطان نيرزد
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  چو يوسف گر عزيز مصر گردى
 

 ترا آن خوارى زندان نيرزد

  وگر خود حضرت فغفور چين است
 

 به چين ابروى دربان نيرزد

  گرفتم صيد تو آهوى مشكين
 

 مقالات سگ و سگبان نيرزد

  براى مال و جان كاهى ندانى
 

 كه آن افزون به اين نقصان نيرزد

  مرنجان جان كه پيش اهل بينش
 

 82همه عالم عذاب جان نيرزد

 

 :رباعيات خواجه از

  از هرچه نه از بهر تو كردم توبه
 

  تو غمى خورم از آن غم توبه ور بى

  و آن نيز كه بعد از اين براى تو كنم
 

  گر بهتر از آن توان از آنهم توبه

 

  فوايد الرضويه

  جز حق حكمى كه ملك را شايد نيست
 

  حكمى كه ز حكم حق فزون آيد نيست

 بايد چنان مى آنهرچيز كه هست 
 

  بايد، نيست چنان نمى و آن چيز كه آن

 موجود بحق واحد اول باشد
 

 باقى همه موجود مخيّل باشد

  هرچيز جز او كه آيد اندر نظرت
 

 ... نقش دومين چشم احول باشد

 

*** 

  اى بيخبران شكل موهّم هيچ است
 

  اين دايره و سطح مجسّم هيچ است

 نشيمن كون و فسادخوش باش كه در 
 

  وابسته يك دمى و آنهم هيچ است

 

                                                            
 (طوسى/ بنقل احوال و آثار خواجه() طى آستان قدس رضوىنسخه مونس الاحرار خ) -(1)  82



  55: ص

 

  كنا عدما و لم يكن من خلل
 

 ... و الا مس بحاله اذا مامتنا

 يا طول فنائها و تبقى الدنيا
 

  لا الرسم بقى لنا و لا اسم المعنى

 

*** 

 ما للمثال الذى ما زال مشهتّرا
 

 للمنطقيين فى الشرطى تسديد

  أما رأوا وجه من اهوى و طرتّه
 

 81الشمس طالعة، و الليل موجود

 راه در دوست آشكار را مسپار
 

 نامحرم پا بود، در اين ره رفتار

  يا پاى چنان نه كه نماند اثرى
 

 يا نقش قدم با قدم خود بردار

 

 222نشانها ص  نشان از بى

  اختيارات

 :گانه اين شعر است بروج دوازده( اختيارات)خواجه در صاحب روضات گويد در اول قصيده لاميه 

  هر مهمى كآيد بتأييد خداى لم يزل
 

  جرم مه در خانه مريخ يعنى در حمل

 نيك باشد هم سفر هم ديدن روى دبير
 

 .جامه پوشيدن حرير و صيد افكندن بتير

  اختيار هرچه خواهى، هفت چيز آور بجاى
 

  محن بىتا تو و كار تو نيكو باشدت تن 

  حال مه مسعود بايد، جان بيت و صاحبش
 

  حال طالع صاحبش صاحب غرض بيت الغرض

 

  52: ص

 [ تاريخ وفات خواجه]

                                                            
 «م» روضات -(1)  81



  اند و حمد الله مستوفى در تاريخ گزيده آورده يافته( نور الله مرقده)تاريخ وفات خواجه را بعضى  -1

  نصير ملت و دين پادشاه كشور فضل -6
 

 اى كه چو او مادر زمانه نزاد يگانه

 به سال ششصد و هفتاد و دو به ذى الحجة
 

 .به روز هيجدهم درگذشت در بغداد

 

8- 

  هيجدهم از ماه ذو الحجة دوشنبه وقت شام
 

  سال هجرت ششصد و هفتاد و دو ناقص نه تام

 خواجه عالم نصير دين طوسى از قضا
 

  السلامنقل كرد از خطه بغداد تا دار 

 

در همين سال  -.سعد الدين نطنزى نيز ضمن سه بيت و ديگرى، ضمن چهار بيت تاريخ وفات خواجه را آورده است -2
 (828/ 6مجمل فصيحى ح )كه وفات خواجه نصير الدين بود شمس تبريزى و مولوى صاحب مثنوى نيز وفات يافتند 

 :رحلت خواجه

در روز هيجدهم ذى حجة بسال ششصد و  -«ره»خواجه نصير الدين طوسى  و اما وفات عالم و فيلسوف شهير شرق
مدفون « عراق»در بغداد، درگذشت، و در عتبه بالاى سر امامين عليهما السّلام در مشهد كاظميه ( ه 276)هفتاد و دو 

لبُْهُمْ باسِطٌ ذِراعيَْهِ وَ كَ»  آيه شريفه( گويا بوصيتش)گشت و بر قائمه آن آستانه كه بمنزله لوح مزار وى محسوب بود 
 86.رقم گرديد« باِلْوَصيِدِ

  57: ص

  است( ع)قبر خواجه در رواق بالاسرى كاظمين 

  53: ص

و گاه حفر قبر براى خواجه سردابه ساخته و پرداخته نمودار گشت كه ديوار آن هم با كاشيهاى نفيسى آراسته بود و 
خليفه عباسى براى مدفن خويش بنا كرده است و چون او را در مقبره رصافة « الناصر لدين الله»چنان معلوم شد كه آنرا 

نگاه كه جايگاه دفن خواجه گرديد و در آن سردابه قطعه سنگى پديد آمد، به خاك سپردند اين سردابه باقى مانده بود تا آ

                                                            
لازم نيست بر سنگ قبر من نام و نشانه باشد بر اثر اصرار حضّار كه مردم را ( كاظمين) خواجه چون وصيت كرده بود كه در حضور دو امام معصوم -(1)  86

) «وَ كَلْبُهُمْ باسطٌِ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» ويسيم، خواجه فرمود اگر مقصود چنين است اين قسمت آيه قرآنمحروم نفرماييد، بايد چيزى بن« فاتحه» از فيض و ثواب

 .نشان قبر من باشد( 13كهف 



عمر . كه بر روى آن تاريخ ساختمان سردابه را، قيد و نقر كرده بودند و اتفاقا تاريخ آن با تاريخ تولد خواجه برابر شد
 88.وى هفتاد و هفت سال و اندى بود

 :تحرير الكلام؟

اينك جواب آنچه )« كتابى است كه خواجه در آن چنين گويد»گويد تحرير ( فه شيعهفلاس)عبد الله نعمه، در كتاب خود 
را كه در مورد تحرير مسائل كلام از من پرسيدى، ميدهم و به بهترين، وضعى مرتب و منظم ميكنم و به غرر فرائد 

انده و اعتقاد من بر آن اعتقادى و نكات مسائل اجتهادى اشارت ميكنم براهى كه دلايل و براهين، مرا بدان سوى كش
 .پايدار شده است و آن در شش مقصد بيان گرديده است

  اول در امور عامه

  دوم در جواهر و اعراض

  سوم در اثبات صانع

  چهارم در نبوت

 (كتاب حاضر كه مورد بحث است)پنجم در امامت 

 82ششم در معاد

  52: ص

 85 در لغت: تجريد

 .ى را از زوايدى كه بر آن باشدبمعنى برهنه كردن كسى يا چيز

برهنه  -بركشيدن شمشير را از غلاف -بركندن موى را از پوست -باز كردن پوست چيزى -اصلاح نمودن -پيراستن
 .كردن زمين را از نبات

  در اصطلاح اهل تصوفّ: تجريد

 .قطع تعلّقات باطنى« تفريد»تجريد، قطع تعلّقات ظاهر يست و  -تجريد از خلايق و علايق و عوايق، و تفريد از خودى

                                                            
 تاريخ كاظمين -(1)  88

 566/ فلاسفه شيعه ترجمه فارسى -(6)  82

 نهج البلاغه -العلمآء باقون ما بقى الدهر، اعيانهم مفقودة و امثالهم فى القلوب موجودة الامام على عليه السلام« ق» /الكنى و الالقاب -(1)  85

، مقبول الائمة العظام، مخزون بالعجائب مشحون بالغرائب، صغير الحجم، و جيز النظم، كثير العلم، جليل الشأن، حسن الانتظام -تجريد الكلام:) و قال القوشجى

 .(لم يظفر بمثله علمآء الامصار و هو فى الاشتهار كالشمس فى رابعة النهار



تجريد عبارتست از ترك اغراض دنيوى ظاهرا و نفى اغراض اخروى و دنيوى باطنا و مجردّ حقيقى كسى بود كه بر تجرّد 
 .از دنيا طالب عوضى نباشد بلكه باعث بر آن تقرّب بحضرت بارى بود

ل طمع دارد بحقيقت مجرّد نگشته باشد، در هركه بظاهر غرض دنيا را بگذارد، و بباطن بدان عوضى در آجل يا عاج
 .معرض معاوضه و متاجره بود

 82.در اصطلاح بديعى چيزى ديگر است: تجريد

 ؟...سخنى درباره كتاب تجريد 

اين كتاب را شرح . ؟ يا تجريد العقائد، يا تحرير العقائد، در علم كلام و يا تحرير الكلام علامه قوشجى...تجريد الكلام 
 .آمده است( تجريد العقائد)ناميده شده است در فهرست كتب خواجه ( تجريد الكلام)تبريز چاپ شده كرده، و در 

 .آمده است( تحرير العقائد) 858/ 8و در نوشته صاحب الذريعة 

  22: ص

رسه سپهسالار نسخه كتابخانه مد( و سميته بتجريد العقايد: )در خطبه كتاب از قلم خواجه بعد از بسمله و حمد له فرمايد
اين كتاب را بر بهترين اسلوب ترتيب و تنظيم نمودم و آنچه را بدليل بمن )در مقدمه اين كتاب گويد  -2825(/ مطهرى)

 ...(ثابت شده و معتقد خويش قرار داده بودم درج كردم و 

 :ب استبنابراين مذهب و عقيدت خواجه را از اين كتاب ميتوان بدست آورد اين كتاب بر شش مقصد مرت

ششم در  -پنجم در امامت -چهارم در نبوت -سوم در اثبات صانع و صفات او -اول امور عامه دوم در جواهر و اعراض
 .معاد و اثبات آن

/ 22حكمت در كتابخانه آستان قدس و نسخه قديمى ديگرى ضمن مجموعه شماره  832/ اى از اين كتاب بشماره نسخه
 .يران موجود استكتابخانه مجلس شوراى اسلامى ا 86

اند و  تجريد العقايد از همان زمان تأليف شهرت يافته و عده بسيارى از فضلاء و محققين در رد و قبول آن كتابها نوشته
 .اند انتقادها و اعتراضها بدان كرده و شرحها و حواشى بر آن نگاشته

 :برخى از شرحهاى تجريد

كتاب شرح مختصرى است كه ( ه 712علّامه حلى )مشهور به  جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر -شرح تجريد -1
 .شهرت آن بينيار از تعريف و توصيف است

كشف المراد »و موسوم است به ( الحمد لله القاهر سلطانه، الواضح برهانه، الغامر احسانه، الذى ايّد العباد بمعرفته)اول آن 
 .ه در صيدآء بچاپ رسيده است 1858ال ه ق در بمبئى، و بس 1811بسال « فى شرح تجريد الاعتقاد

                                                            
 نامه لغت -(6)  82



ترين شروح تجريد است  اين شرح، نافع( ه 722 -222)شرح شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن احمد اصفهانى  -6
( شرح قديم)ناميده است و بين فضلاء به ( تسديد القواعد يا تشييد القواعد فى شرح تجريد العقايد)و شارح شرح خود را 

  معروف است

  21: ص

 87«قوشجى»علاء الدين على بن محمد مشهور به  -شرح تجريد -8

ه در ديار روم كتاب را بنام سلطان ابو سعيد خان در كرمان تأليف كرده و به ايلخان تقديم نموده است در  372/ متوفى
اين مختصر به اين شرح و  ما در تهيه. )مشهور است و بر اين شرح چند حاشيه است( شرح جديد)بين علمآء فن كلام به 

 (.ايم حواشى نيز رجوع كرده

بنام شوراق الالهام فى شرح تجريد الكلام تأليف مولى عبد الرزاق بن على بن حسين لاهيجى متخلصّ  -شرح تجريد -2
 مشارق)و شرحى ديگر دارد بنام  -معاصر و شاگرد ملاصدرآء از شروع معتبر اين متن است( ه 1251/ متوفى)به فياض 

 .كه مقصد اول را كه در امور عامه شرح كرده است( الالهام

به فارسى اين كتاب را مؤلف ( تحفه شاهى و عطيه الهى)زين الدين على بن عبد الله برخشى مسمى به  -شرح تجريد -5
رح ه از تأليف آن فارغ شده است اين كتاب ش 1268براى سلطان محمد قطبشاه ساخته است و در جمادى الثانى سال 

 6253/ اى ديگر بشماره اى از آن جزو كتاب اهدائى آقاى مشكوة بدانشگاه موجود است نسخه الهيات تجريد است نسخه
 .مجلس شوراى اسلامى ايران ضبط است

البراهين القاطعة فى شرح تجريد العقايد )محمد جعفر بن سيف الدين استرآبادى مقيم تهران موسوم به  -شرح تجريد -2
 .ه از تأليف اين شرح فارغ گشته است 1652جمادى الاولى  12لف در روز جمعه مؤ( الساطعة

 .موجود است 1856بشماره ( مطهرى)اى كامل از اين شرح در كتابخانه مدرسه عالى سپهسالار  نسخه

  26: ص

ى ازين كتاب در ا محمد كاظم بن محمد رضا الطبرى كه آنرا بنام محمدشاه قاجار نوشته است نسخه -شرح تجريد -7
 .نوشته 1652/ كتابخانه ملى فرهنگ است كه بتاريخ

                                                            
 :القوشجى -(1)  87

 .علاء الدين على بن محمد لقّب أبوه بالقوشجى لانه كان حافظ لبازى لملك ماورآء النهر

ز و منها الى القسطنطنية للاء صلاح، بين سلطانها العثمانى، و سلطان تبريز حسن الطويل فاكرمه السلطان شارك علا الدين فى بنآ رصد سمرقند و سافر الى تبري

 :ه راجع ترجمته 327العثمانى محمد، و ولاء على أيا صوفيا و توفى بها سنة 

 (77/ 8) و الكنى و الالقاب( 782/ 1) هدية العارفين



التوحيد على )شرحى بر الهيات تجريد نوشته است و آنرا ( 277متوفى )مولى احمد بن محمد اردبيلى  -شرح اردبيلى -3
 .نام نهاده است( التجريد

تفريد الاعتماد فى شرح تجريد )ى كه بنام شيخ علاء الدين ابى العلا، محمد بن احمد بهشتى اسفراين -شرح تجريد -2
 .وى ظاهرا قريب العصر با خواجه طوسى بوده است( 612/ 2و ج  885/ 8الذريعة ج )ناميده شده است ( الاعتقاد

در كتابخانه مجلس شوراى ايران كه بسيار كهنه و قديمى از كتابخانه  8382و  8228/ هاى دو نسخه قديمى بشماره
 .زنجانى است بوده باين كتابخانه منتقل شده مرحوم شيخ الاسلام

بفارسى تأليف ميرزا عماد الدين محمود الشريف ابن ميرزا مسعود سمنانى صدر دار السرور  -شرح تجريد -12
 (855/ 8الذريعة . )ه فارغ شده است 1223كه مؤلف از اين شرح بسال ( پور برهان)

 .مولى بلال شاختى القائنى -شرح تجريد -11

الحمد لله )بفارسى آغاز آن ( 1826متوفى )ملا محمد بن سليمان تنكابنى مؤلف قصص العلمآء  -شرح تجريد -16
  الوجود الفعال الذى لا يحويه

 (6762/ فهرست دانشگاه -ماض و لا استقبال

/ سخه آن بشمارهمشتمل بر زبده مسائل كلاميه بر مذهب فرقه ناجيه شيعه اماميه از تبريزى ن -تحرير تجريد العقائد -18
 .در كتابخانه مجلس شورى موجود است 8223

كه  215/ اى ازين شرح بشماره نسخه« المفيد»مسمى به ( ه 757متوفى )شرح ابى عمر احمد بن محمد المصرى  -12
اول و آخر آن ناقص است در كتابخانه آستان قدس است ابو عمرو، در اين شرح مكرر از استاد و شيخ خود علامه حلى 

 .اد ميكندي

  بنام( ه 732متوفى )شرح علامه اكمل الدين محمد بن محمود، البابرتى حنفى  -15

  28: ص

 (1153/ چاپ اسلامبول ستون 6كشف الظنون ج « عقيدة الطوسى»

 (.ه 378متوفى )شرح فاضل خضرشاه بن عبد الملك اللطيف النتشوى  -12

 «25/ 6و ج  851/ ستون/ 1كشف الظنون ج »

 (266متوفى )شرح قوام الدين يوسف بن حسن معروف بقاضى بغداد  -17

فى شرح التجريد صاحب الذريعة شارح را سيد محمد تقى أمير محمد بن أمير رضا حسينى قزوينى  -نهاية التحرير -13
 .در كتابخانه آستان قدس موجود است 1222اى ازين منظوم بشماره  دانسته نسخه 1672/ متوفاى

 :ديگر نيز بر متن تجريد و شروح آن نوشته شده است كه از جمله آنها حواشى بسيار



 ه 227/ حاشيه ملا جلال الدين محمد بن اسعد صديقى دوانى متوفى -الف

در رد و ايراد فيما بين و مجموع سه حاشيه دوانى، و ( ه 228 -363)حاشيه مير صدر الدين محمد دشتكى شيرازى  -ب
 .موسوم است( طبقات الجلالية و الصدرية)لآء بنام دو حاشيه صدر الدين بين فض

الحمد للهّ ربّ العالمين و الصلوة على سيد المرسلين و آله الطاهرين، »بر الهيات تجريد است اول ان « خفرى»حاشيه  -1
 «...فيقول الفقير الى الله الغنى محمد بن احمد الخفرى هذه تعليقات 

الحمد للّه الغفور الرحيم و السلام على حبيبه المنعوت بالخلق )آغاز آن ». تديگر حاشيه فخر الدين الحسينى اس -6
العظيم محمد الباقر لعلوم الاولين و الاخرين و آله الطيبّين و صحبه الاكرمين و بعد فيقول الحقير الفقير الى ربه الغفور الغنى 

 ...(محمد بن حسين الشهير بفخر الدين الحسينى 

 32ه است و هر دو حاشيه در يك جلد به شماره  1223/ تجريد است و تحرير آن غره ربيع الاول اين حاشيه بر آلهيات
اى بر تجريد است كه ابن رافع  آبادى شاگرد خواجه را، حاشيه و سيد ركن. در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ايران است

 (288/ تلخيص از احوال و آثار. )حال سيد نام آنرا برده است در شرح

  اى از توجه اهل علم و حكمت و دانش و دين به يك اثر از آثار خواجه ين بود نمونها

  22: ص

 (عليه الرحمة»بزرگوار نصير الدين طوسى 

و نه اين مختصر را گنجايش است و نه ما را تاب و توان و اين ادعاى بزرگ . ما نه در پى احصآء تمامت شروح بوديم
لله  -و السابقون السابقون اولئك المقربون« الفضل للمتقدم»و تذكارى، از شارحين مقدم كه فقط عرض ادبى است و تذكر 

 .درهم و عليه اجرهم

آورده است ازين بنده ( المقصد الخامس)شرح فصل امامت از تجريد العقائد كه خواجه تحت عنوان  -ميزان حق -12
غفر الله له و لوالديه « محب الاسلام»مشهور به ( زاهد)ناتوان سيد على اكبر واعظ موسوى ابن سيد على رضا موسوى 

ميزان و الگوى باورهاى ايمانى ما ( امامت)بمحمد و آله بدان اميد، كه اين فصل از اعتقاد خاص و خالص شيعه درباره 
مين صلوات باشد، وگرنه در اين دنياى طوفانى عقيدتى، انجام وظيفه و اسقاط تكليف و اظهار ادب به پيشگاه ائمه معصو

 .خواهد بود« يَوْمَ لا يَنْفعَُ مالٌ وَ لا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَليِمٍ»  الله عليهم اجمعين ازين حقير و بهانه آمرزشى براى

 چرا ميزان حق؟

اى محفوظ در ه از اينهمه شرحى كه برشمرديم در دسترس مردم بجز از يكى دو و يا سه باقى نيست ما بقى در نسخه
 .هاى نادر الوجود است ها محبوس و يا چاپهاى قديمى و لا يقرأ و نسخه كتابخانه

 ؟...جاى آن نيست تا كسى بگويد باز چرا اين كار را از سر گرفتيد 

حشو و زوايد را در  وضع و حال امروز و جوّ عقيدتى مردم بر دوش ما اين تكليف را نهاد، تا يك متن اصيل محكم بى
 .دسترس عموم قرار دهيم



 .امامت باشد« بحث»تا سرمشق ميزان عقيدت مردم در 

 .ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حى عن بينة

 .است( ميزان حق)آرى اين كتاب على 
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 :سخنى درباره اين كتاب

را انتخاب و جزو « الخامسالمقصد »خواجه طوسى ( تجريد العقايد)از كتاب « فصل امامت»ه  1822اين بنده بسال 
بدان اميد، كه خدايم ( 671 -628از ص )با ترجمه فارسى آن چاپ و نشر داد « اقوال الائمه»هاى جلد نهم  پاورقى

 .توفيق بخشد با شرح فارسى، و عربى، بجهان علم و دين تقديم گردد

انداخت اما برخى مقدمات آنرا در  م را بتأخير مىگيرند، و اكثر آنها ارزشى ندارند، انجام اين مه اشتغال فراوان كه وقت مى
 .هر فرصتى انجام ميداد

ه ق لطف و عنايات حضرت بارى جلت عظمته يارى كرد و تقديم اهل فضل و فضيلت و كمال گرديد،  1222/ تا بسال
 .اما توجه به چند نكته لازم است

 .اهدآء شد( ها اختلاف كمى هست سخهتوجه باشد در بعضى ن)متن عبارات خواجه با خط نستعليق اعلا  -1

 .بينيد ترجمه فارسى، متن را در مقابل صفحه مى -6

 .شرح مختصر عبارات عربى خواجه را به عربى، از قرآن و سنت، و كتب معتبر فريقين آورديم -8

، شرح فارسى آن نيز بفارسى است، باين صورت كه شرح عربى هم از متون معتبر است و شرح فارسى گاهى -2
 .توضيحى براى برخى از حقير و گاه متنى، ديگر است

 .بعبارت ديگر شرح فارسى و عربى يكى نيست، بلكه اكثر دو شرح است

مآخذ، براى اهل تحقيق بود وگرنه هر جمله، از عبارات « ارآئه نمونه»خواننده بداند منظور ما شرح مختصر و  -5
كه با توجه به وضع امروز مردم و فرصت، اندك و عدم توفيق  خواجه قدس سره سزاوار شرح و بسطى فراوانتر است

 .انجاميد مى« نقض غرض»خواندن مآلأ به 
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  كلاف نخ

كه نيازمند شرح : در طى بيش از هفتصد سال چنان مورد قبول اهل فضل و در اوج كمال است« ره»آثار خواجه طوسى 
 ...ن بنده ناتوان نيست اما ناچيزى چون اين مختصر، و از ناقابلى چون اي

 ...و اضافه بر اضافه شدن بهاى يوسف « يوسف»و انبوهى خريداران « كنعان»دروازه پرغوغاى مصر، بوقت ورود كاروان 



ارزش خود را براى خريد يوسف عرضه نميداشت امروز جزو خريداران يوسف بشمار  بى( كلاف نخ)پير زالى اگر 
 .آمد نمى

شرح و تأليف و تهيه مقدمه و نشر اين كتاب، باميد آنكه صاحب ولايت حضرت امام المتقين على  اين بود سبب ترجمه و
 .عليه السلام بكرم خويش بپذيرد

 .و روح پرفتوح، خواجه نصير الدين طوسى عليه الرحمة ازين گستاخى نرنجد

ر راهنمائى صادقانه و استدراك و با عرض عذر فراوان حضور اساتيد، و اهل فضل و كمال، از نقص اين دسترنج و منتظ
 .نقد منصفانه

ان اريد الا لاصلاح ما استطعت و ما توفيقى الا باللّه عليه توكلت و اليه انيب حامد للّه تعالى و مصليا على محمد و آله 
 .الطاهرين

  قمرى 1222/ رجب 67/ محب الاسلام

  سلمعيد سعيد بعثت حضرت خاتم النبيين صلى الله عليه و آله و 

 1852/ خردادماه/ تهران

  تهران -ق 1267ش  1835بازديد نوبت دوم و چاپ دوّم سال 
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  تجريد الكلام: المقصد الخامس از

  72: ص

فى الامامة من العلاّمة المحقق نصير الدّين الطّوسّى رحمه اللّه الامام لطف فيجب نصبه على اللّه تعالى تحصيلا للغرض، و 
و امتناع . فاسد معلومة الانتفاء، و انحصار اللّطف فيه معلوم للعقلاء، و وجوده لطف، و تصرّفه لطف آخر، و عدمه منّاالم

  التّسلسل يوجب عصمته، و لأنّه حافظ للشرّع، و لوجوب الانكار عليه لو اقدم على المعصيته فيضادّ امر الطّاعة و يفوت
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 :ن طوسى درباره امامتعقيده خواجه نصير الدّي

 :وجود امام

وجود رهبر و امام براى مردم از جانب خدا، لطفى است پس جهت رهنمائى مردم، نصب امام بر خداوند متعال واجب 
است و مفاسد وجود امام قطعا منتفى، و انحصار لطف در وجود امام نيز روشن است، وجود امام، لطف، و تصرفش لطف 

 .لطف از سوى ماستديگر، و جهت نبودن اين 

 :عصمت امام



 .اگر امام معصوم نباشد، عقلا نياز به امام معصوم ديگر است و تسلسل ممتنع پس امام معصوم است -1

 .براى اينكه حافظ شرع است -6

دليل سوم براى عصمت امام آن است كه اگر وى معصوم نباشد اقدام به معصيت كند، انكارش واجب است و انكار،  -8
  است ضدّ طاعت
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الغرض من نصبه و لانحطاط درجته عن اقلّ العوام و لا ينافى العصمة القدرة، و قبح تقديم المفضول معلوم، و لا ترجيح 
: فى المساوى، و العصمة تقتضى النّصّ و سيرته، و هما مختصاّن بعلىّ عليه السّلام للنّص الجلىّ فى قوله عليه السّلام

الآية، و انّما « ...إِنَّما ولَِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ »: و لقوله تعالى. و غيرهما« بامرة المؤمنين، و انت الخليفة بعدىسلّموا عليه »
  اجتمعت الأوصاف فى علىّ عليه السّلام، و لحديث الغدير المتواتر و لحديث
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كند،  و درجه و مقامش از كمترين شخص عامى نيز تنزّل مى شود اگر امام معصوم نباشد غرض از نصب امام فوت مى -2
و عصمت با قدرت منافات ندارد، چه قبح تقديم مفضول بر فاضل معلوم است و در دو شخص متساوى رجحانى براى 

 .و عصمت اقتضاى نصّ دارد و سيرت امام بايد حاكى از عصمتش باشد. امامت نيست

 :اختصاص امامت به على عليه السّلام

 :و سيرت، هردو اختصاص به على عليه السلّام دارند( قول خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله)نص 

 :امّا نصّ روشن

تو »و فرمود « سلام دهيد به على عليه السّلام به امارت مؤمنين»در قول رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله است كه فرمود 
انحصارا اين « ...اند و آنانكه  جز اين نيست كه خدا و رسول، ولىّ مؤمنين»و در قول خداى متعال . «اى پس از من خليفه

  اوصاف در على عليه السّلام جمع شده است، و به دليل حديث متواتر غدير و حديث
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 .المنزلة المتواتر و لاستخلافه على المدينة، فيعمّ للاجماع

، و لأنّه افضل، و امامة المفضول قبيحة عقلا (بكسر الدّال)و قاضى دينى انت اخى و وصيّى و خليفتى من بعدى »: و لقوله
و لظهور المعجزة على يده كقلع باب خيبر و مخاطبة الثّعبان و رفع الصّخرة العظيمة عن القليب و محاربة الجنّ و ردّ 

فيتعيّن هو عليه السّلام و لقوله  الشّمس و غير ذلك، و ادّعى الامامة فيكون صادقا و لسبق كفر غيره فلا يصلح للامامة،
  و لقوله تعالى« وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»  تعالى
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كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله على را در مدينه جانشين خود قرار داد پس به اجماع نسبت  منزلت، و به دليل آن
تو برادر من و وصىّ »: خدا صلى اللّه عليه و آله به على عليه السّلامبموارد ديگر نيز عموميّت دارد، و به دليل قول رسول 

، چه على افضل اصحاب رسول صلىّ اللّه عليه و آله «من و خليفه من پس از منى و تو داور و حكمران دين و آئين منى
مانند كندن در خيبر و  بود و امامت مفضول بر فاضل عقلا قبيح است، و به دليل ظهور معجزه بر دست على عليه السّلام

گفتگوى با اژدها و برداشتن سنگ بزرگ از روى چاه و جنگ با گروه جنّ، و برگشت خورشيد و غير اينها، و على عليه 
السّلام ادعّاى امامت نمود و او در ادعّاى خود راستگوى است، و به دليل سابقه كفر غير على عليه السّلام، لهذا صلاحيّت 

، و به «با راستگويان باشيد»و به دليل قول خداى تعالى . امت، فقط براى على عليه السّلام معيّن شدامامت ندارد پس ام
 :دليل قول خداى متعال
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و لأنّ الجماعة غير علىّ غير صالح للامامة لظلمهم و لتقدّم كفرهم، و قد خالف ابو بكر كتاب اللهّ « ...وَ أُولِي الْأَمرِْ مِنْكُمْ »
فدكا مع ادّعاء النّخلة لها « سلام اللّه عليها»بخبر رواه، و منع فاطمة « صلىّ اللّه عليه و آله»عالى فى منع ارث رسول اللّه ت

و شهد بذلك علىّ عليه السّلام و امّ ايمن و صدّق الازواج فى ادّعاء الحجرة لهنّ و لهذا ردّها عمر بن عبد العزيز، و اوصت 
 اقيلونى فلست بخيركم و»: و لقوله. و بكر فدفنت ليلاان لا يصلّى عليها اب
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 «از اولى الامر خودتان اطاعت كنيد»

 :ديگران صلاحيّت امامت را نداشتند

 زيرا ستمكار بودند و پيش از اسلام سابقه كفر داشتند،... 

 [اما ابو بكر]

دا صلىّ اللهّ عليه و آله شد به استناد خبرى كه خودش و ابو بكر با كتاب خدا مخالفت نمود آنجا كه مانع ارث رسول خ
و بخشش نمود و « نحله»روايت نمود و فاطمه عليها سلام را از فدك منع نمود با اينكه فاطمه سلام اللّه عليها ادعّاى 

ن پيامبر صلىّ الله عليه على عليه السّلام و امّ ايمن هم به حقّ فاطمه سلام عليها شهادت دادند، امّا همين ابو بكر ادّعاى زنا
و آله را كه در خانه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مدّعى شدند تصديق نمود و خانه را بديشان داد، لهذا عمر بن عبد العزيز 

اش نماز  فدك را به اولاد فاطمه عليها سلام رد نمود، و به دليل اينكه فاطمه سلام عليها وصيّت كرد كه ابو بكر بر جنازه
 .مرا بركنار كنيد كه من از شما بهتر نيستم»: ارد و در شب دفن شد به دليل قول خود ابى بكرنگذ
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 :انّ له شيطانا يعتريه، و لقول عمر»و لقوله . و علىّ فيكم

و شكّ عند موته فى استحقاقه للامامة، و خالف « كانت بيعة ابى بكر فلتة وقى اللّه شرّها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه»
الرّسول فى الاستخلاف عندهم و فى تولية من عزله، و فى التّخلّف عن جيش اسامة مع علمهم لقصد البعد و ولّى اسامة 



فنزل « براءة»و هو افضل من اسامة، و لم يتولّ عملا فى زمانه و اعطاه سورة  عليهم فهو افضل، و علىّ لم يول عليه احدا
 جبرئيل و امر بردّه و اخذ السّورة
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و به دليل « وى را شيطانى است كه فريبش ميدهد و ميلغزاند»و سخن ديگرش كه « كه على در ميان شماست درحالى
و « ند از شرّش نگهدارد، پس هركه به مانند آن بيعت عود كند او را بكشيدبيعت ابى بكر لغزشى بود كه خداو»قول عمر 

به دليل اينكه ابو بكر به وقت مرگش در استحقاق امامت خودش شك كرد و در تعيين خليفه پس از خود مخالفت رسول 
د وى متولّى كار ساخت، و خدا صلّى اللّه عليه و آله كرد، و كسى را كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله عزلش نموده بو

خود از لشكر اسامه تخلّف نمود با اينكه ميدانستند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ميخواهد ايشان را از مدينه بدور 
سازد و رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله اسامه را بر ايشان امير ساخت و اين خود دليل است كه اسامه از ايشان افضل 

و ابا بكر را در زمان خود ... عليه السّلام كسى را امير قرار نداده و علىّ عليه السّلام از اسامه افضل است  است، و بر علىّ
توليتى نداد و به دليل اينكه حضرت رسول صلّى اللهّ عليه و آله سوره برائت را به ابى بكر داد و جبرئيل نازل شد و امر 

 كرد وى را برگرداند
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ن لا يقرأها الاّ هو او احد من اهله فبعث بها علياّ، و لم يكن عارفا بالأحكام حتىّ قطع يسار سارق و احرق بالنّار منه، و ا
الفجأة السّلمى، و لم يعرف الكلالة و لا ميراث الجدّة و اضطرب فى احكامه، و لم يحدّ خالدا و لا اقتصّ منه، و دفن فى 

عن دخوله فى حياته، و بعث الى بيت امير المؤمنين عليه السّلام لمّا امتنع من البيعة  بيت رسول اللّه و قد نهى اللّه تعالى
  فاضرم فيه النّار و فيه فاطمة عليها سلام و جماعة من
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 و سوره را از او گرفته و خود پيغمبر با كسى كه از اهلش باشد آن را بر كفّار بخواند، پس از اين حكم، رسول خدا صلىّ
و بدليل اينكه ابو بكر به احكام خدا عارف نبود تا بدان حد كه . اللّه عليه و آله سوره برائت را با على بسوى كفّار فرستاد

شناخت و نه ميراث جدّه را، و در  را به آتش ناگهانى بسوخت نه كلاله را مى« سلمى»دست چپ دزد را قطع كرد، و 
د را حدّ نزد و از او قصاص نگرفت، و خود در خانه رسول خدا صلّى اللهّ فرمانهاى خود، دو دل و مضطرب بود و خال

كه خداى تعالى حتّى در زمان حيات رسول صلّى اللهّ عليه و آله از دخول در خانه رسول  عليه و آله دفن شد در صورتى
وى فرستاد به خانه امير . مودندصلّى اللهّ عليه و آله نهى فرموده بود، و به دليل اينكه بنى هاشم از بيعت وى امتناع ن

 كه حضرت فاطمه عليها سلام و جماعتى از المؤمنين عليه الصلّاة و السلّام آتش افروختند، درحالى
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و امر عمر برجم امرأة حامل و اخرى . بنى هاشم، و ردّ عليه الحسنان بما بويع و ندم على كشف بيت فاطمة عليها سلام
حتىّ « صلّى اللّه عليه و آله»و تشكّك فى موت النّبىّ « لو لا علىّ لهلك عمر»: عليه السّلام فقال عمر مجنونة فنهاه علىّ
كلّ النّاس افقه من عمر حتّى »: فقال كانّى لم اسمع هذه الآية، و قال« إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ»: تلا عليه ابو بكر

 ن المغالات فى الصدّاق،لمّا منع م« المخدّرات فى الحجال
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، و به دليل اينكه حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السلّام وى را جهت بيعت ردّ ...بنى هاشم در خانه بودند 
 ...كردند، و به وقت مرگش خود برگشودن خانه فاطمه پشيمان شد 

 :امّا عمر

و مولا على عليه السّلام وى را نهى كرد، سپس عمر ... اى را نيز  امر كرد زن آبستنى را سنگسار كنند و زن ديوانه... 
  و به دليل اينكه در مرگ پيغمبر صلّى اللهّ عليه و آله شك نمود تا ابو بكر آيه« اگر على نبود عمر هلاك ميشد»: گفت

و باز هم او وقتى كه از . «يه را نشنيده بودممثل اينكه من اين آ»: عمر گفت. را تلاوت كرد« إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إنَِّهُمْ مَيِّتُونَ»
همه مردم از عمر فقيهترند حتى زنان در »: قرار دادن مهر سنگين براى زنان منع كرد و زنى او را محكوم نمود، گفت

 !ها حجاب و پشت پرده
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خمسهم، و قضى فى الحّد بمائة قضيب و فضلّ و اقترض و منع اهل البيت من « صلّى اللهّ عليه و آله»و اعطى ازواج النّبىّ 
و ولىّ عثمان من ظهر فسقه . فى القسمة و منع المتعتين و حكم فى الشّورى بضد الصّواب و خرق كتاب فاطمة عليها سلام

حتى أحدثوا فى امر المسلمين ما احدثوا، و آثر اهله بالاموال و حمى لنفسه و وقع منه اشياء منكرة فى حقّ الصّحابة 
 فضرب ابن مسعود حتّى مات و احرق مصحفه و ضرب عمّارا حتّى اصابه فتق، و ضرب ابا ذرّ و نفاه الى الرّبذة
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و به زنان پيغمبر صلىّ اللّه عليه و آله عطاء كرد و قرض گرفت، و خمس اهل بيت رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله را 
اوت كرد، و در پخش و تقسيم، تفضيل نهاد و تبعيض قائل شد، و دو متعه حج منع نمود، و درباره حدّ به صد قضيب قض

 .و زنان را منع نمود، و در شوراى سقيفه به باطل، حكم كرد، و كتاب حضرت فاطمه سلام اللّه عليها را پاره كرد

 :و امّا عثمان

احداث كردند آنچه كردند، و خاندانش  كسى را كه آشكارا فاسق بود توليت و حكومت داد، تا آنجا كه در امر مسلمانان
را در اموال بر ديگران مقدمّ داشت و ثروتهاى عمومى را براى خود قرق كرد و از روى كارهاى منكر سر زد و در حقّ 
ياران رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله، ابن مسعود را كتك زد تا مرد و قرآنش را بسوخت و عمّار را بقدرى كتك زد تا 

 تبعيد نمود« ربذه»مبتلا شد، و جناب ابو ذرّ را كتك زد و به به فتق 
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: و اسقط القود عن ابن عمر و الحدّ عن الوليد مع وجوبهما، و خذلته الصّحابة حتى قتل، و قال امير المؤمنين عليه السّلام
و علىّ عليه السّلام افضل لكثرة جهاده و عظم ... عة و لم يدفن الّا بعد ثلاث، و عابوا غيبته عن بدر و احد و البي« قتله اللّه»

باجمعها و لم يبلغ احد درجته فى غزوة بدر و احد و يوم الاحزاب و خيبر و « صلىّ اللهّ عليه و آله»بلائه فى وقايع النبىّ 
 و كثرة« صلّى اللّه عليه و آله»حنين و غيرها، و لأنه اعلم لقوةّ حدسه و شدّة ملازمته للرّسول 
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و قصاص را از عبد اللّه بن عمر و حدّ را از وليد اسقاط نمود با اينكه هردو واجب بود، و ياران پيغمبر صلّى اللّه عليه و 
و دفن نشد مگر « خداوند وى را بكشت»وى را خوار نمودند تا كشته شد حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود . آله

 .83اند كه از غزوه بدر و احد و از بيعة الرّضوان غائب بود عيب گرفته بعد از سه روز، و از او

  و امّا على عليه السلام از هر سه نفر افضل است

به دليل جهاد بسيارش و بزرگى و بسيارى ابتلا آتش در تمام وقايع پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و احدى به درجه على 
و به دليل اينكه على عليه السّلام اعلم . و احد و احزاب و خيبر و حنين و غير اينها هاى بدر عليه السّلام نرسيده در غزوه

  صحابه بود بواسطه نيروى حدس قوى و بسيارى مصاحبت با رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله
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، و استند «اقضاكم علىّ»: «ه عليه و آلهصلّى اللّ»استفادته، و رجعت الصّحابة اليه فى اكثر الوقايع بعد غلطهم، و قال النبىّ 
 :بذلك، و لقوله تعالى« صلّى اللّه عليه و آله»الفضلاء فى جميع العلوم اليه و اخبر هو 

و اعبدهم و احلمهم و « صلّى اللّه عليه و آله»، و لكثرة سخائه على غيره، و كان ازهد النّاس بعد النّبىّ «...وَ أَنْفُسنَا »
 دمهم ايمانا و افصحهم لسانا و اسدّهم رأيا و اكثرهم حرصا على اقامة حدود اللّه،اشرفهم خلقا و اق
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و استفاده فراوانش از حضرت رسول صلىّ اللهّ عليه و آله، و به دليل رجوع اصحاب رسول صلّى اللّه عليه و آله به وى 
على از همه شما بهتر قضاوت ميكند، و »ليه و آله فرمود پس از اعمال غلط خود، و به دليل اينكه رسول خدا صلّى اللّه ع

دانشمندان در جميع علوم به وى استناد ميكنند و رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله نيز به چنين حقيقتى خبر داده است، و 
ر صلىّ اللّه عليهما و آلهما دانسته كه على را نفس پيغمب« ...وَ أَنْفسُنَا وَ أَنْفُسَكُمْ »: به دليل قول خداى متعال در آيه مباهله

است، و به دليل فراوانى سخاوتش بر ديگران و پس از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله از همه مردم، زاهدتر، عابدتر، 
بردبارتر، خلقش شريفتر، ايمانش پيشتر، زبانش از همه فصيحتر، رأيش از همه استوارتر و از همه كس بر اقامه حدود 

 .ريصتر بودخدا ح
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و احفظهم للكتاب العزيز و لاخباره بالغيب و استجابة دعائه و ظهور المعجزات عنه و اختصاصه بالقرابة و الاخوّة و 
وجوب المحبّة و النّصرة و مساواة الانبياء و خبر الطاّئر و المنزلة و الغدير و غيرها و لانتفاء سبق كفره و لكثرة الانتفاع به 

و النّقل المتواتر دلّ على الأحد عشر و لوجوب العصمة و انتفائها عن . يّزه بالكمالات النّفسانيّة و البدنيّة و الخارجيّةو تم
 .محاربو علىّ كفرة و مخالفوه فسقة. غيرهم و وجود الكمالات فيهم

                                                            
إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَومَْ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ » راجع به تخلفّ و فرار عثمان از جنگ و آيه كريمه. 128ص  6ط « المعارف» ابن قتيبه در -(1)  83

 م. رجوع شود. مطالبى دارد« الشَّيْطانُ بِبَعضِْ ما كسََبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عنَهُْمْ



  فى بلدة قم 1822كتبه عباس الشريعتى الخراسانى ابن الشيخ خادمعلى فى خامس شعبان 
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و به دليل خبر دادن على عليه السّلام از غيب و . و على عليه السّلام كتاب خدا را از همه بهتر و بيشتر حافظ بود
استجابت دعايش و ظاهر شدن معجزات از او، و ويژگى خاصّش به خويشاوندى و برادرى با پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله 

و به دليل حديث مرغ بريان و حديث منزلت و حديث غدير و . طرازيش با پيغمبرانو واجب بودن محبّت و ياريش، و هم
غير اينها، و به دليل اينكه سابقه كفر ندارد و به دليل اينكه سود بسيار از وى به مسلمانان رسيد، و به دليل امتيازات 

 .خاصّش به كمالات نفسانى و بدنى و اجتماعى

 :السّلامامامت فرزندان على عليهم 

به دليل وجوب  -6. به دليل احاديث متواتر از رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله در امامت يازده امام از نسل وى -1
  عصمت در امام و معصوم نبودن غير ايشان

 آنها كه با على بجنگند كافرند و مخالفانش فاسقند. بدليل وجود كمالات بسيارى در آنان -8

خاندان حضرت على ابن ابى طالب عليهم السّلام عبّاس شريعتى خراسانى فرزند خادمعلى شنبه بخط كمترين دوستدار 
 55/ 5/ 2در قم نوشته شد  1822دهم شعبان 
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  شرح تجريد الكلام المقصد الخامس

  22: ص

 المقصد الخامس فى الامامة

إِبْراهيِمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتمََّهُنَّ، قالَ إِنِّي   وَ إِذِ ابْتلَى: الامامة فى القرآن: اللّهمن العلاّمة المحقّق نصير الدّين الطّوسىّ رحمه 
  جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً، قالَ وَ منِْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

 (بقره 62)

 جنِا وَ ذُرِّيَّاتنِا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقيِنَ إِماماًوَ الَّذِينَ يقَُولُونَ رَبَّنا هَبْ لنَا مِنْ أَزْوا

 (فرقان 72)

 .كاةِ وَ كانُوا لنَا عابدِِينَوَ جَعَلْناهُمْ أئَِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحيَْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخيَْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّ

 (انبيآء/ 78)

 (سجده 62. )وَ جَعَلْنا منِْهُمْ أئَِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتنِا يُوقِنُونَ



 .ونَ فَتيِلًايَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ أُناسٍ بإِِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابهَُ بِيمَِينِهِ فَأُولئِكَ يَقرَْؤُنَ كِتابَهمُْ وَ لا يُظْلَمُ

 (لأسرىا/ 71)

  وَ نُرِيدُ أَنْ نَمنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضعِْفُوا فِي الْأرَْضِ وَ نَجْعَلَهمُْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ

 (القصص/ 5)

 .وَ جَعَلْناهُمْ أئَِمَّةً يَدْعُونَ إلَِى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ

 (القصص/ 21)

 .لَعَلَّهُمْ ينَْتَهُونَوا أيَْمانَهُمْ مِنْ بَعدِْ عَهْدهِِمْ وَ طَعَنُوا فِي ديِنِكُمْ فَقاتِلُوا أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أيَْمانَ لَهُمْ وَ إِنْ نَكَثُ

 (التوبة/ 16)

  يْناهُ فِي إِمامٍ مبُِينٍءٍ أَحصَْ وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهمُْ وَ كُلَّ شيَْ  إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى

 (يس 16)

 .فَانْتَقَمْنا منِْهُمْ وَ إِنَّهُما لَبِإِمامٍ مبُِينٍ

 (الحجر/ 72)

 .لِلْمُحْسنِِينَ  إِماماً وَ رَحْمَةً وَ هذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبيًِّا ليُِنْذِرَ الَّذيِنَ ظَلَمُوا وَ بُشرْى  وَ مِنْ قبَْلِهِ كتِابُ مُوسى

 (الاحقاف/ 16)
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 :عقيده خواجه نصير الدّين طوسى درباره امامت

 :بحث امامت

قرآن، سنّت، عقل، اجماع، صلح، جنگ، تاريخ، ادب، تعليم، تربيت، تفسير : از آغاز تاريخ اسلام در همه نقاط از لحاظ
 .قرآن، اخلاق، سياست، فقه، حقوق، عقايد، و آداب اسلامى مطرح بوده است

 :عصر ما

كه بيارى خداوند متعال دوران شكوفائى عقيدتى دين مبين اسلام براساس تعاليم اهل بيت پيامبر عليهم السلام و فتح باب 
توجه دقيق علمى براساس قرآن و سنت و عقل و روش : است( ع)در شيعه پى آمد اعتقاد بائمه معصومين « اجتهاد»

 .اجماع امت بآن لازم مينمود

 :ن خواجهعقيدت و ايما



بر همگان روشن، و كتابى را كه وى بعنوان ( نصير الدين طوسى)شخصيت بزرگ علمى، و نبوغ فكرى محقق بزرگوار 
است كه در آن با بيان ويژه بينظير نزديك باعجاز خود رؤس مطالب « تجريد»مرقوم فرموده « اعتقاد برگزيده خويش»

« خواجه»اى از مآخذ و مدارك گفتار  و ما در اين اوراق نمونه. است عشرى را باشارت نوشته اعتقادى شيعه اماميه اثنى
شايد طالبان تحقيق را به مآخذ مبسوط پيشين رهنما باشد و مردم : را بحد امكان با رعايت اختصار ارائه كرديم

 .نفس منصف با ايمان را در اين مسائل پاسخگوى و رهگشا خوش

 :خواننده محترم

شما در فراگرفتن يك فصل مختصر از كتاب بزرگى است كه آثار كتبى خواجه را تا هفتاد و رنج ما در نوشتن و سعى 
 .اند هفت از اينگونه برشمرده

را بخداى قادر منآن نسبت « جعل امام»در صفحه پيشين از قرآن كريم بنگريد كه چگونه خداى بزرگ در آياتى *** 
 .«خليفه»و چنين است : ميدهد

« عبادت»است و بحث در مسائل دين بهترين « تحقيق»كه اسلام دين : مذهبى، اعتقادى، فقط بحثى است علمى، دينى،
 .نعوذ بالله من شرور انفسنا: به شخص و شخصيتى« اهانت»و « طعن»خداى، بدون 
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 .طف فيه معلوم للعقلاءألامام لطف فيجب نصبه على اللّه تعالى تحصيلا للغرض، و المفاسد معلومة الانتفاء، و انحصار اللّ

لأنه خلق الخلق، و جعل فيهم الشهوة فلو لم يفعل اللطف لزم الاغرآء و ذلك قبيح، فاللطف هو : اللطف على اللهّ واجب
 .نصب الا دلة، و اكمال العقل، و ارسال الرسل فى زمانهم، و بعد انقطاعهم ابقآء الامام لئلا ينقطع خيط غرضه

 (يخ طوسىرساله عقائد جعفريه از ش)

و بعده ( ص)فاول فرق الشيعة و هى فرقة على بن ابى طالب رضوان اللهّ عليه المسمون شيعة على فى زمان النبى 
معروفون بانقطاعهم اليه و القول بامامته منهم القداد بن الاسود الكندى و سلمان الفارسى و ابو ذر جندب بن جنادة الغفارى 

طاعته المؤتمون به و غيرهم ممن وافق مودتهم مودة على بن ابيطالب و هم اول من  و عمار بن ياسر المذحجى المؤثرون
فلما . سموا باسم التشيع من هذه الامة لأن اسم التشيع قديم شيعة نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و الانبيآء عليهم السلام

 .قبض اللّه نبيه افترقت فرقة الشيعة فى الامامة ثلث فرق

بوجوب على الناس ( ص)ان على بن ابيطالب امام و مفروض الطاعة من اللّه و رسوله بعد رسول اللهّ  فرقة منهم قالت
و اوجب امامته و . القبول منه و الاخذ منه لهم غيره من اطاعه اطاع اللهّ و من عصاه عصى اللهّ لما اقام رسول اللّه علما لهم

عنده من العلم ما يحتاج اليه الناس من الدين و الحلال و الحرام و  موالاته و جعله اولى بهم منهم بانفسهم و الذى وضع
و دقيقها و استودعه ذلك، كله و استحفظه اياه و انه . جميع منافع دينهم و دنياهم و مضارها و جميع العلوم كلها جليلها

 ...استحق الامامة و 

 (12/ المقالات و الفرق)
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مام براى مردم از جانب خدا لطفى است پس جهت رهنمائى مردم، نصب امام بر خداوند متعال وجود رهبر و ا: وجود امام
 .واجب است و مفاسد وجود امام قطعا منتفى، و انحصار لطف در وجود امام نيز روشن است

  نصب امام بر خدا از راه لطف واجب است

اجب است امامى نصب كند و نه مردم كسى را انتخاب خوارج، واصم از معتزله گفتند وجود امام لازم نيست نه بر خدا و
 .كنند و ديگران واجب دانستند

ابو على جبائى و پسرش گفتند، واجب عقلى نيست بلكه در شرع بر مردم واجب شد كه امام انتخاب كنند و مذهب 
 .اشاعره و اهل حديث همين است

بر خدا واجب است نصب كند، و : الا آنكه اماميه گويند. تابو حسين بصرى و معتزله بغداد و اماميه گفتند واجب عقلى اس
 .معتزله بغداد گفتند بر مردم واجب است

 .است و لطف بر خدا واجب است( لطف)و دليل اماميه آنست كه وجود امام 

اد و گوئيم امام لطف است چون با وجود او مردم بطاعت نزديك ميشوند و از معصيت دور و اگر امام نباشد فتنه و فس
باشد، هم امر ( امام)وجود رئيس چه آشفتگى در معيشت مردم روى ميدهد و اگر رئيس  برميخيزد و همه مردم ميدانند بى

 .دين منظم است و هم امر دنيا

 وجود امام مفسده ندارد

شرط مگر آنكه عادل و معصوم نباشد و قدرت و مال و لشكر را در ظلم و ستم و هواى نفسانى خود بكار برد و ما 
 .عصمت را ازين جهت ميكنيم

همه مفاسد متصور معلوم ماست چون مكلفيم از همه آنها اجتناب كنيم و تكليف بغير معلوم محال است و چون تعقل 
و اگر امامت « إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً»: بينيم، و خداوند درباره حضرت ابراهيم فرمود امامت ميكنيم مفسده در آن نمى

 .داشت خداى تعالى ابراهيم را امام نميكردمفسده 

 (523/ كشف المراد)
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 .و وجوده لطف، و تصرّفه لطف آخر، و عدمه منّا

 :انه قال( ع)يعنى ان وجود الامام لطف سوآء تصرف او لم يتصرف على ما نقل عن على 

 كذا -.(مضمورا، لئلا يبطل حجح اللّهلا يخلو الارض عن قائم للّه بحجة اما ظاهرا مشهورا، او خائفا )



و تصرفه الظاهر لطف آخر و انما عدم تصرفه من جهة العباد، و سوء اختيارهم حيث اخافوه و تركوا نصرته ففوتوا اللطف 
 (هجرى 1821/ ط تبريز سنگى 221/ شرح تجريد قوشچى. )على انفسهم

 (الشورى/ 12. )رزُْقُ مَنْ يشَاءُ وَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُاللَّهُ لطَِيفٌ بِعِبادِهِ يَ: اللطف من اللّه فى القرآن

 .وَ هوَُ يُدْرِكُ الأَْبْصارَ وَ هُوَ اللَّطيِفُ الْخبَِيرُ. لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ

 (انعام/ 128)

 .اللَّهَ لَطِيفٌ خبَِيرٌ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أنَْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فتَُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إنَِّ

 (حج 28)

 (طه/ 182. )  منِْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نخَْزىوَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكنْاهُمْ بِعَذابٍ منِْ قَبلِْهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلتَْ إِليَْنا رَسُولًا فَنتََّبِعَ آياتِكَ

/ 72. )بِاللَّهِ شَهيِداً  أَصابكََ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمنِْ نفَْسِكَ وَ أرَْسَلنْاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَ كَفى ما أَصابَكَ مِنْ حَسنََةٍ فَمنَِ اللَّهِ وَ ما
 (النساء

 .ان الامام حافظ للشرع و المحافظة من شئون التشريع و لوازمه فى الوجوب و الضرورة: لطف الامامة

كلا هما لطف من اللّه تعالى و ان كان لطف الامامة عاما و لطف النبوة فكما لاغنآء عن النبوة كذلك لا غنآء عن الامامة ف
 (ع)خاصا كما عن الائمة 

 (ط نجف 37/ ذيل تلخيص الشافى)
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  وجود امام، لطف، و تصرّفش لطف ديگر، و جهت نبودن اين لطف از سوى ما است

 :خواجه مؤيد بوده است

رسيده است و چون ديگر آثار « اعجاز»كتب اعتقادى ملل اسلامى است كه بسرحد اين عبارت از عاليترين نوع بيان در 
 .و صفات خواجه منحصر بخود اوست

 .است« تقليد»لطف تعبير و ايجاز و عمق معنى، و فصاحت و بلاغت غيرقابل 

 .باعتقاد ما خواجه نصير الدين مؤيد بتأييدات غيبى و يزدانى بوده است و بس

 (م)

 :حجت آلهى



اگر شريعت پيامبر ما عليه و آله السلام بر تمام كسانيكه بر )در كتاب تلخيص الشافى، گويد ( ه 222 -835)طوسى شيخ 
روى زمين هستند پيرويش لازم است و هر نزديك و دور بر روى هر بلندى پستى زمين بايد ازين شرع مقدس پيروى 

 .و شريعت وى برو قائم گردد( ص)دليل بمعجزات رسول ما كند جايز نيست اين تكليف مگر اينكه اخبار ما بدو برسد و 

 .و اگر اين اخبار و حجج بدو رسيد و لو در زمان دراز انقياد بشرع و باميرى كه از سوى شارع منصوب است بر او لازم

 (72/ 1 تلخيص ج( و آنچه اجماع ما بر آن رفته است كه در هر زمان در اين شرع بجز يك امام، امام ديگرى نميشناسيم

  نبودن اين لطف

از ناحيت ما است چون لطف از طرف خدا آنست كه امام را معين فرمايد بشناساند و لطفى كه بر ( ع)تصرف نكردن امام 
مكلفين واجب است آنست كه هريك او را بديگران بشناسانند، و ادله امامت او را بگويند و هيچكس مانع تصرف و تعليم 

 .و اين امور كه بر مردم واجب بود و نكردند موجب عدم تصرف او شدو تبليغ سخنان او نشود 

 (522/ كشف المراد)
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 .و امتناع التسّلسل يوجب عصمته، و لأنّه حافظ للشّرع

 .اى يئتم بك الناس فيتبعونك( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً)  فى اللغة بمعنى التقديم، ففى القرآن: الامامة

 .لقاموس أمهّم تقدمهم و هى الامامة ما ائتم به من رئيس و غيرهفى ا

 .اى بمن ائتموا به( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ)  فى المجمع الامام بالكسر على فعال للذى يؤتم به و فى القرآن

 .فى معانى الاخبار سمى الامام اماما لأنه قدوة للناس

 .بمعنى الطريق، و قيم الامر المصلح له و القرآن و النبى، و الخليفة و قائد الجند و الدليلالامام : و فى القاموس

 .اى لبطريق واضح( انهما لبامام مبين)يقال للطريق امام لأنه يؤم و يقصد و يتبع فى القرآن : و فى مجمع البيان

فى امور الدين و الدنيا بحيث ( ص)فة عن رسول اللّه الامامة هى الرياسة العامة الآلهية خلا: ما هى الامامة فى الاصطلاح؟
 .يجب اتباعه على كافة الامة

الامامة عند الاشاعرة هى خلافة الرسول فى اقامة الدين و حفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه : و قال قاضى روزبهان
 .على كافة الامة

 (6/ ط/ 2/ 7انيس الاعلام ج )

 ولايته هى الايمان حقا
 

  اباطيل الكلام فذرنى من

 و لا و اللهّ لا تزكو صلاة
 

  بغير ولاية العدل الامام



 

 (الحميرى)
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 .اگر امام معصوم نباشد، عقلا نياز به امام معصوم ديگر است و تسلسل ممتنع، پس امام معصوم است -1: عصمت امام

  عصمت امام

خطا و گناه ميكند پس خود وى هم محتاج امام ديگرى . اگر معصوم نباشدامام پيشوا و مقتدا و براى هدايت مردم است 
و اگر او هم معصوم نباشد نيازمند به معصوم ديگرى است كه خطا نكند، همچنان اين « معصوم»خطا باشد و  است كه بى

 .برسيم( معصوم)ادامه خواهد داشت تا بامام ( تسلسل)

فقال انى جاعلك للناس اماما قال و من ذريتى قال لا ينال عهدى »: دپس نتيجه ميگيريم كه امام بايد معصوم باش
  القرآن -«الظالمين

 :امام حافظ شرع است

است لهذا نميتواند حدود شرع مطهر را « جايز الخطا»اشارت دوم مصنف عليه الرحمة آنستكه اگر امام معصوم نباشد 
 .حفظ كند، و اين نقض غرض است پس امام بايد معصوم باشد

 :الفين علامه

يعنى قريب دو هزار دليل عقلى و منطقى و ( الفين)علامه حلى رحمة الله عليه، درباره عصمت امام كتابى نوشته است بنام 
گونه كتابها را نفهمد از منطق متين و  مستند بآيات قرآن جهت اثبات عصمت امام در اين كتاب موجود است و تا كسى آن

 .رى ندارداستوار شيعه در اعتقادات خب

بعربى در بيروت، و بفارسى در تهران، نشر يافت اما تعداد، ادله به دو هزار نرسيده، است و ( الالفين)خوشبختانه اخيرا 
 «م». اندكى كم دارد
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 .و لوجوب الانكار عليه لو أقدم على المعصية فيضادّ امر الطاّعة

 الانبيآء كانوا معصومين مطهرين عن العيوب و الذنوب كلهاجميع : جميع الانبيآء كانوا معصومين

و عن السهو و النسيان فى الافعال و الاقوال من اول الاعمار الى اللحد، بدليل انه لو فعلوا المعصية او يطريهم السهو لسقط 
ا ورد فى الكتاب فيهم واجب محلهم من القلوب و ارتفع الوثوق عن الاعتماد على اقوالهم و افعالهم فتبطل فائدة النبوة فم

 .التأويل



يجب ان يكون الائمة معصومين مطهرين من الذنوب كلها صغيرة و كبيرة عمدا و سهوا فى الافعال و : الائمة معصومين
 .الاقوال بدليل انه لو فعلوا المعصية لسقط محلهم من القلوب و ارتفع الوثوق عنهم

 .غير الائمة الاثنى عشرا جماعا، فثبت امامتهمو كيف يهدون الضالين المضلين، و لا معصوم 

 (ببعد 622/ ص/ اقوال/ 2/ ج/ للشيخ الطوسى -رساله عقائد جعفرية)

اختلفوا القائلون بالعصمة فى ان المعصوم هل يمكن من فعل المعصية ام لا؟ فذهب قوم منهم الى عدم : القول فى العصمة
و . عصوم مختص فى بدنه او نفسه، بخاصة يقتضى امتناع اقدامه على المعصيةاما الاولون فمنهم من قال ان الم. تمكنه منها

و اما لآخرون . منهم من قال ان العصمة هو القدرة على الطاعة و عدم القدرة على المعصية و هو قول ابى الحسين البصرى
لالطاف القوية الى الطاعات التى يعلم معها، و الذين لم يسلموا القدرة فمنهم من فسرها بانها الامر الذى يفعله اللّه تعالى من ا

 .انه لا يقدم على المعصية بشرط ان لا ينتهى ذلك الامر الى الانحآء

 (حاشيه 221/ حاشية العلامة رحمه الله شرح قوشچى)
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ست و انكار، دليل سوم براى عصمت امام آن است كه اگر وى معصوم نباشد اقدام به معصيت كند، انكارش واجب ا -8
  ضدّ طاعت است

  از نظر قرآن كريم اطاعتش واجب نيست: اگر امام معصوم نباشد

/ 12)بلكه مخالفت و انكارش واجب بدليل آيات فراوان از قول خداى متعال در قرآن كريم و لا تطع كل حلاف مهين 
 (چند آيه فقط براى نمونه: )ببعد( القلم

 .سوگند ميخورند( بدروغ)دون را كه دايم  تو هرگز اطاعت مكن احدى از منافقان

 (القلم/ 11)چينى ميكنند  و دائم عيبجوئى و سخن

 (القلم/ 16. )باز ميدارند و بظلم و بدكارى ميكوشند( و ايمان)و خلق را هرچه بتوانند از خير و سعادت 

 (القلم /18. )اصل و نسبند متكبرند، و خشن، با آنكه حرامزاده و بى( عيب باز)با اين همه 

و اگر پيروى كنى از اكثر مردم زمين تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد كه اينان جز از پى گمانى نميروند و جز انديشه 
 (الانعام/ 112)باطل، و دروغ چيزى در دست ندارند 

كارى پرداختند متابعت  هايم و تابع هواى نفس خود شدند و به تب و هرگز با آنكه ما دلهاى آنها را از ياد خود غافل كرده
 (كهف/ 63)مكن 

هميشه خدا ترس و پرهيزگار باش و هرگز تابع براى كافران و منافقان مباش كه همانا خدا دانا و ( اى پيغمبر گرامى)
 (الاحزاب/ 1. )حكيم است



 (الدهر/ 62. )بر اطاعت حكم پروردگار صبور و شكيبا باش و هيچ از مردم بدكار كفر كيش اطاعت مكن

پيرو كافران و منافقان مباش و از جور و آزارشان درگذر، و كار خود بخدا واگذار كه خدا بر كفالت ( گرامى ما)اى رسول 
 (الاحزاب/ 23. )و كارسازى امور خلق كفايت است
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د برسول خدا تأسى و با مردم گناهكار و از ديگر سوى مسلمانان بحكم قرآن كريم باي( ص)اين بود نمونه وظايف پيغمبر 
البته شما را در اقتداى برسول خدا چه در صبر و مقاومت با دشمن و چه ديگر اوصاف ( الاحزاب/ 61آيه . )اقتدآء كنند

ترجمه آيات : )و ياد خدا بسيار كند. افعال نيكو و خير و سعادت براى آنكس كه بثواب خدا و روز قيامت اميدوار باشد
 (اى است هاز مرحوم استاد الهى قمش
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العصمة هى ان يكون  "اخلاق محتشمى آمده است -531كه در ص  "عصمت "خواجه طوسى در معنى: بيان -36ص 
العبد قادرا على المعاصى غير مريد لهذا مطلقا و عدم ارادته او وجود صارفة يكون من الله تعالى لطفا فى حقه فهو لا يعص 

ه او لكون صرفة غالبا على ارادته فوقوع المعصية منه ممكن بالنظر الى قدرته و ممتنع بالنظر الى الله لا لعجزه بل لعدم ارادت
 (531ص / پژوه بسعى دانش( دانشگاه تهران/ شمسى 1882ط / اخلاق محتشمى)عدم ارادته او لكون صارفة 

باشد  ء بدن و اعضاء جامعه مىتفاوتى كه ميان اعضا -رئيس مدينه فاضله كيست؟ -حكيم فارابى -انتهاى صفحه 32ص 
ترين افراد جامعه و سبب وجود نظم  در آنستكه اعمال بدن طبيعى و ليكن اعمال اعضاى اجتماع ارادى است رئيس كامل

امام و رئيس اول مدينه فاضله و رئيس امّت فاضل و رئيس : آن در رياست او مشروط است به شرائطى رئيس حقيقى
اين مرتبه ممكن نيست مگر بدانستن دوازده خصلت كه مفطور بر آن باشد و آن معموره ارض است و وصول به 

  چنانستكه

 تام الاعضآء باشد -1

 آنچه را درك كند و ببيند و بشنود و تعقّل كند بخوبى در حفظ نگهدارد -6

 باهوش و زيرك باشد -8

  نيكو عبادت -2

  و دوستدار تعليم -5

 رو ميانه -2

  و دوستدار راستى -7

  منش و دوستدار كرامت دشمن دروغ و بزرگ -3

 .دور از محبّت دنيا -2



 ...خوى و  دادگر و نرم -12

  122: ص

 و يفوت الغرض من نصبه، و لانحطاط درجته عن اقلّ العوام،

النعمان المفيد و قال الشيخ العلامة الامام نابغة العراق و نادرة الافآق، محمد بن : القول فى عصمة الائمة عليهم السلام
فى تنفيذ الاحكام و اقامة الحدود و حفظ الشرائع و ( ص)ان الائمة القائمين مقام الانبيآء )رحمه اللّه ( ه 218المتوفى )

تأديب الانام معصومون كعصمة الانبيآء و انهم لا يجوز منهم سهو فى شيئ فى الدين و لا ينسون شيئا من الاحكام و على 
مية الا من شذ منهم و تعلق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب و هذا مذهب سائر الاما

 .(المعتزلة باسرها، تخالف فى ذلك و يجوزون من الائمة وقوع الكبآئر و الردة عن الاسلام

 (85/ اوائل المقالات فى المذاهب و المختارات)

ية لكان اقل درجة من العوام لأنه اعرف بمثالب المعاصى و مناقب انه لو اقدم على المعص: و قال الشارح القوشجى
 «و لانحطاط درجته عن اقل العوام»فصدور المعصية منه اقبح من العوام و اليه اشار بقوله  -الطاعات

 (شرح تجريد القوشجى المقصد الخامس)

حماد الرازى، يرفعه قال سمعت ابا عبد اللّه عن ابى الحسين الاسدى عن ابى الحسين صالح بن : لا يكون السفيه امام التقى
ان اللّه اتخذ ابراهيم عبدا قبل ان يتخذه نبيا و ان اللّه اتخذه نبيا قبل ان يتخذه رسولا، و ان اللّه اتخذه )يقول ( ع)الصادق 

ى جاعلك للناس اماما رسولا قبل ان يتخذه خليلا و ان اللهّ اتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما فلما جمع له الاشيآء قال ان
 .قال لا يكون السفيه امام التقى( وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)  قال( ع)قال فمن عظمها فى عين ابراهيم 

 (13/ الاختصاص للشيخ المفيد)

  127: ص

 .كند از كمترين شخص عامى نيز تنزّل مى شود، و درجه و مقامش اگر امام معصوم نباشد غرض از نصب امام فوت مى -2

 :يكصدمين دليل

علامه كه بفارسى ترجمه شده است و ما ضمن شكرگزارى از مترجم و ناشر، براى « الفين»از كتاب ( ع)بر عصمت امام 
  درخواست رحمت جهت علامه يكصدمين دليل را ازين كتاب انتخاب كرديم

چون معنى محبت خداوندى موجب زيادى ثواب است و امام هم همان  امام را خداوند بزرگ دوست ميدارد و -صدم
در تمام احوال و اگر چنين نبود امر بر ( ص)سبب حصول ثواب براى عموم مردم است و امام پيروى ميكند از پيغمبر 

 .است( ص)نمود براى اينكه او خليفه و جانشين پيغمبر  اطاعتش نمى

( فَاتَّبِعُونِي يُحبِْبْكُمُ اللَّهُ)  ند خداوند او را دوست ميدارد بنابر گفتارش كه فرمودهپيروى ك( ص)و هركس هم كه از پيغمبر 
چيزى را دوست نميدارد بنابر گفتار  پس تبعيت كنيد مرا تا دوست بدارد خداوند شما را و خداوند غير از معصوم هيچ



چيز از ظالم را دوست نميدارد بنابر  براى نفسش كه خداوند هيچ يعنى كه ازيشان ظالم است( فَمنِْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ)خداوند 
 (*وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)  گفتارش

 .يعنى خداوند ستمكاران را دوست نميدارد

يك ايشان نيست براى اينكه ما ميگوئيم علت عدم محبت  نبايد گفته شود كه نفى محبت از كل، مستلزم نفيش از هر يك
 .يك انسانها موجود است و آن در هر يكظلم است 

 (176/ علامه حلى« الفين»ترجمه فارسى )

  نقض غرض

امت است، و غير معصوم خود در معرض لغزش و سقوط است و جائز الخطا، « هدايت»بديهى است غرض از وجود امام 
امكان انحطاط فراوان  است و كثرت لغزش موجب قهقرآء و تنزل است و« نقض غرض»لهذا اگر امام معصوم نباشد 

 «م»بحدى كه از مردم عادى نيز فروتر آيد 

  123: ص

 .و لا ينافى العصمة القدرة، و قبح تقديم المفضول معلوم، و لا ترجيح فى المساوى

المعصية ثم القائلون بالعصمة اختلفوا فى ان المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية ام لا؟ و اختار المصنف انه قادر على  -1
 :فقال

و قبح تقديم المفضول )و الا لما استحق الثواب على الاجتناب عن المعاصى و اما كان مكلفا « و لا ينافى العصمة القدرة»
 (معلوم و لا ترجيح فى المساوى

 .ضلاختلفوا فى ان الامام هل يجب ان يكون افضل من رعيته ام لا؟ فذهب اكثر اهل السنة الى انه لا يجب ان يكون اف

و ذهب الامامية الى انه يجب، و اختار المصنف و احتج عليه بانه لو لم يكن الامام افضل من رعيته فلا يخلو اما ان يكون 
 .مساويا او مفضولا و تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا

 :يدل عليه قوله تعالى

و المساوى لا ترجيح ( 86/ يونس  فَما لَكُمْ كَيفَْ تَحْكُمُونَ  لا يهَِدِّي إِلَّا أَنْ يُهدْى أَ فَمَنْ يَهْدِي إلَِى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يتَُّبَعَ أَمَّنْ)
 .له فيستحيل تقديمه لأنه يفضى الى الترجيح بلا مرجح

 (المقصد الخامس/ شرح قوشجى)

حالة رئاسة المفضول على و واجب عليهم بجميع ما يتولونه و فضلهم فيه على رعاياهم لاست( ع)ولاة الائمة : ليس بواجب
الفاضل، فيما هو رئيس عليه فيه، و ليس بواجب فى ولايتهم النص على اعيانهم و جائزان يجعل الله اختيارهم الى ائمة 

و هذا مذهب جمهور الامامية و بنو نوبخت رحمهم الله يوجبون النص على اعيان ولاة الائمة كما يوجبونه ( ع)المعصومين 
 (للمفيد/ اوائل المقالات(. )ع)فى الائمة 



  122: ص

و عصمت با قدرت منافات ندارد، چه قبح تقديم مفضول بر فاضل معلوم است، و در دو شخص متساوى رجحانى براى 
 .امامت نيست

  سه فرض عقلى

 قدرت بر انجام معصيت دارد يا نه؟( معصوم)اختلاف است در اينكه آيا  -1

 .اى گويند نه عده

معصوم قدرت بر انجام و ترك معصيت دارد، و خواجه نصير الدين رحمه الله اين قول را اختيار فرموده است برخى گويند 
 :كه

 (قدرت بر انجام معصيت منافى عصمت نيست)

مفضول را بر فاضل مقدم داشتن، و بر « مفضول»بنابه فرض عقلى، اگر دو شخص باشند، يكى فاضل و ديگرى  -1
 .يح استامارت نصب كردن عقلا قب

( ع)و عقلا قبيح است و البته از رسول خدا ( ترجيح بلامرجح)هريك از دو نفر مساوى را بر ديگرى مقدم داشتن  -6
 .چنين كارى بدور است

 :قول سوم و نتيجه عقلى اينست كه -8

 .(افضل مقدم است)

 .است از امام على عليه السلام كسى افضل نبوده( ص)و از ديگرسوى بين اصحاب رسول خدا 

 :نتيجه

 .على عليه السلام، بر همه مردم امام است( ص)پس از رسول خدا 

 «م»

*** 

  ز مشرق تا بمغرب گر امام است
 

 .او ما را تمام است( ع)و آل ( ع)على 

 

  112: ص

 :السّلامو العصمة تقتضى النّصّ و سيرته، و هما مختصّان بعلىّ عليه السّلام للنّصّ الجلىّ فى قوله عليه 



ان العصمة من الامور الخفية التى لا يعلمها الا عالم السرآئر فيجب ان يكون الامام منصوصا من عند اللّه و سيرة نبينا : يعنى
ايضا يقتضى التنصيص بالامام لأنه اشفق بالامة من الوالد لولده و لهذا لم يقصر فى ارشاد امور جزئية مثل ما يتعلق 

 .الحاجةبالاستنجآء و قضآء 

 !؟...فمن هو بهذه المثابة من الاشفاق كيف يهمل امرهم فيما هو اهم الواجبات و لا ينص على من يتولى امرهم بعده 

من هو؟ فذهب الامامية ( ص)اختلفوا فى ان الامام الحق بعد رسول اللهّ ( ع)اى العصمة و التنصيص مختصان بعلى : و هما
 .و اختاره المصنف( ع)الى انه على 

و ذهب الباقون الى انه ابو بكر و احتج المصنف بان العصمة، و النص، كلاهما مختصان بعلى، اى المعصوم و المنصوص 
 .عليه بالامامة هو على دون ابى بكر فهو الامام دونه

اما على ( ص)فالامام بعده . بلا فصل باطل باجماع الفريقين( ص)خلو الزمان عن الامام بعد رسول اللّه : اجماع الفريقين
 .او ابو بكر و الثانى باطل( ع)

و الالزم عدم امامته ايضا و هو باطل لما ( ع)اذ قد بينا وجوب العصمة، و ابو بكر ليس بمعصوم، اتفاقا فيجب عصمته 
 سيأتى انه خلاف اجماع المركب من الفريقين و اذا كان هو معصوما لا غير تعين امامته و هو المطلوب و كون العصمة امرا

 .معنويا لا ينافى ثبوته بالبرهان

 (شرح قوشجى المقصد الخامس)

 «و التعيين بالنص اصوب»فى الامامة : و قال ابن سينا

 (12/ مقاله 8/ فصل/ الهيات/ الشفآء)

  111: ص

 .و عصمت اقتضاى نص دارد، و سيرت امام بايد حاكى از عصمتش باشد

و سيرت، هردو اختصاص به علىّ ( قول خدا و رسول صلىّ اللهّ عليه و آله)نصّ : اختصاص امامت به على عليه السّلام
 :عليه السّلام دارند

 عصمت بايد منصوص باشد

 :از بحث الهيات فصل سوم از مقاله دهم در بحث امام گويد« شفآء»شيخ الرئيس ابن سينا در كتاب 

 .ترين طريق است درست« نص»تعيين امام بوسيله 

اى است يزدانى كه قابل لمس و رؤيت نيست لهذا از سوى خداى متعال بايد بر  ت رحمانى و لطيفهاى اس عطيه« عصمت»
 .شود« منصوص»برسد و عصمت « نصى»آن 

 .وى باشد« عصمت»امام بايد حاكى از « سيرت»راه و روش و خوى و كردار و  -6



 .و اين هردو ويژه امام على عليه السلام است

  ليهما السلامعصمت پيامبر و عصمت على ع

 :فرمود( ص)رسول اكرم 

 .تو نسبت بمن مانند هارون نسبت بموسى هستى جز اينكه پس از من پيامبرى نخواهد بود

 .نيز( ع)معصوم بود و على ( ص)رسول « انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى»( ص)قال 

 (حديث 72/ حديث و از طريق خاصه 122/ از طريق عامه)

 لو اجتمع النّاس على حبّ علىّ بن ابيطالب لما خلق اللهّ النّار: در كتاب منابيع المودّة

  116: ص

  ك. ر. ايم در اين حديث تحقيقى آورده( شيعه ميپرسد)و ما در جلد دوم 

اب و صحيح مسلم در كت -مناقب على« بد الخلق»صحيح بخارى كتاب )اما طالب تحقيق و تفصيل رجوع كند به 
و  -(172/ 1ج )و مسند احمد بن حنبل  -(16ص )و ابن ماجه در صحيح خود  -(ع)فضائل على « فضائل الصحابة»

و خصائص نسآئى به دو طريق ( 122ص  7ج )و حلية الاوليآء ابو نعيم  -(63ص  1ج )ابو داود طيالسى در مسند خود 
 (622/ 1/ فضائل الخمسة(. )12 -15ص )

  رهمى فرستدلهاى خسته را بكرم م

 

 اى اسم اعظمت در گنجينه شفا

 

  118: ص

و  -مقامات العارفين)هست يكى « عرفان»خواجه نصير را دو كتاب در  -1: مترجم كتاب فرقه اسماعيليه گويد 68ص 
مقامى بس برميايد خواجه در راه طريقت نيز گامهاى بلند برداشته، و « ديگرى اوصاف الاشراف چنانكه از اين دو كتاب

  عظيم داشته است

وى در كتاب اوصاف الاشراف در باب اتحاد شرحى پرداخته و بوجه بسيار خوشى پرده از منظور برداشته است خواجه 
نظر توهّم كند كه مراد يكى شدن بنده با خداى بود بلكه آنستكه همه او را ببينند  اتحاد نه آن باشد كه جمعى كوته»: گويد

چنانكه بنده به نور تجلّى او بينا شود : هرچه جز اوست از اوست پس همه يكى است بل: افزايد مىو سپس  82«تكلّف بى

                                                            
 .خداوند است« رحمت» كه منظور ديدن -(1)  82



و در اين مقام معلوم شود كه آن كس كه گفت انا الحق نه ... و غير او نبيند بيننده و ديده و بينش نباشد همه يكى شود 
 .«هو المطلوب». غير خود كردخود و ثبات انيّت « انيتّ»دعوى الوهيت كرد بل دعوى نفى هستى 

اوصاف . )اى كه تلخيص كرده است فريدون بدره( 282/ فرقه اسماعيليه 25/ احوال و آثار خواجه مدرس رضوى)
 .(چاپ برلن بخطّ عماد الكّتاب 22الاشراف فصل پنجم ص 

  112: ص

 .و غيرهما« أنت الخليفة بعدى»و « سلّموا عليه بامرة المسلمين»

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن ( ع)و النص على امير المؤمنين الاشارة 
و كان من ( ع)قال سمعت يقول لما نزلت ولاية على بن ابيطالب ( ع)يونس عن زيد بن الجهم الهلالى عن ابى عبد اللّه 

 «سلموا على علّى بامرة المؤمنين»( ص)قول رسول اللّه 

فقالا أمن اللهّ « قوما فسلما عليه بامرة المؤمنين»لهما ( ص)ما اكد اللّه عليهما فى ذلك اليوم يا زيد قول رسول اللّه فكان م
 او من رسوله يا رسول اللّه؟

  فانزل اللهّ عز و جل. من اللّه و من رسوله( ص)فقال لهما رسول اللّه 

 «وَ قَدْ جعََلتُْمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفيِلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تفَْعَلُونَ وَ لا تَنْقُضُوا الأَْيْمانَ بَعْدَ تَوْكيِدهِا،»

وَ لا تَكوُنُوا كاَلَّتيِ نَقَضتَْ غَزْلَها منِْ بَعدِْ قُوَّةٍ أَنْكاثاً »لهما و قولهما أمن اللهّ او من رسوله؟ ( ص)يعنى به قول رسول اللهّ 
قلت . ائمة هى ازكى من ائمتكم قال قلت جعلت فداك ائمة؟ قال اى و اللهّ ائمة« لاً بيَْنَكُمْ أنَْ تَكُونَتَتَّخِذُونَ أَيْمانَكمُْ دَخَ

 وَ ليَُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنتُْمْ( ع -يعنى بعلىّ)  إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بهِِ» -و اومأ بيده فطرها -فانا نقرأ أربى، فقال ما أربى؟
يوم القيمة عَمَّا كنُْتُمْ   لَتسُْئَلُنَ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعلََكُمْ أُمَّةً واحدَِةً وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ

وَ تَذُوقُوا ( ع)فى على ( ص)يعنى بعد مقالة رسول اللّه )ثبُُوتِها وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بيَْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ . تَعْمَلُونَ
 22. وَ لَكُمْ عَذابٌ عظَيِمٌ( يعنى به عليا)  السُّوءَ بِما صَدَدتُْمْ عَنْ سبَِيلِ اللَّهِ

 (626ص / مصحح غفارى/ 1833/ 8ط  1الاصول من الكافى ج )

                                                            
 22 -26الآيات فى سورة النحل  -(1)  22

 الزمخشرى

  كثر الشّك و الخلاف و كلّ

 

  يدّعى الفوز بالصراط السوى

  فاعتصامى بلا آله سواه

 

 (ع) ثم حبّى احمد و على

  فاز كلب بحب اصحاب كهف

 

 (ع) كيف اشقى بحب آل على
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سلام دهيد به على عليه السلام به امارت »ى اللهّ عليه و آله است كه فرمود در قول رسول خدا صلّ: امّا نصّ روشن
 «اى تو پس از من خليفه»و فرمود « مؤمنين

 :نص روشن

وَ أَنْذرِْ )  ذيل آيه كريمه( 1/ حياة محمد ط)قوشجى در شرح تجريد، مقصد پنجم، و محمد حسين هيكل در كتاب 
و در چاپ دوّم حذف كرده است، كه موجب طوفانى از مخالفت  21.را آورده است« ازرةمو»حديث ( عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

 26در جهان شد

 28.«تو خليفه منى»فرمود ( ع)به على ( ص)كه پيامبر 

 .مآخذ ما... عبقات و  -احقاق الحق -الغدير -غاية المرام)طالب تفصيل رجوع كند به كتب مبسوط چون 

 (:ع)عصمت امام على 

 .است( امام)اصحاب است چراكه معصوم است و هركه معصوم باشد على افضل 

 .است( امام)باشد « افضل»معصوم است پس افضل صحابه است و هركه ( ع)يا امام على 

 .روشن است( ع)امام على « امامت»و در جاى خود ادله 

 !:نكته!! هان

يكى امام است و زمان خالى از امام ( ابو بكر)يا ( ع)كه يا على « چه اجماع مسلمين است« مصادره بمطلوب نيست»اين 
 .نيست

 .است« امام»( ع)است پس على « افضل»( ع)و در مقايسه امام على 
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دانشگاه يا شرح دعاى / ط/ هشت/ 6رجوع كنيد به البراهين ج  -داستان شيرين دارد( زندگانى محمد ص) دكتر هيكل در اين حديث و چاپ اول -)*( 21

 .مقدّمه/ ندبه از اين بنده

 :ايا هيكل التزوير تسلّمت يمينك الّتى -)**( 26

 (ع) على اعلّى( ص) حذفت نصّ النبى

و ( ص) و قوله -»هذا خليفتى فيكم من بعدى فاستمعوا له و اطيعوا« و مشيرا الى على و آخذا بيده» انت الخليفة بعدى» با لعلىمخاط( ص) و قوله -(1)  28

 (قوشجى) «ايكم يوازرنى و بيا يعنى يكون اخى و وصيى و خليفتى من بعدى فبايعه علىّ» قد جمع بنى عبد المطلب



فى مرضه الذى ( ص)سمعت سلمان الفارسى قال كنت جالسا بين يدى رسول اللّه ( قال سليم)  ليست لأحد من الناس
خنقتها العبرة حتى جرت دموعها على خديها فقال لها رسول ( ص)برسول اللهّ فلما رأيت ما ( ع)قبض، فدخلت فاطمة 

 ...(أخشى على نفسى و ولدى الضيعة من بعدك )يا بنية ما بيكيك؟ قالت يا رسول اللّه ( ص)اللّه 

نيا و انه حتم و اغرورقت عيناه يا فاطمة او ما علمت انا اهل بيت اختار اللّه لنا الآخرة على الد( ص)فقال رسول اللهّ 
 (الفنآء على جميع خلقه

ان اللهّ تبارك و تعالى اطلع الى الارض ثانيا فاختار بعلك و أمرنى ان أزوجك اياه و أن اتخذه اخا و وزيرا، و وصيا، و 
أن أجعله خليفتى فى امتى فأبوك خير انبيآء اللّه و رسله و بعلك خير الاوصيآء، و الوزرآء و أنت اول من يلحقنى من 

 .ثم اطلع الى الارض اطلاعة ثالثة. اهلى

و الاوصيآء فاختارك و أحد عشر رجلا من ولدك و ولد أخى بعلك فأنت سيدة نسآء أهل الجنة و ابناك سيدا ( ع)على 
شباب اهل الجنة و انا و أخى و الاحد عشر اماما و اوصيائى الى يوم القيامة كلهم هادمهتد اول الاوصيآء بعد أخى الحسن 

 .لحسين ثم تسعة من ولد الحسين فى منزل واحد فى الجنةثم ا

 .و ليس منزل أقرب الى اللّه من منزلى ثم منزل ابراهيم و آل ابراهيم

اما تعلمين يا بنية ان من كرامة اللّه اياك أن زوجك خير أمتى و خير أهل بيتى أقدمهم سلما و أعظمهم حلما، و اكثرهم 
 .لسانا، و أشجعهم قلبا و أجودهم كفا و أزهدهم فى الدنيا و أشدهم اجتهاداعلما، و أكرمهم نفسا، و أصدقهم 

ان لعلى بن ابى طالب ثمانية اضراس ثواقب، و نواقد، ( ص)بما قال و فرحت ثم قال لها رسول اللهّ ( ع)فاستبشرت فاطمة 
أحد من امتى و علمه بكتاب اللّه و  ايمانه باللّه و رسوله قبل كل أحد لم يسبقه الى ذلك: و مناقب ليست لأحد من الناس

سنتى ليس أحد من امتى يعلم جميع علمى غير بعلك لأن اللهّ علمنى علما لا يعلمه غيرى، و علّم ملائكته و رسله علما، 
 فانا أعلمه و أمرنى اللهّ ان اعلمه اياه ففعلت فليس أحد من امتى يعلم جميع علمى و
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 .فهمى و فقهى كله غيره

انك يا بنية زوجته و ان ابنى سبطاى الحسن و الحسين و هما سبطا امتى و أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر و ان اللهّ 
 .علمه الحكمة و فصل الخطاب

يا بنية انا اهل بيت أعطانا اللّه سبع خصال و لم يعطها أحدا من الاولين و الآخرين غيرنا، انا سيد الانبيآء و   سبع خصال
سلين و خيرهم و وصبيى خير الوصيين، و وزيرى بعلك و شهيدنا خير الشهدآء قالت يا رسول اللّه سيد الشهدآء الذين المر

قتلوا معك؟ قال لا بل سيد الشهدآء من الاولين و الآخرين ما خلا الانبيآء و الاوصيآء و جعفر ابن ابيطالب ذو الهجرتين و 
لجنة و ابناك الحسن و الحسين سبطا امتى و سيدا شباب اهل الجنة و منا و الذى ذو الجناحين يصيربهما مع الملائكة فى ا

 .نفسى بيده، مهدى الذى يملأ اللّه به الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا

أخى على افضل امتى و ( ص)يا رسول اللّه فأى هؤلآء الذين سميت افضل؟ فقال رسول اللّه ( ع)؟ قالت فاطمة ...افضل 
و اشار )زة و جعفر افضل امتى بعد على، و بعدك ابناى و سبطا الحسن و الحسين و بعد الاوصيآء من ولد ابنى هذا حم



منهم المهدى و الذى قبله افضل منه الاول خير من الآخر لأنه امامه و الاخر وصى الاول انا ( رسول اللهّ ص الى الحسين
الى فاطمة و الى بعلها و الى ابنيها فقال يا سلمان اشهد ( ص)م نظر رسول اللّه اهل بيت اختار اللّه لنا الآخرة على الدنيا ث

: فقال يا على انك( ع)على على ( ص)الله انى حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم اما أنهم معى فى الجنة ثم اقبل النبى 
قاتل من خالفك بمن وافقك فان ستلقى من قريش شدة من تظاهرهم عليك و ظلمهم لك فان وجدت اعوانا فجاهد هم ف

لم تجد اعوانا فاصبروا كفف يدك و لا تلق بيدك الى التهلكة فانك منى بمنزلة هارون من موسى و لك بهارون اسوة 
 .حسنة أنه قال لأخيه موسى ان القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى

 (ما روى عن النبىبتفاوت يسير باب  185/ اكمال الدين -ط نجف 76/ سليم بن قيس الكوفى)
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22 

 

 .الآية« ...إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ »: و لقوله تعالى

 (مائده/ 55. )اكِعُونَإِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمنَُوا الَّذِينَ يُقِيموُنَ الصَّلاةَ وَ يؤُْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ ر: آية الولاية

اخبرنا ابو بكر الحارثى، قال اخبرنا ابو الشيخ، اخبرنا احمد بن يحيى بن زهير و عبد الرحمان بن : قول ابن عباس فيه
فى قوله »احمد الزهرى قالا حدثنا احمد بن منصور عن عبد الرزاق عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس 

 25رَسُولهُُ وَ الَّذيِنَ آمَنُوا إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ)« تعالى

 .قال نزلت فى على بن ابيطالب عليه السلام

  الحاكم الحسكانى من اعلام القرن الخامس الهجرى طبع -شواهد التنزيل)

 (121/ ص/ بيروت
                                                            

 .ش.ه 1832، 1: تهران، چاپ -ايران  -جلد، مركز فرهنگى انتشاراتى منير 1ه السلام ميزان حق، نصيرالدين طوسى، محمد بن محمد، على علي 22

و ما بعده من مناقبه اربعة احاديث فى الموضوع و بسط ( 857) و ذكر ابن المغازلى فى الحديث -127من غاية المرام ص ( 12) و ذكرها فى الباب -(1)  25

الفضائل فى اوائل ) من كتاب( 622) و قال فى كنز العمال تحت الرقم 127 -121/ 8ط النجف و فى ج  27/ 6ج ( لغديرا) القول فيها العلامة الامينى فى

من اعطاك هذا الخاتم؟ قال ( ص) عن ابن عباس قال تصدق على بخاتمه و هو راكع فقال النبى( 6ط  25/ 15ج  -فضائل امير المؤمنين على عليه السلام

 .ذاك الراكع

شواهد ) -«الملك للّه» ثم كتب فى خاتمه بعد« سبحان من فخرى بأنى له عبد» الآية و كان فى خاتمه مكتوبا E\(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ) i\ للّه فيهفانزل ا

 (126/ التنزيل

 فانزل فيك اللّه خير ولاية

 

  و ثبتّها مثنى كتاب الشرايع

 (المائدة -مجمع البيان) 



  فانشد حسّان بن ثابت

  ابا حسين تفديك نفسى و مهجتى
 

  و كل بطيئى فى الهدى و مسارح

 كنت راكعافانت الّذى اعطيت اذ 
 

  زكوة فدتك النفس يا خير راكع
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 «...اند و آنانكه  جز اين نيست كه خدا و رسولش ولىّ مؤمنين»و در قول خداى متعال 

 :ولّى خداست( ع)على 

انگشترش را در حال ركوع  نازل شد كه( ع)اين آيه باتفاق مفسرين در شأن و حق على بن ابيطالب ...( إِنَّما ولَِيُّكُمُ اللَّهُ )
 (55 -سوره مائدة. )به سائل عطا فرمود

اولى و  -و متصرف در كارها -كننده بمعنى يارى« ولى»و لغت . و استعمال« نقل»مفيد حصر است بشهادت « انما»
 :زن« ولّى». آمده است -سزاوارتر بكارها

فلان « خون»يعنى صاحب و اختياردار ( ولّى دم)ن فلا. ندارد« ولى»كسى است كه « ولى»حاكم  -.پدر، يا برادر اوست
 .است

 .يعنى اولى بتصرّف. در اين آيه همين است« ولى»مراد از 

 .گيرد نيز آمده است و تمام اهل ايمان را فرا مى( يارى كردن)بمعنى « ولايت»

در حال « نماز و اداى زكوةباقامه »را در مؤمنين موصوف ( ولايت)اين صحيح نيست كه  -و المؤمنون بعضهم اوليآء بعض
 .ركوع منحصر كنيم مگر اينكه او امام باشد

 .امام است كه اين صفات در غير على نيست« على عليه السلام»نازل شده است ( ع)و چون آيه در حق على 

 (تلخيص و ترجمه از شرح قوشجى)

 .را روشن و جواب برخى از گفتگوها را ميدهد( ولّى)توجه بآيات ذيل معنى 

 .پيغمبر اولى و سزاوارتر بمؤمنان است -(الاحزاب/ 2)بِالْمؤُْمنِِينَ مِنْ أَنْفسُِهِمْ وَ   النَّبِيُّ أَوْلى

 ...اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ آية الكرسى رخدا ولى اهل ايمان است و 

 پديدآورنده آسمانها( يوسف 121 -)الْأَرضِْ أَنْتَ ولَِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ 
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 (الانعام/ 167)  تو ولى منى در دنيا لَهُمْ دارُ السَّلامِ عنِْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ ولَِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ

 (البقرة/ 636)  فَلْيُمْللِْ وَلِيُّهُ باِلْعَدْلِأَوْ لا يَستَْطيِعُ أنَْ يُملَِّ هُوَ 

 (الاعراف/ 155)  أَنْتَ وَليُِّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أنَْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ

 (بالاحزا)ما كانَ لِمؤُْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رسَُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لهَُمُ الْخِيَرَةُ 

  قُلْ لا أَسْئلَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْموََدَّةَ فِي الْقرُْبى

  قرآن كريم

  قصيدة في الامام علي بن الحسين السجاد عليهما السلام قالها الفرزدق

 :و القصيدة بتمامها هذه

  يا سائلي اين حل الجود و الكرم
 

 عندي بيان اذا طلابه قدموا

  و طأته هذا الذي تعرف البطحاء
 

  و البيت يعرفه و الحل و الحرم

  هذا ابن خير عباد الله كلهم
 

  هذا التقي النقي الطاهر العلم

  هذا الذي احمد المختار والده
 

  صلى عليه الا هي ما جرى القلم

  لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه
 

  ء القدم لخر يلثم منه ما وطى

  هذا علي رسول الله والده
 

  بنور هداه تهتدي الاممامست 

 هذا الذي عمه الطيار جعفر
 

  و المقتول حمزة ليث حبه قسم

 هذا ابن سيدة النسوان فاطمة
 

  و ابن الوصي الذي في سيفه نقم

 اذا رأته قريش قال قائلها
 

  الى مكارم هذا ينتهي الكرم

  يكاد يمسكه عرفان راحته
 

  ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم

  قولك من هذا بضائرهو ليس 
 

  العرب تعرف من انكرت و العجم

  ينمي الى ذروة العز التي قصرت
 

  عن نيلها عرب الاسلام و العجم

  يغضي حياء و يغضى من مهابته
 

  فما يكلم الا حين يبتسم



  ينجاب نور الدجى عن نور غرته
 

  كالشمس ينجاب عن اشراقها الظلم

  بكفه خيزران ريحه عبق
 

  كف اروع في عرنينه شمممن 
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  ما قال لا قط الا في تشهده
 

  لو لا التشهد كانت لاءه نعم

  مشتقه من رسول الله نبعته
 

  طابت عناصره و الخيم و الشيم

 حمال اثقال اقوام اذا فدحوا
 

  حلو الشمايل تحلو عنده نعم

  أن قال قال بما يهوي جميعهم
 

  يوما زانه الكلمو ان تكلم 

  هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله
 

 بجده أنبياء الله قد ختموا

  الله فضله قدما و شرفه
 

  جرى بذاك له في لوحه القلم

  من جده دان فضل الانبياء له
 

  و فضل امته دانت لها الامم

  عم البرية بالاحسان و انقشعت
 

  عنها العماية و الاملاق و الظلم

 غياث عم نفعهماكلتا يديه 
 

  يستو كفان و لا يعروهما عدم

  سهل الخليقة لا تخشى بوادره
 

  الحلم و الكرم: يزينه خصلتان

  لا يخلف الوعد ميمونا نقيبته
 

  رحب الفناء اريب حين يعترم

  من معشر حبهم دين و بغضهم
 

  كفر و قربهم منجا و معتصم

  يستدفع السوء و البلوى بحبهم
 

  به الاحسان و النعمو يستزاد 

  مقدم بعد ذكر الله ذكرهم
 

  في كل فرض و مختوم به الكلم

  أن عد اهل التقى كانوا أئمتهم
 

  أو قيل من خير اهل الارض قيل هم

  لا يستطيع جواد بعد غايتهم
 

 و لا يدانيهم قوم و ان كرموا

  هم الغيوث اذا ما أزمة أزمت
 

  محتدمو الاسد اسد الشرى و البأس 



  يأبى لهم ان يحل الذم ساحتهم
 

  خيم كريم و أيد بالندى هضم

  لا يقبض العسر بسطا من أكفهم
 

 سيان ذلك ان اثروا و ان عدموا

  اي القبايل ليست في رقابهم
 

  لاولية هذا اوله نعم

 من يعرف الله يعرف أولية ذا
 

  فالدين من بيت هذا ناله الامم

 بها بيوتهم في قريش يستضاء
 

 في النائبات و عند الحكم ان حكموا

 فجده من قريش في ارومتها
 

  محمد و علي بعده علم

 بدر له شاهد و الشعب من احد
 

 و الخندقان و يوم الفتح قد علموا

  و خيبر و حنين يشهدان له
 

  و في فريضة يوم صيلم قتم

 مواطن علمت في كل نائبة
 

 على الصحابة لم اكتم كما كتموا
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 و انّما اجتمعت الأوصاف فى علىّ عليه السّلام، و لحديث الغدير المتواتر

 ...الغدير و ما ادرايك ما الغدير 

و ذلك بعد « اسم موضع بين مكة، و المدينة بالجحفة»قد جمع الناس يوم غدير خم ( ص)ان النبى : يا معشر المسلمين
ل، و صعد عليها، و قال مخاطبا يا معشر المسلمين ألست اولى بكم من انفسكم؟ رجوعه، عن حجة الوداع و جمع الرحا

 «فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله»قال . قالوا بلى

 (القوشجى. )يوم الشورى عند ما حاول ذكر فضايله( ع)و هذا الحديث اورده على 

الآية عن ابن عباس نزلت هذه الآية « يا أَيُّهاَ الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيكَْ منِْ رَبِّكَ»  مام الرازى فى تفسير قوله تعالىقال الا
و قال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم و آل من والاه و عاد من عاداه فلقيه . فى فضل على ع و لما نزلت هذه اخذ بيده

 لك يابن ابى طالب اصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنةعمر فقال هنيئا 

و ركن من اركان ... و من تأمل و انصف يعلم ان سياق الاية يقتضى كون المأمور بتبليغه امر عظيم يفوت بفوات تبليغه 
فوت من الشريعة بعد تبليغ ان عليا و اى امر ي« وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ»  الشريعة على ما يقتضيه قوله عز و جل

لم يكن لأحد شك ( ص)بمجاهداته فى دين الرسول ( ع)ناصر المؤمنين مع كونه بديهيا واضحا لا يحتاج الى بيان و انه 
 «نَ النَّاسِوَ اللَّهُ يَعصِْمُكَ مِ»  فى كونه ناصر للايمان و المؤمنين و ايضا فاين فيه فيتوهم شواربها بتبليغ ذلك لقول اللّه تعالى



من غير تراخ و المنع مكابرة و من اراد تواتر الحديث ( ص)لا يخفى ان مساق الحديث يدل على ولايته بولاية النبى 
و عليك ( الغدير)و هى احدى من مآخذ حديث . فى عشرين مجلد و نشر منه حتى الآن احدى عشر( الغدير)فليراجع 

  مجلّدات 86اق الحق فى ضخمة و احق( مجلّدات)فى ( عبقات الانوار)
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 انحصارا اين اوصاف در على عليه السّلام جمع شده است، و به دليل حديث متواتر غدير

 :حديث غديرخم از ديد عقل و نقل

مذاهب اسلامى در فضيلت و جامعيت حضرت مولاى متقيان امام على عليه السلام اجماع دارند طورى كه درباره 
 .اين اجماع نيست( ص)رسول  هيچيك از اصحاب

 .اند اين نكته را ثابت ميكند كه فريقين نوشته( ع)بررسى كتب فضائل مولى 

 جمعت فى صفاتك الاضداد
 

 فلهذا ذلت لك الانداد

 

را بوصايت و خلافت خود و بر ( ع)حضرت على بن ابيطالب « غديرخم»در ( ص)مسلم است كه رسول خدا *** 
 .فرمود، و بر حق دوستانش دعا و بر دشمنانش نفرين نمود امارت بر مسلمين نصب

ضمن پرسش نهم، طرح  1ج ( شيعه ميپرسد)ما اين بحث را از ديد عقل و نقل در  -(اللهم وآل من والاه و عاد من عاداه)
 .ك. ر. ايم كرده

نه و از طريق خاصه چهل و نه حديث رسيده است كه از عامه هشتاد و ...( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ )  ذيل آيه كريمه
 .بوصايت رسول اكرم نازل شده است( ع)آيه درباره تعيين امام على 

آيا ( قوشچى)اند از جمله  آن گشته( تواتر)منكر . اند برخى بعذر اينكه بخارى و مسلم و واقدى قصه غديرخم را نياورده
 نيست؟( اترمتو)اند  ميتوان گفت هرچه را اينان نياورده

از ( صوم الغدير)ضمن حديث  221/ 1تواتر حديث را ثابت فرموده است بيش از يكصد طريق ج « الغدير»اما صاحب 
 .ثابت و بر توثيق آن توفيق يافته است رحمة اللّه عليه( ص)طرق مختلف نسبت حديث را بپيامبر 

 :كوتاه سخن

 :بقول فردوسى. يمنباشد حديث متواترى ندار« متواتر»اگر حديث غديرخم 

  پدر دشمنش نباشد بجز بى
 

  كه يزدان بآتش بسوزد تنش
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 .و لحديث المنزلة المتواتر، و لاستخلافه على المدينة، فيعمّ للإجماع

عن بكير ( اسماعيلو هو ابن )قالا حدثنا حاتم ( و تقاربا فى اللفظ)حدثنا قتيية بن سعيد، و محمد بن عباد، : ادعوا لى عليا
بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابى وقاص عن ابيه قال امر معاوية بن ابى سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب ابا التراب؟ 
فقال اما ما ذكرت ثلاثا، قالهن له رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فلن اسبه لأن تكون لى واحدة منهن احب الى من حمر 

للهّ صلى اللّه عليه و سلم يقول له خلفّه فى بعض مغازيه، فقال له على يا رسول الله خلّفتنى مع النسآء النعم، سمعت رسول ا
اما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة »و الصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم 

 .«بعدى

ادعوا »قال فتطاولنا لها فقال »رجلا يحب اللّه و رسوله و يحبه اللّه و رسوله الرآية و سمعته يقول يوم خيبر لأعطين الرآية 
فَقُلْ تَعالَوْا ندَْعُ أَبْناءَنا وَ )لى عليا فأتى به أرمد فبصق فى عينه و دفع الرآية اليه ففتح اللّه عليه، و لما نزلت هذه الآية 

 (.اللهم هؤلاء أهلى: )يا و فاطمة و حسنا و حسينا فقالدعا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، عل( أَبنْاءَكُمْ

 (القاهرة/ هجرى 1832/ «صبيح»ط  162/ صحيح مسلم الجزو السابع)

 :اخبرنا القاضى ابو الخطاب عبد الرحمن بن عبد اللّه الاسكافى، قدم علينا واسطا قال*** 

قال حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون قال اخبرنى اخبرنا عبد اللّه بن عبيد اللّه بن محمد قال حدثنا على بن مسلم 
محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن أبى وقاص هل سمعت رسول اللّه صلى اللهّ عليه و سلم يقول 

فقلت أسمعت منه هذا؟ فأدخل أصبعيه  -او ليس معى نبى -(انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى: )لعلى
 .ى أذنيه و قال نعم و الا فاستكتاف

 (26/ حديث الرقم 63/ ه 238/ مناقب ابن مغازلى المتوفى)
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كه رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله على را در مدينه جانشين خود قرار داد، پس به اجماع  و حديث منزلت، و به دليل آن
 .نسبت بموارد ديگر عموميّت دارد

 :حديث و قرآنمنزلت از نظر 

بهمراهى « تبوك»براى غزوه ( ع)اند كه پيامبر گرامى اسلام  ارباب تاريخ و حديث و سيره و تفسير از مسلمين آورده
 .گماردند( خليفه)را در مدينه از سوى خود ( ع)بوقت رحيل امام على . اصحاب از مدينه بيرون شدند

آيا ازين خوشنود )فرمود ( ص)رسول ( ان و كودكان ميگذارى؟آيا مرا بين زن)عرض كرد ( ص)بپيامبر ( ع)امام على 
 .(نيستى كه تو نسبت بمن همان منزله هارون نسبت بموسى را دارى؟ جز اينكه پس از من ديگر پيامبرى نيست

 .پس از توجه بآيات قرآن كريم روشن است( ع)عظمت اين مقام امام على 

 ...ونَ أَخيِ، اشدُْدْ بِهِ أَزْرِي، وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، كَيْ نُسبَِّحَكَ وَ اجْعَلْ لِي وَزيِراً منِْ أَهلِْي، هارُ»



  قال سنشد عضدك باخيك، و لقد مننا على موسى و هارون، و آتينا هما الكتاب المستبين

 :سلام على موسى و هارون، و لقد آتينا موسى و هارون الفرقان، بموجب اين آيات

  تهارون برادر موسى اس -1

  هارون وزير موسى است -6

 .هارون شريك كار موسى است -8

 .موسى است( اهل)هارون از  -2

 .پشت موسى بوجود هارون محكم است -5

 .بازوى موسى ببرادرش محكم است -2
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 .اين درخواستها را موسى كرده است -7

 .خدا دعاى موسى را اجابت است -3

 .نهاده استخدا بموسى و هارون منت  -2

 .خدا به موسى و هارون كتاب روشن داده است -12

  نزول تورات را بموسى و فهم و ادراكش را به هارون)

 .خدا بموسى و هارون هردو سلام و درود فرستاده است -11

 .داده است« فرقان»خدا به موسى و هارون  -16

طالب . بمسلمانان گوشزد فرموده است( ع)نين على چه مقام رفيعى را براى امير المؤم( ص)در اين تشبيه رسول خدا 
  م. تر بحث شده است بنگرد كه مفصل( جلد دوم شيعه ميپرسد)تفصيل به 

حدثنا ابو الحسن محمد بن جعفر  -8722( ع)عند فضيلة قدم الامام على ( ره)حسينى  قال ابو جعفر محمد بن امير حاج
زى مولى الرشيد، حدّثنا بكر بن احمد القصرى، حدّثنا فاطمة و زينب و ام الحلوانى، حدثنا على بن محمد بن جعفر الاهوا

 :قلن( ع)كلثوم بنات موسى بن جعفر 

قالت حدثتنى فاطمة بنت ( ع)قالت حدثتنى فاطمة بنت محمد بن على ( ع)حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق 
ن على عن ام كلثوم بنت فاطمة بنت النبى عن فاطمة بنت على بن الحسين قالت حدثتنى فاطمة و سكينة ابنتا الحسين ب

 :و رضى اللهّ عنها قالت( ص)رسول اللّه 



أنت منّى بمنزلة هارون من موسى « ص»من كنت مولاه فعلى مولاه و قوله : يوم غدير خم« ص»أنسيتم قول رسول اللّه )
 .(عليهما السلام

و هو : هذا الحديث مسلسل من وجه: كتابه المسلسل بالاسمآء و قال و هكذا اخرجه الحافظ الكبير أبو موسى المدينى فى
 .ان كل واحدة من الفواطم تروى عن عمّته لها فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة منهن عمتّها

 (بيروت/ 8/ چ/ 127/ ص/ 1/ ج/ الغدير)

 682/ 18ج  -اقوال الائمه
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 ...اند  حديث غدير را روايت كردهاز هفت نفر فاطمه عليهن السلام نيز 

در اين كتاب سلسله سند اين حديث نيز ثبت شد، گرچه در مجلدات قبل ( ص)جهت تيمن و تبرّك بنام اولاد رسول اللهّ 
 :هاى لازم ثبت شده است درباره حديث غدير، يادداشت

طرق حديث عامه نقل كرده است نه از  و از( اسنى المطالب)اما لطف اين سند آن است كه الغدير اينحديث را از كتاب 
و زينب و ام كلثوم دختران حضرت موسى بن جعفر ( فاطمه: )رسيم به نام خاصه، و در ضمن اسامى راويان حديث مى

دختر امام ( فاطمه: )بما حديث كرده است كه وى گفت از( ع)دختر امام جعفر صادق ( فاطمه: )اند كه هرسه نفر گفته( ع)
 :بمن حديث كرد و گفت( ع)محمد باقر 

 :بمن حديث كرد و گفت( ع)دختر امام محمد باقر ( فاطمه)

 :بمن حديث فرمود و گفت( ع)دختر امام زين العابدين ( فاطمه)

 :از قول ام كلثوم دختر( ع)و سكينه دختران امام حسين ( فاطمه)

كرد كه فاطمه زهرا دختر پيامبر در ضمن حديث ( ص)دختر رسول اللّه ( فاطمه)از قول مادرش ( ص)بنت النبى ( فاطمه)
 :خطبه غراى خود در مسجد مدينه خطاب به مردم فرمود

بر هركه من اختيار دارم پس از من على مولا و اختياردار اوست و : آيا فراموش كرديد روز غديرخم را كه پيامبر فرمود
 ...ن نسبت به موسى را دارى و تو نسبت به من منزله هارو: قول رسول خدا را( ايد آيا فراموش كرده)

 (فاطمة الزهراء)

 :سيد ميرداماد

  گويند كه نيست قادر، از عين كمال
 

  بر خلقت شبه خويش حق متعال

 نزديك شد اينكه رنگ امكان گيرد
 

  در ذات على صورت اين امر محال

 



  عبد الرحمان جامى

  أصبحت زائرا لك يا شحنة النجف
 

 ... نقد جان بكفبهر نثار مرقد تو، 

 ميبوسم آستانه قدر و جلال تو
 

  و ز ديده اشك عذر ز تقصير ما سلف
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 (بكسر الدّال)انت اخى و وصيّى و خليفتى من بعدى و قاضى دينى »: و لقوله

توفى رسول اللهّ صلى اللّه و قال عمر، . النبى صلى اللهّ عليه و سلم لعلى انت منى و انا منك: قال: انت منى و انا منك
 .عليه و سلم و هو عنه راض

 (ه 1672سال / باب مناقب على بن ابيطالب ط بمبئى 2صحيح بخارى ج )

المناقب لابن . )«احب اخوانى الى على بن ابيطالب و أحب أعمامى الّى حمزة بن عبد المطلب» -(ص)رسول اللهّ : قال
 .و قال خرجه حافظ الدمشقى 172/ و ذخائر العقبى 122/ 5كنز العمال ج و  -826الرقم / الحديث -622/ المغازلى

صلى اللهّ عليه و آله و سلم ان خليلى، و وزيرى، و خليفتى، و خير من أترك بعدى و يقضى دينى و ينجى موعدى، : قال
 .على بن ابيطالب

 (مناقب ابن مردويه)

احمد حنبل عن انس بن مالك، ابن )« .تى، و معينى، و وزيرىيا على انت وصييى و خليف»صلى اللهّ عليه و سلم : قال
 (وَ أَنْذِرْ عَشِيرتََكَ الْأَقْرَبِينَ)  مغازلى شافعى، و ثعلبى، ذيل آيه

 (حديث 122/ و خاصه 72/ از عامه)

بيطالب اخوين ثم اخذ بيد على بن ا -بين اصحابه من المهاجرين و الانصار اخوين( ص)محمد بن اسحاق قال آخى النبى 
 .و قال هذا أخى

 (135/ 6مناقب ابن شهرآشوب ج )

 -لكل نبى وصى و وارث، و ان عليا وصيى و وارثى( ص)عن بريدة قال النبى  -السمعانى فى الفضايل: و العباس( ع)على 
 وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يهُاجِرُوا)  و قالوا و اما العباس فلم يرث لقوله تعالى
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تو برادر من و وصىّ من و خليفه من پس از منى و »: به دليل قول رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله به على عليه السّلامو 
 .«تو داور و حكمران دين و آئين منى



 (:ص)وصيت پيامبر )

 .اند داشته« جانشين»پيامبران سلف عليهم السلام هريك 

نام برده است كه هريك ( ص)را از آدم تا خاتم ( ع)از خلفاى انبيآء بسيارى « اثبات الوصية»مسعودى مورخ معروف در 
 (رجوع شود)« سبط و وصى»اند يا  دوازده نفر جانشين داشته

. كه تمام آنچه بشر بدان نياز داشته بيان فرموده حتى آداب خوردن و خوابيدن، و تخليه( ص)از سوى ديگر رسول اكرم 
اسلام و مسلمين و سعادت دنيا و آخرت عباد الله بآن بسته و پيوسته است چگونه در چنين امر بزرگى كه صيانت 

 .و مردم را بلاتكليف باقى گذارد؟ معاذ الله! ؟...نفرمود ( وصيت)

و جميع مسلمين بدان عمل كرده و ميكنند آيات ...( ان ترك خير الوصية )و امر وصيت در قرآن و سنت موكدا آمده است 
 «م». بيايد« وصيّت»قرآن در 

 :انت قاضى دينى

بكسر دال است يعنى تو قاضى، و داور، ( قاضى دينى)رأى خواجه مصنّف ما رحمة الله عليه برخلاف مشهور براينست 
 .را نيز ادا فرمود( ص)قرض پيامبر ( ع)گرچه امام على . كيش و آئين منى

بانى اسلام و فروع احكام، و آنچه بشر هاى قرآن، و م در دين و حكمت( ع)اما ديگر كس از مسلمين چون امام على 
 .بدان نيازمند است چنان بصيرت نداشته و قضاوت و احكام امام عليه السلام شهره آفاق است
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 (ط قم 132/ 6مناقب شهرآشوب ج . )و بالاتفاق انه لم يهاجر العباس( ما لكم من ولايتهم من شيئ

مصابيح بغوى و استيعاب حافظ ابن عبد البرقرطبى . )اقضى امتى لكتاب اللّه اقضا هم على بن ابيطالب على( ص: )قال
 .اعظمهم حلما و اقدمهم سلما و اعلمهم بالقضية و اقسمهم بالسوية( ص)قال  -(228متوفى 

 .(حديث آمده است 3حديث و از خاصه  17از عامه )

 حبّ علىّ حسنة لا يضر معها سيئّة

  ق 1826حبيب اللّه فضائلى 

  علىّ حبّ تست ايمانم يا
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 :خلاصه

 .است( ص)برادر رسول خدا ( ع)امام على 



 .است( ع)اداكننده قرض پيامبر ( ع)امام على . است( ص)خليفه رسول الله ( ع)امام على 

 .است( ع)قاضى و داور دين و آئين پيغمبر ( ع)امام على 

  ترين طريق دوست

اطاعت از خليفه خود را بر مردم فرض گرداند و ( خداوند)گذار  واجب است سنّت): ترجمه گفته ابن سينا -26ص 
چوئى خلافت تعيين  از طريق پى. گذار از طريق ديگر تعيين نشود واجب است تعيين خليفه بجز از طريق شارع و سنت

( ابن سينا. )نميخواند گرائى و جدائى و اختلاف و نزاع ترين طريق است چه كه بسوى فرقه درست« نص»خليفه بوسيله 
 المّهيآت شفا

انىّ : فانّه لا سواء امام الهدى و امام الرّدى، و ولىّ النّبى و عدوّ النبىّ، و لقد قال لى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم
لّه بشركه، و لكنّى اخاف لا اخاف على امّتى مؤمنا و لا مشركا، امّا المؤمن فيمنعه اللهّ بايمانه، و امّا المشرك فيقمعه ال

 .عليكم كلّ منافق الجنان، عالم اللّسان، يقول ما تعرفون و يفعل ما تنكرون

 به محمد بن ابى بكر 67نهج البلاغه ضمن نامه 

  186: ص

ه و حوله جماعة من اصحاب( ع)قال كنا جلوسا حول أمير المؤمنين ( ابان عن سليم: )ما غزى قوم فى عقردارهم الاذلوا
 :فقال 22 فقال له قائل يا امير المؤمنين لو استنفرت الناس فقام و خطب

اما انا قد استنفرتكم فلم تنفروا و دعوتكم فلم تسمعوا فانتم شهود كغياب و احيآء كاموات و صم ذووا اسماع اتلو عليكم »
على آخر كلامى حتى اراكم متفرقين الحكمة و اعظمكم بالموعظة الشافية الكافية و أحثكم على جهاد اهل الجور فما آتى 

حلقا شتى تتناشدون الاشعار و تضربون الامثال و تسالون عن سعر التمر و اللبن تبت ايديكم لقد شمتم الحرب و الاستعداد 
لها، و اصبحت قلوبكم فارغة من ذكرها شغلتموها بالاباطيل و الاضاليل و يحكم أغزوهم قبل أن يغزوكم فواللّه ما غزى 

 .ط فى عقردارهم الاذلواقوم ق

و أيم اللّه ما أظن ان تفعلوا حتى يفعلوا ثم وددت انى قد رأيتهم فلقيت اللّه على بصيرتى و يقينى و ( ع)انفرجتم عن على 
استرحت من مقاساتكم و ممارستكم فما أنتم الاكابل جمة ضل راعيها فكلما ضمت من جانب انتشرت من جانب كأنى 

لوقد حمس الوغى و استحر الموت قد انفرجتم عن على بن ابيطالب انفراج الرأس و انفراج المراة عن  بكم و اللّه فيما أرى
 .قبلها لا تمنع يد لامس

 .قال الاشعث بن قيس فهلا فعلت كما فعل ابن عفان

اللّه ان التى فعل ابن و انا على بينّة فقال أو كما فعل ابن عفان رأيتمونى فعلت أنا عائذ باللّه من شر ما تقول يابن قيس و 
عفان لمخزاة لمن لا زين له فكيف أفعل ذلك و انا على بينة من ربى و الحجة فى يدى و الحق معى و اللهّ ان أمر و مكنّ 

                                                            
 .مع الاختصار و كلهم بتفاوت يسير -الديلمى -الارشاد -السيد الشريف -نهج البلاغة -الشيخ المفيد -المجالس -(1)  22



عدوه من نفسه يجز لحمه و يفرى جلده و يهشم عظمه و يسفك دمه و هو يقدر على ان يمنعه لعظيم وزره ضعيف ما 
  ضمت عليه جوانح صدره فكن
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أنت ذاك يا ابن قيس فاما أنا فدون و اللّه أن أعطى بيدى ضرب بالمشرفى تطير له فراش الهام و تطيح من الاكف و 
المعاصم و يفعل اللّه بعد ما يشآء ويلك يا ابن قيس ان المؤمن يموت بكل ميتة غير أنه لا يقتل نفسه فمن قدر على حقن 

 .تل نفسهدمه ثم خلى عمن يقتله فهو قا

يا ابن قيس ان هذه الامة تفترق على ثلاث و سبعين فرقة فرقة واحده فى الجنة و اثنتان و سبعون فى النار و شرها و 
أبغضها الى اللهّ و أبعدها منه السامرة الذين يقولون لا قتال و كذبوا قد أمر اللهّ بقتال الباغين فى كتابه و سنة نبيه و كذلك 

 .س و غضب من قولهالمارقة فقال ابن قي

ما زلت مظلوما فما يمنعك يا ابن ابيطالب حين بويع أبو بكر أخو بنى تيم و أخو بنى عدى بن كعب و أخو بنى أمية بعدهم 
و اللّه انى »ان تقاتل و تضرب بسيفك و أنت لا تخطبنا خطبة منذ كنت قدمت العراق لا قلت فيها، قبل ان تنزل عن المنبر 

 ؟...فما منعك ان تضرب بسيفك دون مظلمتك ( ص)و ما زلت مظلوما منذ قبض محمد رسول اللّه  لأولى الناس بالناس

يا ابن قيس اسمع الجواب لم يمنعنى من ذلك الجبن و لا كراهية للقآء ربى و أن لا أكون أعلم ان ما عند اللّه خير ( ع)قال 
 ...و عهده الى ( ص)ه لى من الدنيا و البقآء فيها و لكن منعنى من ذلك أمر رسول اللّ

بما الامة صانعة بعده فلم أك بما صنعوا حين عايننه باعلم و لا أشد استيقانا منى به ( ع)أخبرنى رسول اللهّ   احقن دمك
فما تعهد الى اذا ( ص)أشد يقينا منى بما عاينت و شهدت و فقلت يا رسول اللّه ( ص)قبل ذلك بل أنا بقول رسول اللّه 

وجدت أعوانا فانبذ اليهم و جاهدهم و ان لم تجد أعوانا فاكفف يدك و أحقن دمك حتى تجد على اقامة  كان ذلك قال ان
 .الدين و كتاب اللّه و سنتى أعوانا

 مى باش به عمر خود سحرخيز
 

 وز خواب سحرگهان بپرهيز
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 .ان الامة ستخذلنى و تبايع غيرى و تتبع غيرى( ص)و أخبرنى 

يا هارون ما منعك اذ )انى بمنزلة هارون من موسى، و من تبعه و العجل و من تبعه اذ قال له موسى ( ص)أخبرنى و 
 رأيتهم ضلوا الا تتبعنى أفعصيت أمرى؟



و انما يعنى موسى ( قال يابن ام لا تأخذ بلحيتى و لا برأسى انى خشيت ان تقول فرقت بين بنى اسرائيل و لم ترقب قولى
حين استخلفه عليهم ان ضلوا فوجد اعوانا ان يجاهدهم و ان لم يجد اعوانا، ان يكف به و يحقن دمه و لا يفرق امر هارون 

 (:ص)بينهم، و انى خشيت ان يقول ذلك أخى رسول اللّه 

لم فرقت بين الامة؟ و لم ترقب قولى و قد عهدت اليك انك ان لم تجد اعوانا ان تكف يدك تحقن دمك و دم اهلك و »
 ؟...تك شيع

بغسله و دفنه ثم ( ص)مال الناس الى ابى بكر فبايعوه و انا مشغول برسول اللّه ( ص)فلما قبض رسول اللّه   فلم يستجب لى
اشتغلت بالقرآن فآليت يمينا ان لا ارتدى الا للصلاة حتى أجمعه فى كتاب ففعلت ثم حملت فاطمة و أخذت بيدى الحسن 

در و اهل السابقة من المهاجرين و الانصار الاناشدتهم اللّه و حقى، و دعوتهم الى نصرتى و الحسين فلم ادع احدا من اهل ب
الزبير و سلمان، و ابو ذر و المقداد، و لم يكن معى احد من اهل بيتى ... فلم يستحب لى من جميع الناس الا اربعة رهط 

موته، و بقيت بين جلفين جافين ذليلين حقيرين،  اصول به و لا أقوى به أما حمزة فقتل يوم احد، و اما جعفر فقتل يوم
يابن ام ان القوم استضعفونى و )العباس و عقيل، و كانا قريبيى العهد، بكفر فاكرهونى و قهرونى فقلت كما قال هارون لأخته 

 (.(كادوا يقتلوننى

 ...ان القوم 

عث كذلك صنع عثمان استغاث بالناس و الى حجة قوية قال الاش( ص)فلى بهارون اسوة حسنة ولى بعهد رسول اللّه 
دعاهم الى نصرته، فلم يجد اعوانا فكف يده حتى قتل مظلوما، قال ويلك يا ابن قيس ان القوم حين قهرونى و استضعفونى 

  و كادوا يقتلوننى، لو قالوا لى نقتلك البتة لأمتنعت من قتلهم اياى، و لو لم أجد غير نفسى وحدى و لكن قالوا ان بايعت
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كففنا عنك و اكرمناك و قربناك و فضلناك و ان لم تفعل قتلناك فلما لم أجد احدا بايعتهم اياهم لا تحق لهم باطلا و لا 
توجب لهم حقا فلو كان عثمان حين قال الناس اخلعها و كف عنك خلعها لم يقتلوه و لكنه قال اخلعها قالوا فانا قاتلوك 

و لعمرى لخلعه اياها كان خير اله لأنه أخذها بغير حق و لم يكن له فيها نصيب و ادعى ما ليس فكف يده عنهم حتى قتلوه 
له و تناول حق غيره ويلك يا ابن قيس ان عثمان لا يعد و ان يكون احد رجلين اما ان يكون دعا الناس الى نصرته فلم 

فلم يكن له ان ينهى المسلمين عن ان ينصروا اماما ينصروه و اما ان يكون القوم دعوه الى ان ينصروه فنهاهم عن نصرته 
هاديا مهتديا لم يحدث حدثا، و لم يوؤ محدثا، و بئس ما صنع حين نهاهم، و بئس ما صنعوا حين اطاعوه و اما ان يكونوا 

 .لم يروه أهلا لنصرته لجوره و حكمه بخلاف الكتاب و السنة

واليه و اصحابه أكثر من اربعة آلاف رجل و لو شآء ان يمتنع بهم لفعل، اربعين رجلا و قد كان مع عثمان من اهل بيته و م
فلم نهاهم عن نصرته و لو كنت وجدت يوم بويع ابو بكر اربعين رجلا مطيعين لجاهدتهم و اما يوم بويع عمر و عثمان فلا، 

ن و وجدت اعوانا هل رأيت لأنى كنت بايعت و مثلى لا ينكث بيعته ويلك يا ابن قيس كيف رأيتنى صنعت حين قتل عثما
منى فشلا اوجبنا او تقصيرا، فى وقعتى يوم البصرة و هم حول حملهم الملعون و من معه المعلون من قتل حوله الملعون من 
رجع بعده لا تائبا و لا مستغفرا فانهم قتلوا انصارى و نكثوا بيعتى و مثلوا بعاملى و بغوا على و سرت اليهم فى اثنى عشر 

 .ى رواية اخرى، أقل من عشرة آلاف و هم نيف على عشرين و مائة الفألفا و ف



كيف رأيتنا و فى رواية زيادة على خمسين الفا، فنصرنى اللّه عليهم و قتلهم بايدينا و شفى صدور قوم مؤمنين و كيف رأيت 
نار، و فى رواية اخرى زيادة على يا ابن قيس وقعتنا بصفين و ما قتل اللّه منهم بايدينا خمسين الفا فى صعيد واحد الى ال

قد ضل سعيهم فى الحياة الدنيا انهم »سبعين الفا و كيف رأيتنا يوم النهروان، اذ لقيت المارقين و هم مستبصرون متدينون 
 .«يحسنون صنعا فقتلهم اللّه فى صعيد واحد الى النار لم يبق منهم عشر و لم يقتلوا من المؤمنين عشرة
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 ...صاحب انا 

فى جميع ( ص)ويلك يا ابن قيس هل رأيت لى لوآء رد؟ او رآية روت اياى تعير؟ يا ابن قيس و انا صاحب رسول اللّه 
مواطنه و مشاهده و المتقدم الى الشدائد بين يده لا افر و لا الوذ و لا أعقل و لا أنحاز، و لا أمنع العدو دبرى انه لا ينبغى 

بس لامة و قصد لعدوه ان يرجع او ينثنى، حتى يقتل او يفتح اللّه له، يا ابن قيس هل سمعت لى للنبى و لا الوصيى، اذا ل
 ؟...بفرار قط او نبوة 

لم أجد خامسا يا ابن قيس اما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة لو وجدت يوم بويع ابو بكر الذى عيرتنى بدخولى فى بيعة 
 .ربعة الذين وجدت لما كففت يدى و لنا هضت القوم و لكن لم أجد خامسااربعين رجلا كلهم على مثل بصيرة، الا ا

سلمان و ابو ذر و المقداد و الزبير بن صفية قبل نكثه بيعتى،، فانه بايعنى : قال الاشعث و من الاربعة يا أمير المؤمنين قال
رجلا من المهاجرين و الانصار فبايعونى و فيهم مرتين، انا بايعته الاولى التى و فى بها فانه لما بويع ابو بكر اتانى اربعون 

الزبير فأمرتهم ان يصبحوا عند بايى محلّقين روؤسهم عليهم السلاح فما و فى منهم غير اربعة سلمان و ابو ذر و المقداد و 
عا عن دينهما الزبير و اما بيعته الآخرى فانه آتانى هو و صاحبه طلحة بعد قتل عثمان فبايعانى طائعين غير مكرهين ثم رج

 مرتدين ناكثين مكابرين معاندين حاسدين فقتلهما اللّه الى النار

و ملة ابراهيم حتى لقوا اللّه يرحمهم اللّه يا ابن قيس ( ص)و اما الثلاثة سلمان و ابو ذر و المقداد، فثبتوا على دين محمد 
ابى محلقين قبل ان نجب لعتيق فى عنقى بيعته لنا فواللّه لو ان اولئك الاربعين الذين بايعونى و فوالى و اصبحوا على ب

هضته و حاكمته الى اللهّ عز و جل و لو وجدت قبل بيعة عمر اعوانا لنا هضتهم و حاكمتهم الى اللّه فان ابن عوف جعلها 
 ...بيل لعثمان و اشترط عليه فيما بينه و بينه ان يردها عليه عند موته فاما بعد بيعتى اياهم فليس الى مجاهدتهم س

  فقال الاشعث و اللّه لئن كان الامر كما تقول لقد هلكت الامة غيرك و غير شيعتك
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 .فقال ان الحق و الله معى

من تمسك التوحيد يا ابن قيس كما أقول و ما هلك من الامة الا الناصبين و المكابرين و الجاحدين و المعاندين فاما من 
بمحمد و الاسلام و لم يخرج من الملة و لم يظاهر علينا الظلمة و لم ينصب لنا العدواة و شك  تمسك بالتوحيد و الاقرار

فى الخلافة و لم يعرف اهلها و ولاتها و لم يعرف لنا ولايته، و لم ينصب لنا عداوة، فان ذلك مسلم مستضعف يرجى له 
 .رحمة اللّه و يتخوف عليه ذنوبه



احدا الا تهلل وجهه و فرح بمقالته اذ شرح أمير المؤمنين ( ع)يبق يومئذ من شيعة على قال سليم بن قيس فلم ( قال أبان)
 ...الامر، و باح و كشف الغطآء و ترك التقية ( ع)

 (6/ نجف اشرف/ ط/ ه 22/ سليم بن قيس الكوفى المتوفى/ كتاب السقيفة)

فيك يا على قبل بيعتها لأبى بكر ما اختلفت  لو كان هذا المكان سمعته الانصار: قال بشير بن سعد الانصارى -127ص 
عليك ثم ما كان من على الا انه حمل فاطمة بنت رسول اللّه و هى زوجته على دابّة و اخذ يطوف بها فى مجالس الانصار 

نا قبل تسألهم النصرة فكانوا يقولون لها يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل و لو انّ زوجك و ابن عمك سبّق الي
فى بيته لم أدفنه و اخرج انا ادفع ( ص)ابى بكر ما عدلنا به فيقول على عليه السّلام عند ذلك افكنت ادعو رسول الله 

 27.الناس سلطانه و تقول فاطمة ما صنع ابو الحسن الا ما كان ينبغى له و لقد صنعوا ما الله حسيبهم عليه و طالبهم
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 امامة المفضول قبيحة عقلا، و لظهور المعجزة على يده كقلع باب خيبر و مخاطبة الثّعبان،و لأنّه افضل، و 

 مضى بالاشارة آنفا -لأنه افضل

 و قال ابن ابى الحديد فى قصيدته المشهورة الغرّآء

و مكتوب فى  و القصيدة فى غاية الشهرة، و لها شروح كثيرة/ عجزت اكف الاربعون و اربع/ يا قالع الباب الذى عن هزهّ
 .جدار الصحن و الضريح المطهرّ العلوى

 .الارواح و الاشباح و المتنزع -لو لا حدوثك قلت انك جاعل: و منها

 .مطبوع... عليك بشرح القصائد ... تقدر فى العطآء و توسع و  -لو لا مماتك قلت انك باسط الارزاق

 .و عجز عن اعادته سبعون رجلا من الاقويآء( كقلع باب خيبر)يعنى الكرامة على يده ( و لظهور المعجزة)و قال القوشجى 

 :و مخاطبة الثعبان

 .على منبر الكوفة فسئل عنه فقال انه من حكام الجن، اشكل عليه مسئلة فاجبته عنها

 (شرح تجريد)

ما أن دخلنا عليها و فل( ع)قم بنا يا بريدة نعود فاطمة ( ص)سليمان بن بريدة عن ابيه، قال قال رسول اللهّ ( بحذف السند)
أبصرت أباها دمعت عيناها، قال ما بيكيك يا بنتى قالت قلة الطعم و كثرة الغم و كثرة الهم، و شدة السقم فقال لها أما و اللّه 

  ما عند اللّه

                                                            
 (ط مصر 752/ 2/ ط/ 8ج / دائرة المعارف فريد وجدى) -(1)  27
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ليل ظهور معجزه چه، على افضل اصحاب رسول صلى اللّه عليه و آله بود و امامت مفضول بر فاضل عقلا قبيح است و بد
 بدست على عليه السّلام مانند كندن در خيبر و گفتگوى با اژدها

 معجزه انبيآء و اوليآء

هم معجزه ( اوليآء الله)آيا   تِسْعَ آياتٍ بيَِّناتٍ  وَ لَقَدْ آتَينْا مُوسى -قائل است« معجزه»و يا « آيت»قرآن كريم براى انبيآء 
 .كرامت دارند« اوليآء»برآنند، كه دارند يا نه؟ برخى منكرند، و بعضى 

شيخ مفيد گويد بنو نوبخت و زيديه، و خوارج از . قائلند« معجزه»براى ولّى خدا ( ره)اماميه اثنى عشريه چون مصنف 
 .سفرآء و ابواب و منصوبين خاصه هستند« معجزه»اسلام، منكر 

 (21/ اوائل المقالات)

 فتح خيبر را

از صحاح تا كتب مبسوط . اند نويسان اسلامى نوشته ين و مفسرين و اهل تاريخ و سيرهتمام مورخّ( ع)بدست امام على 
ها و قطعه و  در ادبيات مشرق از عربى و فارسى تركى و اردو، و بنگالى و زبانهاى محلى در طى قصيده -.فريقين
و عجز عن ( كقلع باب خيبر)است اقرار كرده « خواجه»كه در پى رد اقوال « قوشجى»حتى . آمده است)... ها  رباعى

 .حاكم از جابر صحابى، نقل كرده است: و اما. باژدها نيز اقرار نموده است( ع)و بپاسخ امام ( اعادته سبعون رجلا

أحد ابوابها فألقاه بالارض فاجتمع ( ان عليا لما انتهى الى الحصن اجتبذ)بلفظ  -«ان عليا رضى اللّه عنه حمل باب خيبر»
  رجلا فكان جهدهم أن اعادوا الباب و اخرجه ابن اسحاق فى سيرته عن ابى رافع و ان السبعة لم يغلبوهعليه بعد سبعون 

 (686/ كشف الخفا للعجلونى)
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خير مما ترغبين اليه يا فاطمة أما ترضين ان زوجتك خيرأ متى اقدمهم سلما و أكثرهم علما و أفضلهم حلما و اللّه ان 
 .اب أهل الجنةابنيك لسيدا شب

 (53/ «اخطب خوارزم»مناقب حافظ الموفق بن احمد الحنفى )

 (مناقب ابن مغازلى)« لضربة على لعمرو بن عبدود افضل من عمل امتى»( ص)و قال 

 .در احاديث بسيار ديگر فرمود على افضل اوصيآء، و افضل انصار و مهاجرين، و افضل خلق خداوند است

 (ه 238ابن مغازلى شافعى متوفى )

 اهل ذكر كيستند؟



 728/ ص( مفاتيح الاصول)در كتاب عظيم ( ره)عالم جليل و فقيه بزرگوار شيعى، مرحوم سيد محمد طباطبائى كربلائى 
اى فشرده تقديم خوانندگان  و ما خلاصه: گذاريم ببعد، بحثى عميق و مفصلّ و مستدل دارد كه اهل آنرا به مأخذ وا مى

 :كنيم محترم مى

 كيستند؟(* فسَْئَلُوا أَهْلَ الذِّكرِْ إِنْ كنُْتُمْ لا تَعلَْمُونَ: )ود از اهل ذكر كه قرآن فرموده استآيا مقص

 آيا جميع علمآء مسلمين؟ -1

 آيا اهل كتاب؟ -6

 ؟...دانان امم گذشته از يهود و نصارى  آيا مراد تاريخ -8

 مقصود است؟نبوت ( ص)يا مراد از اهل ذكر رسول اللّه و اهل بيت  -2

اهل ذكر جميع علمآء نيستند، بدان دليل كه بين ايشان اختلاف است و مجمع البيان در دو مقام، بدين اختلاف اشارت 
اهل كتاب هم نيستند چه گونه . كرده است، و در صورت اختلاف حق، قابل تشخيص نيست لذا تقليد ايشان جايز نيست

  كه به اين قران ايمانمعانى مشكله قرآن را از اهل كتاب بپرسيم 

  121: ص

بپاسخ پرسش (* فسَْئَلُوا أَهلَْ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُْمْ لا تَعلَْمُونَ: )در بيان قول خداى عز و جل( ع)از امام محمد باقر  -8232
 .من و أئمه اهل ذكر هستيم: فرمود( ص)كيانند؟ رسول اللّه ( اهل ذكر)اينكه 

 (محمد بن على الباقر)

 .يهود و نصارى هم نيستند( اهل ذكر)پس ... رند ندا

روايتى از ابن عباس و مجاهد رسيده است كه مقصود اهل تورات و انجيل است چراكه مشركين مكهّ از شدت عداوت با 
 .شنيدند، قرآن گويد از ايشان بپرسيد ، قول يهود و نصارى را از كتب ايشان مى(ص)پيامبر اكرم 

معانى قرآن را از كى بپرسند؟ آيا از : ساير مسلمين و مؤمنين: راى مشركين اهل مكهّ بوده استبر فرض قبول اين قول ب
 !؟...يهود و نصارى 

 .دانان هستند كه از امم گذشته خبر دارند مقصود تاريخ( و از ابن زيد هم نقل شده است)كه گفته شده  -نظر سومّ

تفصيل كلّ : ؟ كه...يدانند، اين ادعا چه ربطى با علوم قرآنى دارد بر فرض قبول، اينكه ايشان از تواريخ گذشته قدرى م
 ؟...درباره قرآن كريم نازل شده است  - لا رَطْبٍ وَ لا يابسٍِ إِلَّا فِي كتِابٍ مبُِينٍ -ء و تبيان كلّ شي -ء شي

باره  ليهم اجمعين و در اينمقصود از اهل ذكر، رسول اللهّ و اهل بيت پيامبر است صلوات اللّه ع: باقى است يك قول كه
 .روايات و احتجاج فراوان هست

 :فى قول اللهّ عزّ و جل( ع)عبد اللّه بن عجلان عن ابى جعفر  -8232



 .و انا و الائمة اهل الذكر( ص)رسول اللّه ( هم)قال  -*فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كنُْتُمْ لا تَعلَْمُونَ

 (722/ مفاتيح الاصول)

  برو كه مرا با تو كار نيستاى مدعى 
 

  احباب حاضرند با عدا چه حاجتست
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 .و رفع الصّخرة العظيمة عن القليب و محاربة الجنّ و ردّ الشّمس و غير ذلك، و ادّعى الامامة فيكون صادقا

يحفروا بقرب دير فوجدوا صخرة روى انه لما توجه الى صفين مع اصحابه اصابهم عطش عظيم، فأمرهم ان : صخرة عظيمة
فأقلعها، و رمى بها مسافة بعيدة فظهر قليب فيه مآء فشربوا عنها، ثم اعادها، و لما ( ع)عظيمة عجزوا عن نقلها، فنزل على 

 .رأى ذلك صاحب الدير اسلم

( ع)ق فحارب على حين مسيره الى بنى المصطل( ص)روى انه جماعة من الجن، ارادوا وقوع الضرر بالنبى : محاربة الجن
 .معهم و قتل منهم جماعة كثيرة

 (شرح التجريد)

اخرجه جمع من الحفاظ الاثبات بأسانيد جمة صحح جمع من مهرة الفن، بعضها و حكم آخرون : حديث رد الشمس
ثابتة و جآء آخرون من الاعلام و قد عظم عليهم الخطب بانكار هذه المأثرة النبوية، و المكرمة العلوية ال. بحسن آخر

رد )فأفردوها بالتأليف و جمعوا فيه طرقها، و أسانيدها و ذكر العلامة الامينى تسعة عشر من الاعلام و كتبهم الخاصة 
 (.الشمس لأمير المؤمنين

 (بيروت 8ط  167/ 8الغدير ج )

الدلائل أخرجوا عن اسمآء بنت فى عمدة البارى للعينى، كفتح البارى للحافظ، ابن حجران الطبرانى، و الحاكم و البيهقى فى 
يا ( رض)قال على ( ص)حتى غابت الشمس فلما استيقظ رسول اللّه ( رض)نام على فخذ علىّ ( ص)ان النبى »عميس 

اللهم ان عبدك عليا احتسب بنفسه على نبيك فردها عليه قالت اسمآء ( ص)رسول اللّه، انى لم اصل العصر، فقال النبى 
 .لى الجبال و على الارض ثم قام على فتوضأ و صلى العصر و ذلك بالصهبآءفطلعت الشمس حتى وقعت ع

 (662كشف الخفآ للعجلونى )
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و برداشتن سنگ از روى چاه و جنگ با گروه جن و برگشت خورشيد و غير اينها، و على عليه السّلام ادعّاى امامت 
  نمود و او در ادّعاى خود راستگو است

 :ء و اوليآء عليهم السلاممعجزات انبيآ



حوادث برخلاف طبيعت گاهى انجام گرفته و ميگيرد، و از ديد عقل محال نيست و در جماد و نبات و حيوان و انسان 
 .هاى فراوان دارد نمونه

: نداشته باشد« معجزه»اگر پيامبرى از جانب خدا . و كتب آسمانى از همين مستثنيات است( ع)وجود انبيآء و اوليآء 
 ؟...بوت خود را چگونه ثابت كند ن

« (ص)نبى »هم ميپذيريم چه بجز وحى تشريعى كه فقط از « (ع)ولى »پذيرفتيم در « (ص)نبى »اگر اصل معجزه را در 
 .است وظايف هردو يكى است

( ع)با گروه جن، و برگشتن خورشيد به دعاى پيغمبر ( ع)و برداشتن سنگ بزرگ از روى چاه، و جنگ كردن امام على 
 .در شرح تجريد هم نوشته است و تصديق كرده است( قوشجى)را مخالفان عقايد شيعه چون ( ع)بخاطر على 

  روزى كه آفريد ترا صورت آفرين
 

  از آفرينش تو بخود گفت آفرين

  آفرين صورت نيافريده چنين صورت
 

  آفرين و برين صورت آفرين بر صورت

 

 :ادعاى امامت

الدين، طوسى عليه الرحمة ازين جهت دليل گرفته است كه امام على عليه السلام بتصديق همه صادق را، خواجه نصير 
 .القول است

نه با « وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»( با راستگويان باشيد)اند، و خدا فرموده است  وگرنه بجز امام عليه السلام هم ادعا كرده
 .دروغگويان

 «م»

الغدير ج . )اند آورده است نوشته( ردّ شمس)فر از علماى عامه را با كتب خاص ايشان كه درباره نوزده ن« الغدير»صاحب 
 (بيروت 8ط  167/ 8
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 وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقيِنَ،: و لسبق كفر غيره فلا يصلح للامامة، فيتعيّن هو عليه السّلام، و لقوله تعالى

انا عبد اللّه و أخو رسوله فقيل له )عليا كرم اللهّ وجهه أتى به الى ابى بكر و هو يقول ثم ان »: ادعى الامامة( ع)و على 
بايع أبا بكر، فقال أنا أحق بهذا الامر منكم و لو لا أبايعكم و أنتم أولى بالبيعة لى أخذتم هذا الامر من الانصار و احتججتم 

صبا؟ ألستم زعمتم للانصار أنكم أولى بهذا الامر منهم لما كان و تأخذونه منا اهل البيت غ( ص)عليهم بالقرابة من النبى 
منكم فأعطوكم المقادة و سلموا اليكم الامارة و أنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الانصار نحن أولى ( ص)محمد 

 .برسول اللّه حيا و ميتا فأنصفونا ان كنتم تؤمنون و الا فبؤوا بالظلم و أنتم تعلمون

 (بمصر/ الحلبى/ ه 1836/ 8ط  11/ ة و السياسةالامام)



سن له التكليف فلم يكن كافرا بخلاف من عداه من . حين بعث لم يكن على بالغا( ص)و ذلك لأن النبى : و لسبق كفر غيره
الظالم لا يصلح للامامة  و  وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ»الائمة فانهم كانوا بالغين فكانوا كافرين، و الكافر ظالم لقوله تعالى 

 .حين طلب الامامة لذريته( ع)فى جواب ابراهيم « لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»  لقوله تعالى

 :وَ كُونُوا معََ الصَّادِقِينَ

لأن الصادقين هم المعصومون و غير على من الصحابة ليس ( ع)مضمون الآية الكريمة هو الامر بمتابعة المعصومين 
 (ع)بالاتفاق فاالمأمور بمتابعته انما هو على بمعصوم 

 (شرح التجريد)
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و . و به دليل سابقه كفر غير على عليه السلام لهذا صلاحيّت امامت ندارد پس امامت فقط براى على عليه السلام معيّن شد
 «با راستگويان باشيد»به دليل قول خداى تعالى 

 :سابقه كفر و اسلام؟

است كه قبل از بلوغ نه ( ع)مسلمين در سنين گوناگون اسلام آوردند، و تنها امام على ( ص)بعثت پيامبر اكرم پس از 
 .است كه سابقه كفر ندارد( ع)تنها امام على . داد( ع)دست بيعت بدست پيامبر ( يوم الدار)سال يازده ساله 

 (نهج البلاغة)و لا على رسوله ساعة قط و لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انى لم ارد على اللّه »

السَّابِقُونَ »اى ندارد؟ و خدا فرمود  در مقايسه آيا كسى كه سابقه كفر دارد، امام مسلمين باشد، يا كسيكه بجز اسلام سابقه
 «السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

 (الواقعة/ قرآن كريم)

 :هرچه آموخته بجان آميخته

( ص)نظر از ساير عطايا و منن الهى بوى در كودكى از رسول الله  در اين بحث آنستكه صرف( ع)على فضيلت ديگر امام 
اما ساير اصحاب همه در بزرگى شاگرد ( العلم فى الصغر كالنقش فى الحجر)تعليم يافته و هرچه آموخته بجان آميخته 

 .اند بوده( ع)پيامبر 

كه بارها بفراموشى و عدم عنايت و علم ... د، اما در ذاكره و حفظشان نماند را بجان خريدن( ص)گيرم كه تعاليم نبى اكرم 
 «م». اقرار كردند( ع)خود، و دانائى و توانائى و اعلميت امام على 

  من غاية المرام للبحرانى 21الباب 

من طريق العامة و فيه ( ع)فى رجوع ابى بكر و عمر و عثمان فى العمل و الحكم و غيرهم من الصحابة الى امير المؤمنين 
  مسند احمد حنبل -ثلثة و ثلاثون حديث



 (غاية المرام(. )ع)سعيد بن المسيب قال كان عمر يتعوذ باللّه من معضلة ليس لها ابو الحسن 
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 قدّم كفرهم،و لأنّ الجماعة غير علىّ غير صالح للامامة لظلمهم، و لت« وَ أُولِي الْأَمرِْ مِنكُْمْ»  و لقوله تعالى

ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ  ي شيَْ؟ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ منِْكُمْ فَإِنْ تَنازَعتُْمْ فِ...اولى الامر 
 .ذلكَِ خَيْرٌ وَ أَحْسنَُ تأَْوِيلًا الرَّسُولِ إِنْ كُنتُْمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ

 (النسآء/ 52)

 .«أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِي الأَْمْرِ»  انه سأله عن قول اللّه( ع)عن ابى بصير عن ابيجعفر 

ابه؟ فقال ابو جعفر، قلت ان الناس يقولون فما منعه أن يسمى عليا و اهل بيته فى كت( ع)قال نزلت فى على بن ابيطالب 
ان اللّه نزل على رسوله الصلاة و لم يسم ثلاثا و لا اربعا حتى كان رسول اللّه، هو الذى يفسر ذلك و أنزل الحج »قولوا لهم 

فنزلت فى )  نْكُمْأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِ)  فلم ينزل طوفوا سبعا حتى فسر ذلك لهم رسول اللّه و أنزل
أوصيكم بكتاب اللّه و أهل بيتى انى سألت اللّه انى لا يفرق بينهما حتى ( ص)على و الحسن و الحسين و قال رسول اللّه 

 (628الحديث / 152/ التنزيل( 728الحديث / 152/ شواهد التنزيل. )يوردهما على الحوض فأعطانى ذلك

 23 الصافى عن جابر الصحابى/ راجع/ اسماء الائمة فى حديث مشهور ذيل الآية

ان الله أمر بطاعة المعصومين لان اولى الامر لا يكونون الا معصومين لان تفويض امور المسلمين الى غير : قبيح عقلا
 (شرح تجريد. )غير معصوم بالاتفاق فالامر باطاعتى لا غير( ع)المعصومين قبيح عقلا و غير على 
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ديگران صلاحيّت امامت را نداشتند زيرا ستمكار بودند « از اولى الأمر خودتان اطاعت كنيد»خداى متعال و به دليل قول 
 و پيش از اسلام سابقه كفر داشتند

 :امام بحق نيست

: معصوم نباشد( ع)اماميه اثنا عشريه بر آنستكه اگر امام همچون پيامبر ( اولى الامر)با توجه باختلاف عقايد مسلمين در 
 .امام بحق نيست

 .ادعاى عصمت نكرده است( ع)بجز امام على ( ص)و كسى براى خلفاى پيغمبر 

و از ديگر سوى اعتراف به نسيان و خطا، و جهل از خودشان و نسبت ستمكارى، از خلال كتب فريقين بديشان فراوان 
 .ثبت است

                                                            
 ذيل اية الكريمة 835/ 1شواهد لما هنا و تفسير العياشى ج  82و  63و تفسير فرات ص  -625/ ص/ 52/ راجع غاية المرام الباب -(1)  23



 .اند گذرانيده« كفر»و بخشى از آغاز عمر خود را پيش از اسلام در 

 (.لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. )من ستمكاران نميرسند« امامت»فرمود به عهد ( ع)خداوند بپاسخ حضرت ابراهيم  و

 .و نتيجه بحث روشن است( ظلم و ظالم)با توجه بآيات قرآن كريم معنى 

 (لاعرافا 126و  -بقرة/ 52)  فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ

 (يوسف 72)  قالَ مَعاذَ اللَّهِ أنَْ نَأخُْذَ إِلَّا منَْ وَجَدْنا متَاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ

 (لطلاقا/ 1)  وَ منَْ يتََعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فقََدْ ظَلَمَ نَفْسهَُ -بقرة 662)  وَ مَنْ يتََعَدَّ حُدوُدَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

 (مائدة 25)  وَ مَنْ لَمْ يحَْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

 (بقرة 652)  وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكمُُ  وَ  وَ إِنَّ للَِّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلكَِ( فرقان 12. )وَ مَنْ يَظْلِمْ منِكُْمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبيِراً
 (هود 118)النَّارُ 
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فانا وجدنا الكثرة فى موارد من كتاب اللّه تعالى هى المذمومة و القلة هى المحمودة من : الاحتجاج على الكثرة و الجماعة
 :ذلك قوله تعالى

 (سورة الانعام/ 112/ من آية/  ئِهِمْ بِغيَْرِ عِلْمٍوَ إِنَّ كثَِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوا)

/  وَ لا تَجِدُ أَكْثَرهَُمْ شاكِرِينَ: )و قال عز و جل( يوسف 122/  وَ ما يُؤْمنُِ أَكثَْرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْركُِونَ)  و قول عز و جل
و قوله  -(البقرة/ 622/ ذيل/  تْ فئَِةً كَثيِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَكَمْ مِنْ فئَِةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَ)  و قول تعالى( اعراف 17

 :تعالى

ه و قول -(ص/ 62/  بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَملُِوا الصَّالِحاتِ وَ قَلِيلٌ ما هُمْ  وَ إِنَّ كَثيِراً منَِ الْخُلَطاءِ ليََبْغيِ بَعْضُهُمْ عَلى)
 (سبأ/ 18ذيل / وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ)  هود و قوله تعالى/ 22/ ذيل/  وَ ما آمنََ مَعَهُ إلَِّا قَلِيلٌ)  تعالى

و  -(النسآء/ 22/ صدر/  يلٌ منِْهُمْوَ لَوْ أَنَّا كتََبنْا عَليَْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفسَُكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِ)  و قوله تعالى
 :قوله جل ثناؤه

ا مَنِ اغتَْرَفَ غُرْفةًَ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا منِْهُ إِلَّا قَلِيلًا قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبتَْلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَليَْسَ مِنِّي، وَ مَنْ لَمْ يَطعَْمْهُ فإَِنَّهُ مِنِّي إِلَّ)
 (البقرة/ 622/  منِْهُمْ

/ 137/  وَ لكِنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  من ذم الكثير قوله عز و جل)و فى آى كثير من القرآن يحمد فيها القليل و يذم الكثير 
  الاعراف



/ ذيل/  حجر بَلْ أَكثَْرُهُمْ لا يؤُْمِنُونَ 2/ مائدة/ 128/  وَ أَكثَْرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ -(يوسف/ 83/  وَ لكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يشَْكُرُونَ
 البقرة 122

افلا ترى ان القلة حمدت و انما حمد اللهّ تعالى اتباع الحق و ان قلوا و ما كانت يد اللّه على جماعة اهل الباطل قط فان 
م الى غيره و فيما قصصنا زعمتم ان يد اللّه على من قال بقولكم فهذه شنعة اخرى تزعمون ان يد اللّه على من نسب الحك

 .كفاية

 (162/ الايضاح)

  ايها الناس لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلّة اهله فان الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير و جوعها طويل

 (نهج البلاغة)
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 .«هصلّى اللهّ عليه و آل»و قد خالف ابو بكر كتاب اللّه تعالى فى منع ارث رسول اللّه 

 (النمل/ 12)وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا منَْطِقَ الطَّيْرِ : القرآن الكريم و الارث

 (النسآء/ 12)  فَإِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، وَ وَرثَِهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلثُُ

 (النسآء/ 12)لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لا يَحِلُّ 

 (مريم 2)يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا 

 (النسآء/ 172)وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ 

 (الاحزاب/ 67)لَمْ تَطَؤُها وَ أَورَْثَكمُْ أَرْضهَُمْ وَ ديِارَهُمْ وَ أمَْوالَهُمْ وَ أرَْضاً 

 (النسآء/ 16)  وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَالَةً أوَِ امْرَأَةٌ وَ لهَُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُماَ السُّدُسُ

 (البقرة/ 688)  لا تُضَارَّ والدَِةٌ بوَِلدَِها وَ لا مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلدَِهِ، وَ عَلىَ الْوارِثِ مِثْلُ ذلكَِ

 (الفجر/ 12)وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا 

. ونَ مِمَّا قلََّ مِنْهُ أوَْ كَثرَُ نَصِيباً مَفْرُوضاًلِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَركََ الْوالِدانِ وَ الْأقَْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُ
 (آءالنس/ 7)

 (النسآء/ 11)  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكرَِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثيََيْنِ

قد علم الناس ما كان بينها و بين أبى بكر، اذ ( ص)و هذه سيدة نسآء العالمين و بضعة خاتم النبيين و المرسلين *** 
لم يؤذن بها الا نفرا من شيعته لئلا يصلى عليها غيرهم و هذا من هجرته فلم تكلمه حتى ماتت و دفنها أمير المؤمنين ليلا و 



من صحيح « الجهاد»و كتاب ( آخر غزوة خيبر، او اول كتاب الفرائض)المسلمات أخرجه البخارى و مسلم فى الصحيحين 
 .مسلم

 (2ط  22/ الفصول المهمة)
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 .رث رسول خدا صلى اللّه عليه و آله شدو ابو بكر با كتاب خدا مخالفت نمود آنجا كه مانع ا

 :مخالفت با خدا چگونه؟

ابو بكر و ابو عبيده جراح و عمر بن خطاب و مغيرة بن شعبه كارگردانان )آيد كه  از مجموعه آثار عامه چنين برمى
ين شود و بايد مع« خليفه»... براى حفظ وحدت مسلمين هرچه زودتر ( ص)كه پس از پيامبر اكرم . خواستند« سقيفه»

بارها خليفه ( ع)بتعيين پيامبر ( ع)چون على بن ابيطالب (. سعد بن عباده)مخالف را هركه باشد بايد از ميدان بدر برد 
و جهاد، و فضائل ديگر از همه بيش ( ع)معين، و مدعى خلافت بود و از لحاظ علم، عمل و سبقت اسلام و قرابت رسول 

 ...د تر، و بنى هاشم طرفدارش بودن و پيش

( ع)اى كه يكجا بدست امام على  اگر زر و سيمى در كف داشته باشد، رقابت با وى محالست و سرمايه( ع)اين على 
 (و آت ذا القربى حقه)بامر خدا بود ( ع)از بخشش پيامبر ( فاطمه زهرآء)ملك، وارث « فدك»ميرسيد وجه الاجاره 

باشد ( ع)دست كسى نيايد گرچه امام على  خارج شود تا گرد تهىكه رقيب است ( ع)از دست امام على « پول»بايد اين 
... 

ما گروه انبيآء درهم و دينار ارث نميگذاريم و آنچه از ما بماند : )روايت كرد( ع)ابو بكر خبر واحدى از رسول خدا 
مه زهرآء و امام على از دست فاط( فدك»پس ... و ما هم خليفه و اختياردار مردم . و بايد هزينه مردم گردد( صدقه است

 ؟...خارج و به بيت المال سپرده شد ( ع)

 :مخالفت با كتاب خدا روشن ميشود

گذارى، وارث بردن،  به ده آيه از آيات قرآن كريم صفحه قبل رجوع فرموده و ببينيد اگر قرآن حجت است كه اصل ارث
مال است زمين است، وارث از پدر و مادر ميرسد، و كيفيت تقسيم ارث زن و مرد، كلاله و برادر و خواهر، و اينكه ارث 

  و پيامبران
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 .بنگريد و معنى مخالفت با كتاب خدا را ببينيد... و : ارث گذاردند، و فرزندانشان ارث بردند

وزى شما اى دين بنام توجه نكردند اى مردم بنام دلس!( ؟...ارث نميگذاريم )برخلاف كتاب خدا فرمود ( ع)آيا پيامبر 
 ؟...ها نشد  چه

 «م»



  قبول نيست( ع)عذر حجّ قبول، و عذر عدم ولاى على 

مثل شما در بين مردم مثل كشتى نوح است، هركه با آن بود و سوار شد نجات يافت، و ! يا على: فرمود( ص)رسول خدا 
 .هركس تخلف كرد غرق شد

دشمن دارد و محبت شما را ترك گويد بروى خود هركسى كه شما را دوست داشت نجات يافت، و هركسى كه شما را 
 .در آتش است

مثل بيت اللهّ الحرام است هركه در آن در آمد در امان است، و هركه شما را دوست بدارد و شما را ولّى ! مثل شما يا على
 .امر خود بداند از عذاب خداوندى در امان است، و هركسى كه شما را دشمن بدارد، در آتش افتد

 !ىيا عل

 (27/ آل عمران)وَ لِلَّهِ علََى النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إِلَيْهِ سبَِيلًا 

 .باشد معذور است( فقير)او مقبول است هر كسى ( عذر)در انجام مناسك و اعمال حج هركس معذور باشد 

 .باشد، معذور است( مريض)

 .پذيرد در موالات شما، نمى( تفريط)و كور، و بينا را درباره غنىّ، و فقير، و مريض، و صحيح، ( عذر)اما، خداوند 

 (828/ 6/ مستدرك الصحيحين -77/ خصائص امير المؤمنين على)

 262/ 18ج  -اقوال الائمه

 من خود چه كنم كه در شمارى باشم؟
 

 سوارى باشم؟ يا در صف اهل دل

  مقصود همين است كه در شأن على
 

  باشمگويم سخنى چند و بكارى 
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 ان لا يلى غسله غيره فقال يا رسول الله من يعيننى على ذلك؟( ع)أوصى عليا ( ص)كيف كان البيعة؟ و كان رسول الله 

أدخلنى فأدخل ابا ذر، و ( قال سلمان)لا يريد عضوا الا قلّب له، فلما غسله و حنطه و كفنه ( ع)فقال جبرائيل كان على 
وصفنا خلفه و صلى عليه و عائشة فى الحجرة لا تعلم ( ع)فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام فتقدم على المقداد و 

 .قد أخذ الله ببصرها، ثم ادخل عشرة من المهاجرين و عشرة من الانصار

سلمان الفارسى قال . فكانوا يدخلون و يدعون و يخرجون حتى لم يبق أحد، شهد من المهاجرين و الانصار الا صلّى عليه
 (ص)و هو يغسل رسول اللّه ( ع)فأخبرت عليا 



ما يرضون يبايعونه بيد واحدة، و انهم ليبايعونه بيديه ( ص)بما صنع القوم، و قلت ان ابا بكر الساعة لعلى منبر رسول اللّه 
 (ع)جميعا بيمينه و شماله فقال على 

 ؟(ص)لّه يا سلمان و هل تدرى من اول من بايعه على منبر رسول ال

الا انى رأيت فى ظلة بنى ساعدة حين خصمت الانصار و كان اول من بايعه المغيرة بن شعبة ثم بشير بن سعيد، ثم . قلت لا
سليم بن قيس / كتاب السقيفة... )ابو عبيدة ابن الجراح، ثم عمر بن الخطاب ثم سالم مولى ابى حذيفة و معاذ بن جبل و 

 (32/ ه/ 22/ المتوفى
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 فدكا مع ادّعاء النّحلة لها، و شهد بذلك علىّ عليه السّلام و امّ ايمن،« سلام اللّه عليها»بخبر رواه، و منع فاطمة 

و تخصيص الكتاب انما يجوز بالخبر المتواتر دون  -«نحن معاشر الانبيآء لا نورث فما تركناه صدقة»و هو : بخبر رواه
 .الآحاد

 (القوشجى)

أنحل فاطمة فدكا فكانت فى يدها حتى انتزعت منها لبيت ( حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا الْقُرْبى)  لما انزل اللّه عز و جل :ادعآء النحلة
و اليك ما جآء فى . و أوقفت فى سبيله موقف المحاكمة باجماع الامة( ص)هذا ما ادعته الزهرآء بعد رسول اللهّ  22 المال

 :محاكمتها

أنه كان ينحلها فدكا، فقال لها ابو بكر أنت أعز ( ع)ادعت فاطمة ( ص)فلما مات رسول اللّه »قال الامام فخر الدين الرازى 
و مولى لرسول  52 فشهدت أم أيمن( قال)الناس على فقرا و أحبهم الى غنى لا اعرف صحة قولك فلا يجوز أن احكم لك 

 51(انتهى بلفظه. )..فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى يجوز قبول شهادته فلم يكن ( ص)اللّه 
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بلى كانت فى ايدينا فدك من كل ما اظلته السمآء فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين و ) الى عثمان بن حنيف( ع) و فى كتابه -(1)  22

 (نهج البلاغة.) نعم الحكم اللّه

و هذا مما لا ريب فيه و كان الرازى استفظع رد شهادة على فلم يصرح بأسمه ( ع) الشاهد لها مع ام أيمن انما هو امير المؤمنين على بن ابيطالب -(6)  52

 .فزوجها من زيد فولدت له اسامة( ع) أم أيمن امراة اعتقها رسول اللهّ -.احتراما له و لابى بكر معا فكنى بمولى رسول اللّه

...) نين و بجدك قل لى يا ابا بكر هل كنت فى الواقع حقيقة الامر لا تعرف صحة قولها؟ و لا سيما بعد ان شهدت بصحته أم ايمن و شهد به امير المؤم -(8)  51

 (8ط ) 66/ النص و الاجتهاد



به استناد خبرى كه خودش روايت نمود، و فاطمه عليها سلام را از فدك منع نمود با اينكه فاطمه سلام اللّه عليها ادّعاى 
 نحله و بخشش نمود و على عليه السّلام و امّ ايمن هم به حقّ فاطمه سلام عليها شهادت دادند

  قضاوت عجيب

و ( ع)و درخواست شاهد، و رد شهادت امير المؤمنين على ( ع)فاطمه زهرآء « ارث»و ردّ ادعاى « فدك»پس از تصرف 
 .بمن بخشيده است( ص)فرمود يعنى پيامبر ( نحله)ام ايمن، فاطمه زهرآء ادعاى 

و مالك و . با حضور همين صحابه در دست و ملك و تصرف فاطمه زهرآء بود( ص)از زمان رسول اكرم « فدك»
شاهد و : مدعى كه ميخواهد ملك را از دست مالك بگيرد( قاعده يد حاكم است)متصرف كه نياز به شاهد و دليل ندارد 

 .دليل ميخواهد

 (البينة على المدعى و اليمين على من انكر)

رد و پس و آيا اين صحيح است كه مدعى، براى ادعاى خود بتنهائى دليلى بتراشد، و كسى آن را نشناسد و ملكى را بگي
 ؟...از تصرف از مالك شاهد و دليل بخواهد 

 .باشد« متواتر»اند جز اينكه خبر  تخصيص كتاب بخبر واحد را علماى اسلام نپذيرفته

 :از كى شاهد خواستند؟

 .است« مباهله و تطهير»جزو آيه ( ع)اجماعى امت است كه فاطمه زهرآء 

 آيه تطهير هستند يا نه؟هم جزو ( ص)اختلاف در اين است آيا زوجات پيغمبر 

ابن ابى الحديد ( 1رجوع كنيد به شيعه ميپرسد ج )؟ ...از كسانيكه خدايشان در قرآن بپاكى ستوده چگونه شاهد خواستند 
فرمود اهل بهشت ( ع)چگونه زنى بود؟ گفتند پيامبر « ام أيمن»مأمون عباسى از علماى اسلام پرسيد : در شرح گويد

  پس( ع)را باولاد فاطمه زهرآء « فدك»: را نپذيرفتند؟ در ماندند، فرمان داداست پرسيد چرا شهادتش 
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و قيل ان عمر بن عبد العزيز جعل من بيت ماله سبعين حملا من الورق و العين من مال الخمس : ؟ و الاخذ و الرد...الفدك 
ه ابو بكر و عمرو بعدها عثمان و معاوية و يزيد و عبد فرد عليهم ذلك و كذلك كلما كان لبنى فاطمة و بنى هاشم مما حاز

 .الملك رد عليهم

 .و استغنى بنو هاشم فى تلك السنين و حسنت احوالهم

و رد عليهم المأمون و المعتصم و الواثق و قالا كان المأمون اعلم منا به فنحن نمضى على ما مضى، هو عليه فلما ولى 
 ...ام المتوكل قبضها و أقطعها حرملة الحج

 .و أقطعها بعده لفلان البازيار من اهل طبرستان



ان يعمل مع ( رض)و قيل ان المقتدر، ردها عليهم قال شريك كان يجب على ابى بكر . و ردها المعتضد، و حازه المكتفى،
فان عليا  اعطاها فدك فى حيواته( ص)فاطمة بموجب الشرع و اقل ما يجب عليه ان يستحلفها على دعواها ان رسول اللّه 

و أم ايمن شهدا لها و بقى ربع الشهادة فردها بعد الشاهدين لا وجه له فأما ان يصدقها أو يستحلفها و يمضى الحكم لها قال 
 :شريك

 (222/ 1كشف الغمة ج ) -.اللّه المستعان مثل هذا الامر يجهله أو يتعمده

 ...أعطنى ميراثى 

و مالك بن اوس النضرى و لما « نحن معاشر الانبيآء لا نورث»تا بقوله هما اللتان شهد( رض)و روى ان عايشة و حفصة 
فقال لا أجد له موضعا فى الكتاب و لا فى . اعطنى ما كان يعطينى ابى و عمر( رض)قالت له عايشة ( ص)ولى عثمان 

ول اللهّ فقال أليس جئت قالت فأعطنى ميراثى من رس... السنة و لكن ابوك و عمر يعطينك عن طيبة انفسهما و انا لا أفعل 
. قال لا نورث فابطلت حق فاطمة و جئت تطلبينه؟ لا أفعل( ص)فشهدت انت و مالك بن اوس النضرى ان رسول اللّه 

انه قد خالف صاحب هذا القميص فلما آذته صعد المنبر فقال ( تقول)قال فكان اذا خرج الى الصلوة نادت و ترفع القميص 
 كشف الغمة( ط جديد 272/ 1التفصيل ج  فليراجع طالب... )ان هذه 
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من معاوية بن ابى سفيان الى محمد بن ابى بكر الزارى على ( بسم اللّه الرحمن الرحيم)كتاب معاوية الى محمد بن ابى بكر 
الفته و وضعته لرأيك اما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه ما اللهّ أهله من سلطانه و قدرته و اصطفاه رسوله مع كلام  -ابيه

و نصرته له و ( ص)فيه تضعيف و لأبيك فيه تعنيف و ذكرت فضل على بن ابيطالب و قديم سوابقه و قرابته لرسول اللّه 
 .مواساته اياه فى كل خوف و هول

فكان احتجاجك علّى و عيبك لى بفضل غيرك لا بفضلك فأحمد ربا صرف ذلك الفضل عنك و جعله ( ع)حق على 
نرى حق ابن ابيطالب لازما لنا و فضله ميرزا علينا حتى اختار ( ص)فى حياة نبينا محمد ( معا)قد كنا و أبوك معنا لغيرك ف

ما عنده و أتم له و عهد و أظهر له دعوته، و أفلح له حجته، ثم قبضه اللّه اليه فكان أول من ابتزه حقه أبوك ( ص)اللّه لنبيه 
لك اتفقا و اتسقا، ثم انهما دعواه ليبايعهما فأبطأ عنهما و تلكأ عليهما فهما به الهموم و و فاروقه، و خالفاه فى امره على ذ

 .ارادا به العظيم

ثم قام ( و انقضى أمرهما)ثم انه بايع لهما و سلم فلم يشركاه فى امرهما، و لم يطلعاه على سرهما، حتى قبضا على ذلك 
فعتبه أنت و صاحبك، حتى طمع فيه الاقاصى من ( و سار بسيرتهما)ما ثالثهما من بعدهما عثمان بن عفان فاقتدى بهديه

 .اهل المعاصى و بطنتما له و أظهرتما له العداوة حتى بلغتما فيه مناكما

 ...فابوك 

فخذ حذرك يا ابن ابى بكر و قس شبرك بفترك فكيف توازى من يوازن الجبال حلمه و لا تعب من مهد له أبوك مهاده، و 
ساده، فان يكن ما نحن فيه صوابا فأبوك فيه أول و نحن فيه تبع، و ان يكن جورا فأبوك أول من أسس بناه  طرح لملكه و

و لسلّمنا اليه، و لكن عب أباك بما شئت أودعه، ... فبهديه اقتدينا و بفعله احتذينا و لو لا ما سبقنا اليه أبوك ما خالفنا عليّا 
 .و السلام على من اناب و رجع عن غوايته



 161ص ( ه 218/ المتوفى/ للشيخ المفيد/ الاختصاص)
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يابن ابى قحافة أفى كتاب اللّه ان ترث اباك و لا ارث ابى؟ لقد جئت شيئا فريا أفعلى عمد   و عند الساعة يخسر المبطلون
 :تركتم كتاب اللّه و نبذتموه ورآء ظهوركم؟ اذ يقول

فهََبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ »( ع)قال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا و « وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ»
 .«يَعْقُوبَ

و « ظِّ الْأُنْثيََيْنِيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَ»  و قال* «بِبَعْضٍ فِي كتِابِ اللَّهِ  أُولُوا الأَْرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى»  و قال
 .«إِنْ تَرَكَ خيَْراً الْوَصيَِّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمتَُّقِينَ»  قال

 ( ...ص)و زعمتم الاحضوة لى و لا ارث من ابى و لا رحم بيننا أفخصكم اللّه بآية اخرج منها ابى؟ 

 !؟...ارثان أم تقولون اهل ملتين لا يتو

 !؟...او لست انا و ابى من اهل ملة واحدة ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابى و ابن عمى 

و الموعد القيامة و عند الساعة ( ص)و الزعيم محمد « اللّه»فدونكما مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم 
 .يخسر المبطلون

 56(آء صلوات اللّه عليهاقطعة من خطبة الصديقة فاطمة الزهر)
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 فدكا؟( ع)و قد سأله ابو بصير فقال لم لم يأخذ أمير المؤمنين ( ع)؟ و روى عن ابى عبد اللّه ...لم لم يأخذ فدكا 

 لما ولى الناس و لأى علة تركها؟

يسترجع شيئا قد عاقب اللّه عليه فقال لأن الظالم و المظلومة قد ما على اللّه و جازى كلا على قدر استحقاقه فكره ان 
 .الغاصب و أثاب المغصوبة

فانه لما خرج من مكة باع عقيل داره فلما ( ص)فى ترك فدك اسوة برسول اللّه ( ع)و قد روى انه كان لأمير المؤمنين 
 !؟...و هل ترك لنا عقيل دارا ( ع)فتح قيل له يا رسول اللّه ترجع الى دارك؟ فقال 

 .يها و قال انا أهل بيت لا نسترجع ما أخذ اللهّ منا فى اللهّ عز و جلو أبى ان يرجع ال

 (222/ 1/ كشف الغمة ج)
                                                            

 م -ا مصادر الخطبة فى هذا الكتاب للعزيز القارىاوردن 832/ ابى الفضل احمد بن ابى طاهر المعروف بابن طيفور المتوفى -بلاغات النسآء -(1)  56



 .«الحكم حكمان، حكم الله عز و جل، و حكم اهل الجاهلية، فمن اخطا حكم الله حكم بحكم الجاهلية»

 «ع»الامام جعفر الصادق 

برنى ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد اللّه يقول كنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريح اخ -8212
نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الايام على عهد رسول اللهّ صلى اللهّ عليه و سلم و ابى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن 

 (181ص  2صحيح مسلم ج . )عمرو بن حريث

  ابو بكر گريست

و ميراث خود را از پدرش خواستار گرديد پس باو گفت پيامبر خدا گفته  فاطمه دختر پيامبر خدا نزد ابو بكر آمد -1
 .دهيم آنچه بجاى گذاريم صدقه است ما گروه پيمبران ميراث نمى( انا معاشر الانبيآء لا نورث ما تركناه صدقة: )است

 «فى ولده لا أفى كتاب الله الله أن ترث اباك و لا أرث ابى؟ اما قال رسول الله المرء يحفظ: پس گفت

 آيا حكم خداست كه تو از پدرت ميراث برى و من از پدرم ميراث نبرم؟

 (چاپ دوّم/ 1/ 6ج / ترجمه فارسى تاريخ يعقوبى... )پس ابو بكر گريست 
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ه فى كتاب الشافى  282/ السيد المرتضى علم الهدى المتوفى -1لأحقاق حقها ( ع)و من مصادر خطبة فاطمة الزهراء 
 .يروى الخطبة باسناده

 .باسناده عن الزهرى عن عائشة( الطرائف)السيد بن طاووس فى كتاب  -6

 (ع)الشيخ الصدوق باسناده عن زينب بنت على  -8

عن امها فاطمة الزهرآء عليهم ( ع)و يروى بطريق آخر باسناده عن زيد بن على الشهيد عن عمته زينب بنت على  -2
 .السلام

 (.ع)سناده عن احمد بن محمد بن جابر عن زينب بنت على و هكذا يروى با -5

 .تأليف أحمد بن عبد العزيز الجوهرى بأربعة طرق( السقيفة)ابن ابى الحديد فى شرح نهج البلاغة يروى عن كتاب  -2

 (ع)باسناده عن رجال من اهل البيت عن زينب بنت على  -الف

 .عليهما السلامباسناده عن الامام الصادق جعفر بن محمد  -ب

 (ع)باسناده عن الامام الباقر محمد بن على  -ج

 (ع)باسناده عن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن  -د

 .للجاحظ( السقيفة)يروى عن كتاب ( كشف الغمة)على بن عيسى الاربلى فى كتابه  -7



 .يشير الى هذه الخطبة« مروج الذهب»المسعودى فى  -3

 (الاحتجاج)الطبرسى فى كتاب  -2

من الامور ( ع)و اسناد هذه الخطبة الى السيدة فاطمة الزهرآء  -«بلاغات النسأء»احمد بن ابى طاهر فى كتاب  -12
 .المسلمة عند اهل العلم من المورخين و غيرهم

نى عم على بن و نقل ابن ابى الحديد فى شرح نهج البلاغة عن السيد المرتضى، انه قال و أخبر ابو عبد اللّه المرزبا*** 
  هارون عن عبيد اللّه بن احمد عم ابيه قال ذكرت لاء بى الحسن

 :كلام فاطمة عند منع أبى بكراياها فدك و قلت له( ع)بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب ( الشهيد)زيد 

 .ان هؤلاء يزعمون أنه مصنوع و أنه كلام أبى العينآء لأن الكلام منسوق البلاغة
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 .فقال لى رأيت مشايخ آل ابى طالب يروونه عن آبائهم و يعلمونه اولادهم

و قد حدثنى ابى عن جدى يبلغ بها فاطمة على هذه الحكاية و قد رواه مشائخ الشيعة و تدارسوه قبل ان يوجد جد ابى 
 .العينآء

 .و قد حدث الحسين بن علوان عن عطية العوفى

سمع عبد اللهّ بن الحسن بن الحسين يذكر عن ابيه هذا الكلام ثم قال أبو الحسين زيد و   و لو لا عداوتهم لنا اهل البيت
كيف ينكرون هذا من كلام فاطمة و هم يروون من كلام عائشة عند موت ابيها ما هو أعجب من كلام فاطمة و يحققونه؟ و 

 58...لو لا عداوتهم لنا اهل البيت 

 ؟...سرنوشت فدك از كجا تا بكجا 

 .بعنوان هديه از اهالى خيبر( رَسُولِهِ  وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى: )ق آيه كريمهطب -1

 .گشت( ص)نصيب پيامبر 

ضمن تقسيم اموال خود به اقربآ و خويشان خود ( ص)رسول اللّه ( حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا الْقرُْبى: )بعد از نزول آيه كريمه -6
رت صديقه طاهره آنرا به حكم ما آتاكم الرسول فخذوه تصرف كرد و در بخشيد و حض( ع)را نيز به فاطمه زهرا « فدك»

 .و آنچنانكه ميخواست به مصرف فقرآء مدينه ميرسانيد: قرار گرفت( ع)نتيجه باختيار على بن ابيطالب 

ع مفيد واق( ع)ابو بكر فدك را گرفت، و اصرار در طلب فدك از جانب زهراى اطهر ( ص)پس از وفات رسول اللهّ  -8
 .نشد، و ندادند

                                                            
 1/ ط/ فاطمة من المهد الى اللحد -(1)  58



 .در عهد معاويه فدك سه قسمت شد، به مروان بن حكم، و عمر بن عثمان و يزيد تقسيم شد -2

 .خالصه شد، تمامى آنرا، مروان قبضه كرد و سپس به پسرش عبد العزيز بخشيد( فدك)در عهد مروان بن حكم  -5

هاى  عمر بن عبد العزيز حصهّ: ندانش ارث رسيده بودكه از عبد العزيز به فرز( فدك)و در عهد عمر بن عبد العزيز  -2
 .رد كرد( ع)ديگران را خريد، و تمامى آنرا به اولاد فاطمه 
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فدك و عمر بن عبد العزيز ان عمر بن عبد العزيز لما استخلف قال يا ايها الناس انى قد رددت عليكم مظالمكم و اول ما 
 .و ولد على بن ابيطالب فكان اول ردها( ص)لى ولد رسول اللّه اردما كان فى يدى قدرددت فدك ا

انه ردها بغلاتها منذ ولى فقيل له نقمت على ابى بكر و عمر فعلهما؟ و طعنت عليهما و نسبتهما الى الظلم و : و روى
قد صح عندى و الغصب، و قد اجتمع عنده فى ذلك قريش و مشايخ اهل الشام من علمآء السؤ، فقال عمر بن عبد العزيز 

مع شهادة ( ص)ادعت فدكا، و كانت فى يدها و ما كانت لتكذب على رسول اللّه ( ص)عندكم ان فاطمة بنت رسول اللهّ 
على و ام ايمن، و ام سلمة و فاطمة عندى صادقة فيما تدعى، و ان لم تقم البينة و هى سيدة نسآء اهل الجنة، فانا اليوم 

و ارجو ان تكون فاطمة و الحسن و الحسين يشفعون لى فى يوم ( ص)الى رسول اللهّ  .اردها على ورثتها أتقرب بذلك
 .القيامة

 .و لو كنت بدل ابى بكر و عمر و ادعت فاطمة كنت اصدقها على دعوتها

 .زيزفلم تزل فى ايديهم الى ان مات عمر بن عبد الع( و عبد الله بن الحسن)فسلمها الى محمد بن على الباقر عليهما السلام 

الخمس و عمر بن عبد العزيز و روى انه لما صارت الخلافة الى عمر بن عبد العزيز رد عليهم سهام الخمس سهم رسول 
و ( ع)و سهم ذى القربى و هما من اربعة اسهم رد على جميع بنى هاشم و سلم ذلك الى محمد بن على الباقر ( ص)اللّه 

 .عبد اللّه بن الحسن

 (225/ 1/ ج/ كشف الغمة)

وى پس گرفت و تا انقراض حكومت اموى در دست بنى ( ع)از اولاد فاطمه زهرا : در عهد يزيد بن عبد الملك -7
 .مروان بود

 .برگردانيد( عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن على بن ابيطالب عليه السلام)در عهد ابى العباس سفاح، وى فدك را به  -3

 .فدك را پس گرفت( ع)اولاد امام حسن مجتبى  و در عهد منصور دوانيقى وى از -2

 .برگردانيد( ع)و مهدى عباسى به اولاد فاطمه زهراء  -12

پس گرفت، و تا عصر مأمون عباسى در دست بنى ( ع)و در عهد موسى الهادى فدك را از اولاد فاطمه زهراء  -11
 .عباس بود

 :برگردانيد كه دعبل در قصيده خود گفت( ع)فدك را به اولاد فاطمه زهرا / ق 612مأمون بسال  -16



 أصبح وجه الزمان قد ضحكا
 

 برّد مأمون هاشم فدكا

 

پس از مأمون، متوكلّ عباسى از فاطميين پس گرفت و به عبد اللّه بن عمر بازيار بخشيد كه از آن جمله يازده نخله  -18
به مدينه فرستاد، آن ( بشران بن امية ثقفى)بنام وى مردى را : بدست خود غرس كرده بود( ص)بودند كه رسول اللّه 

 .درختان را قطع كرد ولى در برگشت فلج شد

 (با مختصر تغيير -555/ اعلام النسآء) 613/ 18ج  -اقوال الائمه
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  و مصادر آن« فدك»اى از كتب مستقل در بحث  پاره

 (.87/ فهرست الشيخ)ى احمد بن محمد جعفر الصولى البصر -(ع)اخبار فاطمة  -1

 .(621/ لوط بن يحيى بن سعيد ابو مخنف الازدى الغامدى -(ع)الخطبة للزهرآء  -6

 .فهرست 17/ ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود -فدك -8

/ معالم العلمآء. )دكفى ف( ع)ابو الفرج على بن الحسين الاصفهانى صاحب الاغانى له كتاب فيه كلام فاطمة  -فدك -2
163) 

 (معالم العلمآء)ه  835/ ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن احمد بن شاهين المروزى المتوفى -(ع)فضائل فاطمة  -5

 .ه 831/ ابو جعفر محمد بن على بن بابويه الصدوق المتوفى( ع)مولد فاطمة  -2

صاحب كتاب كه گويا از متكلمين بوده قرائت نموده داراى  در مبدء امر خود بر« ره»شيخ ابو عبد اللّه مفيد  -فدك -7
 (امل الآمل. )است( فدك)كتبى بوده كه يكى از آنها كتاب 

فدك ابو محمد الحسن بن على بن الحسن بن عمر بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب الاطروش له كتب منها  -3
 (26النجاشى ( )فدك)

ه عالم ثقة فى  852ابى زيد احمد بن يعقوب بن نصر الانبارى الواسطى المتوفى ابو طالب عبيد اللّه بن  -فدك -2
 21/ النجاشى( فدك)الحديث من تصانيفه 

 126/ النجاشى. عبد الرحمان بن كثير الهاشمى مولى عباس بن محمد بن على بن عبد اللّه بن العباس -فدك -12

بن يحيى بن عيسى الجلودى الازدى البصرى شيخ البصرة و اخباريها ابو احمد عبد العزيز  -و ابا بكر( ع)ذكر فاطمة  -11
 (النجاشى)ابا بكر  -له تاليف منها ذكر فاطمة



( الظلامة لفاطمة)ابو على محمد بن احمد بن الجنيد الاسكافى الكاتب له مؤلفات كثيرة منها  -الظلامة لفاطمة -16
 (النجاشى)
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 .بن ذكريآء الترماشيزىفدك ابو الحسين يحيى  -18

 (النجاشى)

 (.امل الآمل -(المقلة العبرآء فى تظلم الزهرآء)شيخ على بن عبد الحسين الجزايرى  -12

 :و الخبر المنسوب اليه نحن معاشر الانبيآء لا نورث( ص)ميراث النبى  -15

 .1872رف ه ط نجف اش 218ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن نعمان المفيد البغدادى المتوفى 

ه له  268ابو عبد اللّه احمد بن عبد الواحد بن احمد البزاز المعروف بابن الحاسر المتوفى  -تفسير خطبة الزهرآء -12
 (ع)تفسير خطبة فاطمة 

 .فدك آية اللّه سيد محمد حسن القزوينى طبع و ترجم بالفارسية فى نسخ كثيرة -17

 .اى نزيل طهران معاصر للّه ميرزا خليل كمرهشرح خطبه فاطمه زهرآء از آية ا -آب حيات -13

 .از آية اللّه شهيد سيد محمد باقر صدر عربى و فارسى -فدك -12

 .حجة الاسلام سيد محمد كاظم قزوينى طبع بيروت -فاطمة الزهرآء من المهد الى اللحد -62

هل ( ع)الحسن على بن موسى الرضا ؟ و قال الحسن بن على الوشآء سألت مولانا ابا (ص)ما كان ارث رسول اللهّ *** 
غير فدك شيئا؟ فقال ابو الحسن ان رسول اللّه خلف حيطانا بالمدينة صدقة و خلف ستة افراس و ( ص)خلف رسول اللهّ 

ثلاث نوق الغضبآء و الصهبآء و الديباج و بغلتين الشهبآء و الدلدل و حماره اليعفور و شاتين حلوبتين و اربعين ناقة حلوبا 
ه ذالفقار و درعه ذات الفصول و عمامته السحاب و حبرتين يمانيتين و خاتمه الفاضل و قضيبه الممشوق و فراشا و سيف

ما خلا درعه و سيفه و عمامته و ( ع)من ليف و عبائتين قطوانيتين و مخادا من ادم صار ذلك الى فاطمة ( نسخه/ مراتبا)
 .خاتمه فانه جعله للامير المؤمنين

 (طبع جديد 222/ 1/ ج/ كشف الغمه)
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 و صدّق الأزواج فى ادّعاء الحجرة لهنّ و لهذا ردّها عمر بن عبد العزيز

 (.ع)هذا الذى طلب الشاهد عن سيدة النسآء العالمين، و بضعة سيد المرسلين : انا للّه و انا اليه راجعون

 ( ...ص)رسول اللّه خص بنته ام المؤمنين بالحجرة، فدفنته حين مات فيها الى جنب 



 .ثم دفن فيها خليفته عمر برخصة منها

ارادوا بنو هاشم تجديد العهد فيه بجده فكان ما كان مما لست اذكره فظن خيرا و ( ص)فلما توفى الحسن ريحانة رسول الله 
 لا تسأل عن الخبر

 (162/ النص و الاجتهاد ذيل ص. )فانا للّه و انا اليه راجعون

ان فدك كانت مما افآء اللهّ على : ان عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافه خطب فقال: ى ما كانت عليهانى قد رددتها ال
 .رسوله و لم يوجف المسلمين عليه بخيل و لا ركاب

فكان يضع ما يأتيه منها فى ابنأ . فسألته اياها فاطمة رحمها اللهّ تعالى فقال ما كان أن تسألينى و ما كان لى أن أعطيك
ثم ولى أبو بكر و عمر و عثمان و على رضى اللهّ عنه فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول اللّه صلى اللّه عليه و . بيلالس

 .ثم ولى معاوية فأقطعها مروان بن الحكم فوهبها مروان لأبى و لعبد الملك فصارت لى و للوليد و سليمان. سلم

و ما كان لى من مال . يمان حصته منها فوهبها لى فاستجمعتهافلما ولى الوليد سألته حصته منها فوهبها لى، و سألت سل
 .أحب الى منها، فاشهدوا أنى قد رددتها الى ما كانت عليه

 (دكتر منجد/ مصحح/ البلاذرى/ 87/ 1فتوح البلدان ج )
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صلّى الله عليه و آله مدّعى شدند، تصديق امّا همين ابو بكر ادعّاى زنان پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله را كه در خانه پيامبر 
 .نمود و خانه را بديشان داد، لهذا عمر بن عبد العزيز، فدك را به اولاد فاطمه عليها سلام رد نمود

 :شاهد و دليل نخواست

ارث ( ص)از پيامبر : گرفت و شاهد خواست كه بر گرداند و مدعى شد( ع)را از فاطمه زهرآء « فدك»شگفتا ابو بكر 
 .ماند، و آنچه هست صدقه است دى نمىما

 ...بارث از ايشان است قولشان پذيرفت و شاهد و دليل نخواست ( ع)مدعى شدند كه خانه پيامبر ( ص)اما زنان پيغمبر 

؟ و بر اين حكم خطا، يا خطاى ...اين بود كه جزو آيات تطهير و مباهله و سوره هل اتى بود ( ع)آيا جرم فاطمه زهرآء 
 :ود كه عمر بن عبد العزيز خليفه اموى گفتدر حكم ب

بوده ( ع)است و مسلمين در تسخير آن با سپاه سوار و پياده نرفته و از آن فاطمه « رَسُولِهِ  وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى»فدك از )
 .است

« فدك»پس از پدرم  و در گذشته ابو بكر گرفته و بعد معاويه به مروان بخشيده و مروان به پدرم و عبد الملك بخشيد و
 .از آن من و وليد و سليمان شد

اش را خواستم بمن بخشيد و از سليمان نيز، بمن بخشيد، و همه را جمع كردم و مالى ندارم كه باندازه  از وليد حصه
 .(را بآنچه بود، رد كردم« فدك»هان شما شاهد باشيد كه ... دوستش بدارم « فدك»



حاكمش در مدينه ( قشم بن جعفر)ه مأمون عباسى به  612/ را گرفتند و بسال« كفد»و بعد از عمر بن عبد العزيز 
  مساوى رد كردند و بعد متوكل پس گرفت( ع)نوشت تا فدك را باولاد حسنين 

 (87/ 1فتوح البلدان ج )
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و جلس ابو بكر ( ص)للّه لما قبض رسول ا)قال ( ع)أبو محمد عن عبد اللهّ بن سنان عن ابى عبد اللّه : حديث فدك
فقالت يا ابا بكر ادعيت أنك خليفة أبى ( ع)مجلسه بعث الى وكيل فاطمة صلوات اله عليها فأخرجه من فدك فأتته فاطمة 

و جلست مجلسه، و انك بعثت الى وكيلى فأخرجته من فدك، و قد تعلم أن رسول اللهّ صدّق بها على، و أن لى بذلك 
 .شهودا

لا ( ص)ارجعى اليه و قولى، له زعمت ان النبى : فأخبرته، فقال( ع)لا يورث، فرجعت الى على ( ص)ى فقال لها ان النب
 «و ورث يحيى بن زكريا و كيف لا أرث أنا أبى؟ -وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داودَُ»يورث 

 .اوّل شهادة فقال عمر انت معلّمة قالت و ان كنت معلمة فانما علّمنى ابن عمى، و بعلى

هذا أول شهادة )فقالت « ان النبى لا يورث»و هو يقول ( ص)ابو بكر فان عائشة تشهد و عمر أنهما سمعا رسول اللهّ : فقال
 :زور شهدا بها فى الاسلام

 .ولى بذلك بينة( ص)ثم قالت فان فدك انما هى صدقة صدق بها على رسول اللّه 

 ( ...ع)فقال لها هلّمى ببينتك قال فجائت بام أيمن و على 

 :يقول فى فاطمة؟ فقالا( ص)فقال ابو بكر يا ام ايمن انك سمعت من رسول اله 

ثم قالت ام ايمن فمن كانت سيدة نسآء اهل الجنة تدعى « ان فاطمة سيدة نسأء أهل الجنة»يقول ( ص)سمعنا رسول اللّه 
 (ص) ما ليس لها؟ و انا امرأة من اهل الجنة ما كنت لاء شهد الا بما سمعت من رسول اللّه

( ص)و رسول الله ( ع)دعينا يا ام أيمن من هذه القصص بأى شيئ تشهدان؟ فقالت كنت جالسة فى بيت فاطمة »فقال عمر 
قم فان اللّه تبارك و تعالى أمرنى أن أخط لك فدكا بجناحى فقام رسول اللهّ ! جالس حتى نزل عليه جبرئيل فقال يا محمد

يا أبة اين ذهبت؟ فقال خط جبرئيل لى فدكا بجناحه و حد لى ( ع)الت فاطمة فما لبثت ان رجع فق( ع)مع جبرئيل ( ص)
 .حدودها

 با چشم ادب نگر پدر را
 

 از گفته او مپيچ سر را
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فقلت يا أبة انى أخاف العيلة و الحاجة من بعدك فصدق بها على، فقال هى صدقة عليك فقبضتها قالت نعم فقال رسول 
 .يا أم أيمن اشهدى و يا على اشهد (ص)اللّه 

 ...اللهم 

قال فقامت مغضبة و قالت اللهم ( قرصه)فقال عمر انت امرأة و لا نجيز شهادة امرأة وحدها، و أما على فيجر النار الى نفسه 
 «انهما ظلما ابنة محمد نبيك حقهما فاشدد و طأتك عليهما

له خمل فدار أربعين صباحا فى بيوت المهاجرين و الانصار و الحسن على أتان عليه كسا أن ( ع)ثم خرجت و حملها علّى 
يوم ( ص)يا معشر المهاجرين و الانصار انصروا اللّه فانى ابنة نبيكم و قد بايعتم رسول اللّه : معها و هى تقول( ع)و الحسين 

بيعتكم قال فما أعانها أحد و لا اجابها ب( ص)بايعتم ان تمنعوه و ذريته مما تمنعون منه انفسكم و ذراريكم ففوا لرسول الله 
 .و لا نصرها

( ص)فقالت يا معاذ بن جبل انى قد جئتك مستنصرا و قد بايعت رسول اللّه : قال فانتهت الى معاذ بن جبل  أخرج وكيلى
نها، قال على ان تنصره و ذريته و تمنعه مما تمنع منه نفسك و دريتك و ان ابا بكر قد غصبنى على فدك و أخرج وكيلى م

ما أجابنى أحد قال فاين ابلغ أنا من نصرتك؟ قال فخرجت من عنده و دخل ابنه فقال ما جآء بابنة . قالت لا. فمعى غيرى
محمد اليك؟ قال جاءت تطلب نصرتى على أبى بكر فانه أخذ منها فدكا قال فما أجبتهابه؟ قال قلت و ما يبلغ من نصرتى 

و اللّه لاء نازعنك الفصيح من رأسى )قال نعم قال فأى شيئ قالت لك؟ قال قالت لى أنا وحدى؟ قال فأبيت ان تنصرها؟ 
 (ص)حتى أرد على رسول اللّه 

 .أنا و اللّه لاء نازعنك الفصيح من رأسى حتى أرد على رسول اللّه اذ لم تجب ابنة محمد صلى اللّه عليه و آله: قال فقال

  با مادر خويش مهربان باش
 

  ان باشآماده خدمتش بج
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 ...و اللّه 

ثم  -ص« و اللّه لا أكلمك كلمة حتى اجتمع آنا و أنت عند رسول الله»من عنده و هى تقول ( ع)قال و خرجت فاطمة 
 .انصرفت

و ائت أبا بكر وحده فانه أرق من الآخر و قولى له ادعيت مجلس أبى و انك خليفته و جلست مجلسه »لها ( ع)فقال على 
 «لو كانت فدك لك ثم استوهبتها منك لوجب ردها على

فلما أتته و قالت له ذلك قال صدقت قال فدعا بكتاب فكتب به لها برد فدك فقال فخرجت و الكتاب معها فلقيها عمر 
 فقال يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذى معك؟



 .فقالت كتاب كتب لى ابو بكر برد فدك: 

فرفسها برجله و كانت حاملة بابن اسمه المحسن، فأسقطت المحسن من بطنها، ثم . دفعه اليهفقال هلّميه الى فأبت أن ت
ثم أخذ الكتاب فخرقه فمضت و مكثت خمسة و سبعين يوما مريضة مما . لطمها فكانى أنظر الى قرط فى اذنها حين نقفت

 .ضربها عمر

أنا ( ع)ما تضمن و الا اوصيت الى ابن الزبير؟ فقال على ثم قبضت فلما حضرته الوفاة دعت عليا صلوات اللهّ عليه فقالت ا
اذا انامت ألا لا يشهدانى و لا يصليا على، قال فلك ( ص)أضمن وصيتك يا بنت محمد، قالت سألتك بحق رسول اللّه 

 .ذلك

فخرج اليهما دفنها ليلا فى بيتها، و أصبح اهل المدينة يريدون حضور جنازتها و ابو بكر و عمر كذلك ( ع)فلما قبضت 
 :فقالا له( ع)على 

 .قد و اللهّ دفنتها( ع)ما فعلت بابنة محمد أخذت فى جهازها يا ابا الحسن؟ فقال على 

 قالا فما حملك على أن دفنتها و لم تعلمنا بموتها؟

 .فقال عمر و اللهّ لقد هممت ببشها و الصلاة عليها. قال هى أمرتنى

 .بين جوانحى و ذوالفقار على، فى يدى انك لا تصل الى نبشها فأنت أعلم أما و اللّه مادام قلبى( ع)فقال على 

 .تم الخبر -.اذهب فانه أحق بها منا و انصرف الناس»فقال ابو بكر 

 (ه 218/ المتوفى/ للشيخ المفيد/ 131 -173/ الاختصاص)
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 :و لقوله. و اوصت ان لا يصلّى عليها ابو بكر فدفنت ليلا

 ،«فلست بخيركم و علىّ فيكم اقيلونى»

و ان أبا بكر رضى اللّه عنه تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند على كرم : قال: كيف كانت بيعة على بن ابيطالب كرم اللّه وجهه
اللّه وجهه فبعث اليهم عمر، فجآء فناداهم و هم فى دار على، فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب و قال و الذى نفس عمر بيده 

فخرجوا فبايعوا الا عليا، فانه زعم أنه . حرقنّها على من فيها فقيل له يا أبا حفص ان فيها فاطمة؟ فقال و ان. رجن أولاءلتخ
 .قال حلفت أن لا أخرج و لا أضع ثوبى على عاتقى حتى أجمع القرآن

جنازة ( ص)كتم رسول اللّه فوقفت فاطمة رضى اللّه عنها على بابها فقالت لا عهد لى بقوم حضروا أسوأ محضر منكم تر
فأتى عمر ابا بكر فقال له الأ تأخذ هذا المتخلف عنك . لم تستأ مرونا و لم تردوا لنا حقا. بين ايدينا، و قطعتم امركم بينكم

 البيعة؟ فقال ابو بكر لقنفذ، و هو مولى له، اذهب فادع لى عليا قال فذهب الى على فقال له ما حاجتك؟

 (مصر/ 6/ ط -16/ الامامة/ ابن قتيبة... )لسريع ما كذبتم و »ول اللّه فقال على فقال يدعوك خليفة رس



و صعد ابو بكر المنبر عند ولايته الامر فجلس دون مجلس رسول اللهّ بمرقاة ثم حمد اللهّ و أثنى عليه و : لست بخيركم
تاريخ ... )لا أقول انى افضلكم فضلا  انى وليت عليكم، و لست بخيركم، فأن استغمت فاتبعونى و ان زغت فقومونى»قال 

 (ه 1872بيروت / ط 167/ 6يعقوبى ج 

يا على انت اولى بى من غيرى حنطنى و غسلنى، و كفنى بالليل، و صل على و ادفنى بالليل و لا تعلم احدا و استودعك 
 (ع) -ة لها لعلىعن وصي)ه ق  1826ط ( 68/ انوار البهية)اللّه و أقرأ على ولدى السلام الى يوم القيمة 
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اش نماز نگذارد و در شب دفن شد، و بدليل قول خود  و به دليل اينكه فاطمه سلام عليها وصيّت كرد كه ابو بكر بر جنازه
  مرا بر كنار كنيد كه من از شما بهتر نيستم در حالى»ابى بكر 

 :نماز نخواند

از وى ناراضى بود نظر باينكه حضرت فاطمه زهرآء ( ع)نبود، چراكه فاطمه اسلام ( ص)ابو بكر لايق خلافت پيامبر اكرم 
وصيت ( ع)فاطمه »جزو آيت تطهير، و آيه مباهله، و سوره هل اتى، است و خداى متعال بطهارتشان گواهى داده است 

 «اش نماز نخواند كرد ابو بكر بر جنازه

 :است( ع)فاطمه زهرآء « عصمت»دليل ( ص)گويد اين گفتار پيامبر ( ره)شيخ طوسى 

 52(فاطمة بضعة منى يؤذينى ما يؤذيها فمن آذى فاطمة فقد آذانى و من آذانى فقد آذى الله عز و جل)

 ؟...راست گفته يا دروغ 

در اين سخن يا راست گفته يا دروغ، « 55 مرا بر كنار كنيد من از شما بهتر نيستم»ابو بكر در خطبه اول خلافتش گفت 
 .و اگر دروغ گفته نيز لايق نيست. لايق خلافت نيست اگر راست گفته
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 :بخانه ريختند

اند،  ابو بكر و عمر خبر يافتند كه گروه مهاجران و انصار با على بن ابيطالب در خانه فاطمه دختر پيامبر خدا فراهم گشته
 52آور شدند و على بيرون آمد پس با گروهى آمدند و بخانه هجوم

                                                            
و صحيح قشيرى كتاب  672/ 5و صحيح بخارى در باب المناقب ج  868/ 2باين مضمون با اختلاف اندكى در كلمات حديث، در مسند احمد ج  -(1)  52

ط  152/ 3و الاغانى اصفهانى  85/ و خصائص نسائى 812/ 6و جامع الترمذى  862/ 1جستانى و سنن الس 612/ 1و سنن ابن ماجه  621/ 6فضائل 

ذيل تلخيص ...) و  58/ 1و مقتل خوارزمى  623/ 1و تاريخ ابن عساكر  827/ 7و سنن بيهقى  22/ 6و حلية الاوليآء  152/ 8قديم و مستدرك حاكم 

 (166الشافى 

 .معروف است« و علىّ فيكم... ى لست بخيركم اقيلون» :-167/ 6يعقوبى ج  -(6)  55



شمشيرى حمايل داشت پس عمر باو برخورد و با او كشتى گرفت و او را بر زمين زد و شمشيرش را شكست و ( زبير)و 
 :بخانه ريختند پس فاطمه بيرون آمد و گفت

بخدا قسم بايد بيرون رويد اگرنه مويم را برهنه سازم و نزد خدا »و اللّه لتخرجن او لأكشفن شعرى ولاء عجنّ الى اللّه 
 «.مناله و زارى كن

پس بيرون رفتند و هركه در خانه بود برفت و چند روزى بماندند، سپس يكى پس از ديگرى بيعت ميكردند و ليكن على 
 .جز پس از شش ماه و بقولى چهل روز بيعت نكرد
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  قال اللّه تبارك و تعالى

  ولاية علىّ بن ابيطالب حصنى فمن دخل حصنى امن منعذابى

 كتبه زرّين خطّ
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 ،«كانت بيعة ابى بكر فلتة وقى اللّه شرّها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه»: و لقول عمر« انّ له شيطانا يعتريه»و لقوله 

لى شيطانا يعترينى، فان استقمت فأعينونى، و ان عصيت جنبونى و بيانه من انه ان كان صادقا، )ان له شيطانا يعنى انه قال 
 :و هذا ليس من هضم النفس. و ان كان كاذبا لم يصلح لاء نتقآء العصمة لم يصلح للامامة،

لاء مر الامامة و ( ص)لاءنه من الضروريات انه ليس لهذا القول معنى متينا لاءنه لا يمكن ان يقول من نصّ اللّه و الرسول 
ير منكم و على خير منا لاءن مثل هذا التصرف فى أمر الدين و الدنيا اعفوه لى، و اطردونى فى قبول الامامة لاءنى لست خ

 رد على اللهّ و رسوله،

 (شرح و حاشيه تجريد)

كانت بيعة أبى بكر فلتة وقى اللّه شرها فمن عاد الى مثلها »ما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : و مما طعنوا فى امامته
 «فأقتلوه

                                                                                                                                                                                         
. اند زبير بود نويسان كه قضيه را نوشته چه آنكس كه عمر يا ديگرى شمشير او را بسنگ زد و شكست باتفاق تاريخ: جا نام زبير افتاده است در اين -(1)  52

 :كند اين استدر روايتى كه از جوهرى نقل مي( 182) ج/ مثلا عبارت ابن ابى الحديد در اين باب

زياد بن لبيد، فدّق فجآء عمر اليهم فقال و الذى نفسى بيده لتخرجن الى البيعة او لأحرقن البيت عليكم فخرج الزبير مصلتا سيفه فاعتنقه رجل من الانصار و ) 

فقال عمر للزبير ما هذا السيف؟ ) در روايت ديگر و( فخرج اليه الزبير بالسيف و خرجت فاطمة عليها السلام تبكى و تصيح:) و در روايت ديگر( به فبدر السيف

 .(فقال نبايع عليا فاخترطه عمر فضرب به حجرا فكسره

 (8/ ط/ 567/ 1/ تاريخ يعقوبى فارسى ج) 



 .و ليس فى الذم و التخطئة اؤكد من ذلكفبين أنها خطأ و أنها شر، و بينّ أن مثلها تجب فيه المقاتلة 

 (152/ 8تلخيص الشافى ج )

ليس الزلة و الخطيئة بل هى البغتة و ما وقع فجأة من غير رؤية قيل لهم الفلتة و ان كانت للبغتة فالذى : فان قيل معنى الفلتة
 .وقى اللّه شرها فمن عادى الى مثلها فاقتلوه»يخصصها بما ذكرنا 

  لبابا( تلخيص الشافى)

  177: ص

و بدليل قول عمر « وى را شيطانى است كه فريبش ميدهد و ميلغزاند»و سخن ديگرش كه « كه على در ميان شما است
 «بيعت ابى بكر لغزشى بود كه خداوند از شرّش نگهدارد، پس هركه به مانند آن بيعت عود كند او را بكشيد»

 :قول ابى بكر

در كتب مشهور است و حتى شارح تجريد با اينكه خواسته رد كند ( ميدهد و ميلغزاندويرا شيطانى است كه فريبش )
 «آيد با تولد هر انسانى شيطانى بدنيا مى»فرمود ( ع)پذيرفته است با ذكر حديثى از طريق خودشان كه پيامبر 

 :و قول عمر

طريق خاصه دو حديث و از طريق عامه  از« بيعت ابى بكر لغزش و ناانديشيده كارى بود، كه خداوند از شرش نگهدارد»
 .را بنگريد( غاية المرام)هشت حديث دارد 

 :بيعت ابى بكر لغزشى

حجت نبود، اما طبق قاعده : گيريم چه هردو برابرند و قول هيچيك بر ديگرى نمى« حجت»سخن عمر را بر ابى بكر 
هى مخالفت كنند، و پيروان هريك درهم ريزند و گرو. اگر خداوند فرمانى، جانشين خود را معيّن كند)عقلى و تجربى 

هاى مسعود و محمد فرزندان محمود غزنوى، يا أمين و مأمون، از  و در تاريخ امثال بسيار دارد، چون فتنه( ها انگيزند فتنه
 .هارون و يا مهدى و هادى عباسى، كه برادر بودند

خوردگان باقى بود  در دل شكست( ع)از على ( و احدبدر )هاى  روشن بود كه پس از فتح مكه كينه( ع)بر امام على 
و قرشيان خلافت ابو بكر را محللّ ساختند براى قدرت خود و انتقام از  -آرام نشست( على)بمنظور پيشرفت اسلام امام 

 نميكردند و« اطاعت»نبودند بتصريح ابو سفيان « قرشى»بنى هاشم و انصار وگرنه شيخين را كه 
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هركس مانند )و اينكه عمر گفت ( ... اصل اسلام را نميتوانند براندازند)همه را دانسته تحمل كرد، چه ميدانست ( ع) امام
 :ديگرى براى مصلحت اسلام از حق خود نميگذشت چنانكه فرمود( ع)صحيح است چه پس از امام ( اين كند بكشيد

  اما حقى فقد تركته مخافة ان يرتدّ الناس



 (كشف المرادتلخيص از )

أيها الناس قد وليتكم و لست بخيركم فاذا رأيتمونى قد : )ان ابا بكر حين ولىّ الناس خطب فقال: ان لى شيطانا يعترينى
استقمت فاتبعونى و اذا رأيتمونى قد ملت فقومونى الا و ان لى شيطانا يعترينى، فاذا رأيتمونى مغضبا فجنبونى، لا أوثر فى 

 .اشعاركم و ابشاركم

 (187الايضاح )

من ط  12انظر ص « الامامة و السياسة»هذه العبارة من خطبة خطبها ابو بكر بعد ما بويع له و نقله ابن قتبية فى كتاب 
 ه 1877/ القاهرة

و اى وقيعة أكثر من هذه فى ابى بكر ان كنتم صادقين فيما رويتم عنه و ان كنتم رويتم عنه باطلا : و قال فضل ابن شاذان
 .قتم لغيركم الطعن عليهطر: فقد

 (ه 622/ للفضل بن شاذان المتوفى( 186/ الايضاح)
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و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار، قال سمعت الحسن بن محمد،  -8212
قد اذن ( ص)، فقال ان رسول اللهّ (ص)ه يحدث عن جابر بن عبد اللّه، و سلمة بن الاكوع قالا خرج علينا منادى رسول اللّ

 (182ص  2صحيح مسلم ج )لكم ان تستمتعوا، يعنى متعة النساء 

 123مربوط به ص 

  متعه و قرآن كريم

 فَمَا اسْتَمْتَعتُْمْ بِهِ مِنْهنَُّ فَآتُوهُنَّ»  طبرى در جزو پنجم از تفسير كبير و فخر رازى در جزو سوم از تفسير مفاتيح الغيب آيه
 :اند زيرا آورده« متعه»را در باب « أُجُورهَُنَّ

وَ ثلُاثَ وَ رُباعَ فإَنِْ   فاَنْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى: نساء 8سوره نساء شامل اقسام نكاح است نكاح دائم آيه 
  خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما ملَكََتْ أيَْمانُكمُْ

وَ مَنْ لمَْ يَستَْطِعْ مِنْكُمْ طوَْلًا أنَْ ينَْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمؤُْمِناتِ فَمنِْ ما : سوره نساء 65يمين و كنيز كان در آيه  درباره ملك
 بِإِذنِْ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهنَُّ أُجُورَهُنَّ مَلَكتَْ أيَْمانُكُمْ مِنْ فتََياتِكُمُ الْمؤُْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعلَْمُ بِإِيمانِكُمْ بَعضُْكُمْ مِنْ بَعْضٍ فاَنْكِحُوهُنَّ

  بِالْمَعْرُوفِ

و اگر اين آيه درباره . فَمَا اسْتَمْتَعتُْمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهنَُّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً نازل گرديده است: و در باب متعه و عقد انقطاع آيه
ح دائم تكرار شده باشد و اين برخلاف قاعده خواهد بود جار اللّه آيد كه در يك سوره امر بنكا نكاح دائم باشد لازم مى

نقل نموده . زمخشرى در تفسير كشاف قول حبر امت عبد اللّه بن عباس را كه گفته است آيه متعه از محكمات قرآنست
  است



شرح مقاصد و برهان مالك بن انس امر بمشروعيت و جواز متعه و عدم نسخ آن نمود است چنانچه ملا سعد تفتازانى در 
هو جائز لانه كان مباحا مشروعا و اشتهر عن »: الدين حنفى در هداية و ابن حجر عسقلانى در فتح البارى فتواى مالك
را نقل كرده و جاى ديگر گفته جائز لانه كان « ابن عباس تحليتها و تبعه على ذلك اكثر اهل اليمن و مكة من اصحابه

 (328شبهاى پيشاور ص )سخه مباحا فيبقى الى ان يظهر نا

ما كانت المتعة الا رحمة رحم اللّه بها امة محمدّ لو لا عمر نهى عنها ما احتاج الى الزنا الا »و قال عبد اللّه بن عباس  -1
 .شقىّ و النفر القليل من الناس

 (6ط  222 -268/ 8پرسد ج  بحث متعه و شيعه مى 1و بداية المجتهد ج  112/ 1كامل بهايى ج )
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 و شكّ عند موته فى استحقاقه للإمامة، و خالف الرّسول صلى اللّه عليه و آله فى الاستخلاف عندهم و فى تولية من عزله،

قد سمته اليهود فى شيئ من الطعام و أكل معه الحارث بن كلدة فعمى و كان السم ( رض)و كان ابو بكر : و شك عند موته
 .وفاته بخمسة عشر يوما لسنة، و مرض ابو بكر قبل

ما آسى على شيئ الا على ثلاث فعلتها، وددت أنى تركتها، و ثلاث تركتها وددت انى فعلتها و ثلاث »و لما احتضر قال 
فامّا الثلاث التى فعلتها، و وددت أنى تركتها فوددت أنى لم أكن فتشت بيت . عنها( ص)وددت أنى سألت رسول اللّه 

 .ك كلاما كثيرا و وددت انى لم أكن حرقت الفجاه، و أطلقته نجيحا أو قتلته صريحاو ذكر فى ذل... فاطمة 

و وددت أنى يوم سقيفة بنى ساعدة قذفت الامر فى عنق احد الرجلين فكان أميرا، و كنت وزيرا و الثلاث التى تركتها و 
نه قد خيل لى أنه لا يرى شرا الا أعانه و وددت أنى فعلتها، وددت أنى يوم أتيت با الاشعث ابن قيس اسيرا ضربت عنقه، فا

وددت أنى قد كنت قد قذفت المشرق بعمر بن الخطاب فكنت قد بسطت يمينى و شمالى، فى سبيل اللّه، و وددت أنى 
جهزت جيش الرّدة و رجعت أقمت مكانى فان أسلم المسلون سلموا، و ان كان غير ذلك كنت صدر اللقآء أو مددا و 

؟ فلا ينازع الاء مر أهله و ...عنها وددت أنى كنت سألته فى من هذا الامر ( ص)أنى سألت رسول اللهّ  الثلاث التى وددت
وددت أنى سألته عن ميراث العمة و بنت الاخ فان بنفسى منهما حاجة و وددت انى سألته هل للانصار فى هذا الامر 

  بتحقيق محمد محى الدين 8ط . نصيب؟ فنعطيهم اياه

 مصر 1877(/ ه 822/ م/ المسعودى/ 823/ 6ج  مروج الذهب)

  سلام على نوح فى العالمين
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و به دليل اينكه ابو بكر وقت مرگش در استحقاق امامت خودش شك كرد و در تعيين خليفه پس از خود مخالفت رسول 
 .عزلش نموده بود، وى متولّى كار ساختخدا صلّى اللّه عليه و آله كرد، و كسى را كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله 



( ص)چون گفت اى كاش از رسول خدا . ابو بكر بوقت مرگ در اينكه آيا سزاوار امامت هست يا نه؟ شك داشت
ابو )ميپرسيدم آيا امر امامت از آن كيست؟ تا نزاع نشود و اى كاش در سقيفه مسئوليت كار را بعهده يكى از آن دو مرد 

 .قرار ميدادم كه او امير و من وزير ميبودم( ب يا مغيرهعبيده، عمر بن خطا

و گفت اى كاش خانه . گونه ترديد، بمذهب اماميه منا فى خلافت و امامت است چون شرط عصمت و افضليت ميكنند اين
 57...را تفتيش نميكردم ( ع)فاطمه 

  حسن انتخاب

أَ فَمنَْ )و ( فيََتَّبِعُونَ أَحسَْنَهُ)  اب مقايسه و حسن انتخابو در ب 53 گانه فراوان شنيده شده گونه سخنان از خلفاى سه اين
نخستين سخنى كه بر ( ع)از ديگرسوى مسلم است كه بوقت ضربت خوردن امام على ( يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يتَُّبَعَ

 .بود( بخداى كعبه رستگار شدم)زبانش جارى شد 

 .سزاوار خلافت رسولند؟ صلى الله عليه و آلهيك  از گويندگان اين دو سخن كدام

 :متولى كار ساخت

( ع)از دنيا رفت و بمذهب اهل سنت جانشين معين نكرد، اما أبو بكر عمر را معين كرد پس مخالفت پيامبر ( ص)پيغمبر 
 .كرد

 .كرد( ص)خدا  پس مخالفت با رسول. او را مأمور هيچ كارى نكرد( ص)آنگاه عمر را ولايت داد، با آنكه پيامبر 
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 و فى التّخلفّ عن جيش اسامة مع علمهم لقصد البعد،

أمر فى مرض موته اسامة بن زيد بن حارثه على جيش فيه جملة من المهاجرين و ( ع)ان رسول اللّه : جيش اسامة
فقال سر « موته»بير و أمره على الانصار منهم ابو بكر و عمر و ابو عبيدة بن الجراح و عبد الرحمن بن عوف و طلحة و الز

( ع)و قام اسامة و تجهز للخروج فلما أفاق رسول اللّه ( ص)على النصر و العافية لما أمرتك به ثم أغمى على رسول اللهّ 
سئل عن اسامة فجعل يقول انفدوا بعث اسامة لعن اللّه من تخلف عنه و يكررّ ذلك فخرج اسامة و اللواء على رأسه و 

ن يديه حتى اذا كان بالجرف نزل و معه ابو بكر و عمر و اثر المهاجرين و من الانصارا سيد بن حضير و بشير الصحابة بي
يموت فقام من فوره فدخل ( ص)بن سعد و غيرهما من الوجوه فجائت رسول ام ايمن، تقول له ادخل فأن رسول اللّه 

 .و قد مات فى تلك الساعة( ص)للّه المدينة و اللوآء على رأسه فجآء به حتى ركزه فى باب رسول ا

 .قال فما كان ابو بكر و عمر يخاطبان اسامة الى أن ماتا الا الامير

 (75غاية المرام باب )

                                                            
 823/ 6مروج الذهب ج  -(1)  57

 167/ 6و يعقوبى ج  -(6)  53



كان يعلم موته، و انه سيّر ابا بكر و عمر فى بعث ( ص)قال ابن ابى الحديد تزعم الشيعة ان رسول اللّه : و جرى ما جرى
و يبايعه من تخلف من المسلمين بالمدينة على سكون و طمأنينة فاذا ( ع)فيصفوا الامر لعلى  اسامة لتخلو دار الهجرة منهما

بعده كانا من المنازعة و الخلاف ابعد، لأن العرب كانت تلتزم ( ع)و بيعة الناس لعلى ( ص)جاءها الخبر بموت رسول اللهّ 
ه ما تذر و تثاقل، اسامة بالجيش اياما مع شدة حب باتمام تلك البيعة و تحتاج فى نقصها الى حروب شديدة فلم يتم ل

غاية . )و هما بالمدينة فسبقا على البيعة و جرى ما جرى( ص)على نفوده و خروجه بالجيش حتى مات ( ص)رسول اللهّ 
 (75/ المرام الباب
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خواهد ايشان را از مدينه بدور  عليه و آله مىدانستند رسول خدا صلّى اللّه  و خود از لشكر اسامه تخلّف نمود، با اينكه مى
 سازد

 (:ص)تخلف از امر رسول الله 

بيرون روند « موته»در مرض موت فرمود تا از لشكر مسلمين بفرماندهى اسامة بن زيد بن حارثه بسوى ( ص)پيامبر 
 .و ماورآء گويند« فلسطين»همانجا كه امروز 

خواسته  آنان را از شهر دور مى( ص)پس اقل أمر آنستكه پيامبر . بودند مهاجرين و انصار و هرسه خليفه در آن لشكر
 .است

اطاعت ( بِالمُْؤْمنِِينَ مِنْ أَنْفُسهِِمْ  النَّبِيُّ أَوْلى)و ( أطَِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)  و لازم است مأمور بمقتضاى
 .اولوالامر كنند

 (ص)مسلم از اولى الامر صاحبان مناصب عهد خود رسولند و قدر 

كردند آيات ذيل از قرآن كريم بحث « تخلف»فرموده بود اينان « لعن»متخلفين از جيش اسامه را ( ص)و يا اينكه پيمبر 
 :ما را در اطاعت از رسول خدا روشن ميكند

 (النسآء/ 32)  مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ

 (النور/ 27)وَ يَقُولوُنَ آمنََّا باِللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا 

 (النور/ 51)طَعْنا إِنَّما كانَ قَوْلَ المُْؤْمنِِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَينَْهُمْ أَنْ يَقُولُوا سمَِعْنا وَ أَ

 (الشعرآء/ 151)  تُطِيعُوا أَمْرَ الْمسُْرِفِينَفَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ وَ لا 

 (الفتح/ 12)فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤتِْكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسنَاً 

 (آل عمران/ 86)  قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ

 (لالانفا/ 62)  أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنتُْمْ تَسْمَعُونَ



 (محمد/ 88)  وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تبُْطِلُوا أعَْمالَكُمْ
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 و ولىّ اسامة عليهم فهو افضل، و علىّ لم يولّ عليه احدا، و هو افضل من اسامة،

فان كتابك  الى ابى بكر ابن أبى قحافّة( ص)من اسامة بن زيد مولى رسول اللّه  -كتاب اسامة بسم اللّه الرحمن الرحيم
و تشهد ان المسلمين استخلفوك و ما كان لك ان ( ص)جاءنى يا عجبا لك أتكتب فى صدر كتابك؟ من خليفة رسول اللّه 

تستخلف بامر المسلمين فان الخلافة ليست بمردودة الى المسلمين ليستخلفوا عليهم من يريدون انما ذلك بالنص و برضى 
و هو قد نفدك معى فى ( ص)فكيف يستخلفك رسول اللهّ ... على غيرك ( ص)الشورى، فان كنت قد نسيت نص النبى 

انه يموت و قد قال اكتب ( ص)و يؤمرّنى عليك، و يأمرك بالسمع بى، و الطاعة ألم يعلم رسول اللّه « موته»البعث الى 
تتطاول لها فكيف و أنت  و هو الآمر عليك لا يحل لك ان( ع)لكم ما لا تختلفون بعدى و قد نصّها فى على بن ابيطالب 

 .تحت أمرى و كتابك يشهد عليك، و قد سألتنى فى أن آذن لعمر فى القعود عندك

و انت فى كل الامور ( ص)و يا سبحان اللهّ تعالى ما أعجب قولك انك لا تحب أن تفتح نظرك فيما يخالف رسول اللّه 
الى المسير فى جملتى؟ ألم تدخل انت و عمر لعيادته؟ الم يامرك بالخروج معى؟ ألم يبعثك ( ص)على خلاف رسول اللّه 

 فلما رآء كما أنكر تخلفكما عن الخروج الى معسكرى حتى اعتذرتما بالاستعداد، سألتمانى النظرة يومين او ثلاثة

لك يكرّر ذ( نفدوا جيش اسامة)و هو يقول ( ص)انفدت اليكما من يزعجكما فاجبتما بمثل ذلك و دخلتما الى رسول اللّه 
فكيف تدعى انك لا تخالف أمر رسول اللّه « ان محمدا ليهجر»فى الساعة الواحدة دفعات حتى خرج احدكما و هو يقول 

أو ما تستحى من تقدمك على اهل بيته؟ و هو يقدمهم و يؤخرك بفضلهم و . لك( ص)و أنت تخالف أوامره ( ص)
 (75/ راجع غاية المرام للبحرانى الباب)الخ ... تقصيرك و 
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و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اسامه را بر ايشان امير ساخت و اين خود دليل است كه اسامه از ايشان افضل است، و 
 .بر على عليه السّلام كسى را امير قرار نداده و على عليه السّلام از اسامه افضل است

هموار باشد، اسامه جوانيست كه به ( ع)سياسى براى امام على  هاى بوجود آورد تا صحنه( ع)را پيغمبر : داستان اسامه
 .بيست سال نرسيده عمر و ابو بكر و عبد الرحمن عوف و بزرگان صحابه، و معمرين قوم را زير فرمان وى گذاشت

دينه فكر اصرار كرد، همه بايد با او بروند، رفتند بيرون م( ص)تا بمردم بفهماند لياقت شرط است نه گذشت سن، پيغمبر 
دو بزرگوار برگشتند، محضر . بيمار است ممكن است از دنيا برود، و رشته كارها نيز، از دست برود( ع)كردند رسول الله 

: گفتند بعضى از صحابه نميخواهند با اسامه بروند، چه سنش كم است، ديگرى را انتخاب كنيد پيغمبر فرمود( ع)پيغمبر 
خدا لعنت كند كسيرا كه از جيش اسامه تخلف كند، شما درباره »د آمد و فرمود مسج( ع)پيامبر « اسامه لايق است»

زيد فرمانده لايقى بود، و اسامه نيز فرمانده »پدرش نيز كه انتخاب كرده بودم حرف داشتيد در اسامه هم حرف داريد 
محض است هيچ : ستادند اين تمرّدآنها را راه انداخت مقدارى رفتند، باز اي: تأكيد فرمود( ع)لايقى است برويد پيغمبر 

 .مورّخ سنى نميتواند انكار كند



 .دلشان نيامد بروند... را دوست داشتند ( ص)آنها ميگويند اينان پيغمبر 

 (27/ خلافت از قرآن و سنت/ تلخيص)

 :اسامه افضل

ران مأمور و البته أمير و ديگ( ع)ما ينطق عن الهوى ( ص)امير لشكر بود آنهم بأمر پيغمبر « اسامه»آنچه مسلم است 
 .لشكر از فرمانبران افضل است

 (*أَطِيعُوا الرَّسُولَ)مخالفت أمر خدا كرد  -1پس به دو دليل ابو بكر لايق خلافت نبود 

 .اسامه از وى افضل بود چه امير بود، و چون سوره بقره را ميدانست -6

 .امارت داده بودندنه در لشكر اسامه بود، نه كسى را بر وى ( ع)امام على : اما

 .افضل و لايق خلافت بود نه غير( ع)پس امام على 
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  فنزل جبرئيل و أمر بردهّ« براءة»و لم يتولّ عملا فى زمانه، و اعطاه سورة 

لناس و و ولىّ عليه غيره، و لما ولاة أن يحج با. لم يوله الاعمال، طول حياته( ص)ايضا أنه : عليه غيره( ص)ولىّ الرسول 
 :و قال( ع)يقرأ سورة برآءة عليهم عزله عن ذلك، و جعل الامر الى امير المؤمنين 

ان تركه لولاية بعض اصحابه، مع : لا يخفى -(ص)حتى رجع أبو بكر الى النبى « لا يؤدى عنى غيرى أو رجل منى»
بد من أن يقتضى غلبة الظن لأنه لا يصلح  حضوره، و انكار ولايته و العدول عنه الى غيره مع تطاول الزمان و امتداده، لا

ما كان يفتقر الى رأى ( ص)للولاية فأما ادعاؤهم أنه لم يولّه لافتقاره اليه بحضرته و حاجته الى تدبيره و رأيه تقدّم أنه 
 .و غير ذلك احد لكماله و رجحانه على كل أحد، و انما كان يشاور أصحابه احيانا تألفالهم او على سبيل التعليم و التأديب

و بعد فكيف استمرت هذه الحاجة، و اتصلت منه اليها، حتى لم يستغن فى زمن من الازمان من حضورها، فيوليهما و هل 
و نسبة له الى أنه ممن كان يحتاج الى أن يلقن فيوقف على كل شيئ، و قد نزههه ( ص)هذا الاقدح فى رأى رسول اللّه 

 .اللّه عن ذلك

 (ط نجف 131/ 8تلخيص الشافى ج )

لم يولّه عملا سوى انه بعثه فى خيبر، فرجع منهزما و ولاه امر الصدقات فشكاه ( ص)و قد كان النبى : فشكاه العباس
 -فعزله و انكرت الصحابة على أبى بكر و ذلك حتى قال طلحة علّيا فظا غليظا( ص)العباس الى النبى 

 (حاشية التجريد)
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ان خود توليتى نداد و به دليل اينكه حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله سوره برائت را به ابى بكر داد و ابا بكر را در زم
 و جبرئيل نازل شد و امر كرد وى را برگرداند

 :أبو بكر أمير الحاج

در  اما رسم عرب است كه. خويش ميدهند« ثقات»أبو بكر را در حيات خويش عملى نداد و بزرگان عمل به ( ع)پيغمبر 
حضور در مجلس رسول )دربان نداشت و همه در حضورش مشرف ميشدند ( ص)مجلس بزرگان مينشينند و رسول خدا 

را با سوره برائت ( ع)كرد، و أمير المؤمنين على « امير الحاج»بسال نهم هجرت ويرا .( از مناصب و اعمال نيست( ص)
گذاشت تا مشركين را از مكه دفع فرمايد و پس از آن ( ع)فرستاد، و خواندن سوره را بر مشركين بعهده امام على 

اند كسى در زنهار مسلمين نباشد و ديگران را فرمود تا  عهد صلح بسته( ع)پرستان بحج نروند و جز آنها كه با پيغمبر  بت
 .نيست« امان»پس ازين مدت هيچ مشركى در . چهار ماه بمنازلشان باز گردند

عظمت اين . )زيبنده است كه به عزم و تصميم و شجاعت و صلابتش شناخته باشند اعلام حكمى باين سختى از كسى
همان ( ع)بسته بشكند، يعنى شخصيت امام ( ص)توانست عهد و پيمانى كه پيامبر ( ع)مأموريت در اين است كه امام على 

( برآءة)يد مأمور خواندن سوره را كه هيبتش تن مشركين را ميلرزان( ع)نيز امام على ( ص)پيغمبر .( شخصيت پيامبر است
چيز جز صلاحيت و عزم درين پيغام نباشد خود آن حضرت را امير الحاج نكرد، چون  كرد، و از آنجا كه ميخواست هيچ

 (582/ كشف المراد. )امير الحاج بايد با مردم بنشيند، و برخيزد و مدارا كند

آن پيغام )فرمود ( ص)را هم به ابو بكر ميداديد پيغمبر  بروايت ديگر يكى از حاضران عرض كرد خوب بود سوره برآئت
است و ندانست برحسب قواعد « عزل»ابو بكر پنداشت سوره برائت دليل ( را ادا نميكند غير من يا يكى از خاندان من

 (.به كتاب شافى بنگريد)سياست لائق او نبود 
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 و احد من اهله فبعث بها عليّا،و اخذ السّورة منه، و ان لا يقرأها الّا هو ا

عبد اللهّ بن احمد بن حنبل، قال حدثنا ابو الجهم العلا بن موسى الباهلى سنة سبع و عشرين و مأئة، قال (: ع)فلحقه على 
ابا بكر بسورة برآءة على المواسم، و اربع كلمات الى ( ص)عن عطية العوفى عن ابى سعيد الخدرى قال بعث رسول اللهّ 

لحقه علىّ فى الطريق فاخذ السورة و الكلمات فكان علّى مبلغا و ابو بكر على الموسم فاذا قرأ السورة ناداى الا، الناس ف
لا يدخل الجنة الّا نفس مسلمة و لا يقرب المسجد مشرك بعد عامه هذا، و لا يطوف بالبيت عريان، و من كان له بينه و 

 .ل رجل لو لا أن نقطع بيننا و بين ابن عمك، من الخلف لبدئنابكعهد فأجله مدّته حتى قا( ص)بين رسوله اللّه 

 .امرنى ان لا أحدث شيئا حتى اتيه لقتلتك( ص)لو لا اسبق رسول اللّه ( ع)فقال علىّ 

 (ايران/ ط سنگى 221/ غاية المرام)

وين قال حدثنا جابر عن مسند احمد بن حنبل عبد اللّه بن احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سليمان ل: جبرئيل جائنى
ابا بكر فبعثه بها ( ص)دعا النبى ( ص)قال لما نزلت عشر آيات من برائة على النبى ( ع)سماك عن جبيش عن على 

فقال أدرك ابا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه و أذهب به الى اهل مكة و ( ص)ليقرأها على اهل مكة ثم دعانى النبى 



نزل فى شيئ؟ ( ص)فقال يا رسول اللهّ ( ص)حفة فأخذت الكتاب منه و رجع أبو بكر الى النبى أقرأها عليهم فلحقته بالج
 :و لكن جبرئيل جائنى فقال. قال لا

 (.لن يؤدى عنك الا أنت او رجل منك)

 (221/ غاية المرام)

  سلام على موسى و هارون
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هلش باشد آن را بر كفّار بخواند، پس از اين حكم، رسول خدا صلىّ و سوره را از او گرفته و خود پيغمبر يا كسى كه از ا
 .اللّه عليه و آله سوره برائت را با على عليه السّلام بسوى كفّار فرستاد

 (ص)بمنزله خود پيامبر ( ع)امام على 

براى خواننده اين ابهام را داده تا بر كفار مكه بخواند نه ابو بكر ( ع)نخست اينكه سوره را از ابو بكر گرفته و بامام على 
پيمانى كه بين دو طرف ميبود، صاحب »رسم چنين بوده كه : اما با توجه باينكه( اين چه فضيلتى است؟)آورد كه  مى

او و چون « جان»او يعنى بمنزله ( اهل)يا كسيكه از . پيمان كه عهدنامه بامضاى او بود فقط ميتوانست پيمان را بشكند
 .خود او باشد

بود يعنى پيمانى كه پيامبر ( ص/ خود پيامبر)از اينجا ظاهر ميشود كه براى چندمين نوبت بمنزله ( ع)امام على فضيلت 
 .ميتوانست نقض كند( ع)بسته بود امام على ( ع)

 .و ديگر كسان از اصحاب اين منزله را نداشتند

سير قرآن از فريقين ذيل سوره مباركه طالب تفصيل بايد رجوع كند به كتب مبسوط سيره و تاريخ و حديث و حتى تفا
 «برآئت»

 «م»

 ما كا( ع)و الله لو لا حيدر 
 

  نت الدنيا و لا جمع البّرية اجمع

  ما الدهر الّا عبدك القّن الذى
 

  بنفوذ امرك فى البرية مولع

  بل انت فى يوم القيامة حاكم
 

  فى العالمين و شافع و مشفعّ

 ما العالم العلوى الا تربة
 

  فيها لجثتكّ الشريفة مضجع

 

 (ابن ابى الحديد)
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 و لم يكن عارفا بالأحكام حتّى قطع يسار سارق،

 .و كان يستفتى الصحابة و هذا دليل على قصور علمه فلم يصلح للامامة: دليل واضح

 !؟...لعله من غلط الجلاد : و قال الشارح القوشجى فى قطع يسار سارق

فجمع خمسمأية حديث فبات ( ص)و قد كان أبو بكر أيام خلافته على تدوين الحديث عن رسول اللّه : الاحاديثأحرق 
 :ليلته يتقلب كثيرا

 -(الحديث... )قالت عائشة، فغمنى تقلبه فلما أصبح قال لى أى بنية هلمى ألاحاديث التى عندك فجئته بها فأحرقها 
صديق عن الحاكم أبى عبد اللّه النيسابورى، و رواه القاضى أبو امية الاحوص بن اخرجه عماد الدين بن كثير فى مسند ال

 (8ط  126/ النص. )من الجزء الخامس من كنز العمال 687فى ص  2325/ المفضل الغلابى و هو الحديث

ما هو رأى اكثر  لأن القطع كان بأمره و يحتمل انه كان ذلك فى المرة الثانية؟ على: و اضاف الشارح فى قطع يسار سارق
 ...الفقهآء و احراقه فجأة بالنار من غلطه، فى اجتهاده فكم مثله للمجتهدين 

 .و اما مسئلة الكلالة و الجدة فليس بدعا من المجتهدين اذ يبحثون عن مدارك الاحكام يسئلون من احاط بها

 (شرح تجريد الكلام)

*** 

 الذى ناجاه بالوحى أحمد( ع)على 
 

  مسلم فعلمه أبواب سلم

 

 (مناقب شهرآشوب/ الوراق القمى)
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 و به دليل اينكه ابو بكر به احكام خدا عارف نبود تا بدان حد كه دست چپ دزد را قطع كرد

 :انسان در بزرگى غربال است

؟ و چرا؟ و ... حمل بر تعصب شديد شيعى كند، كه چگونه( ابو بكر باحكام خدا عارف نبود)شايد كسى اين نسبت را كه 
اين حقيقت از بديهيات است كه از آغاز تا نيمه اول عمر، حس يادگيرى »: روى نيست با اين توضيح حال آنكه هيچ زياده

آدمى، قوى است و در نيمه دوم عمر، هرچه انسان بخواهد دانشى بياموزد، حافظه و ذاكره، قدرت گيرائى و نگهدارى 
مقام ولايت )نظر از  صرف. در حضور استاد پر ميشود و پس از ختم درس خالى ندارد و چون غربالى است در آب كه

( ص)وى از كودكى و آغاز زندگى پيوسته بملازمت و شاگردى نبى اكرم ( ع)مطلقه و عنايات خاصه آلهى بامام على 
 .عمل كردو ايمان ببست و : ديد، و شنيد حفظ كرد، و فهميد، و سنجيد( ع)بسر برد، و هرچه از رسول خدا 



العلم فى الصغر »كه « م»: و ديگران گرچه خواستند چنين كنند چون در بزرگى ايمان آوردند، براى ايشان ميسر نشد
 «كالنقش فى الحجر

 :مثل ابو بكر

قمرى مدت بيست و ( 1872/ ط دار صادر بيروت 183/ 6يعقوبى ج )روزى كه از دنيا رفت شصت و سه سال داشت 
 .را، و دو سال و نيم خلافتش را كسر كنيم در سى و هفت سالگى ايمان آورده است( ص)ا سه سال نبوت رسول خد

 .پرستى انيس بوده است ايام صباوت تا ايام رشدش را كسر كنيم در حدود سى سال بابت و بت
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 حكامه،و احرق بالناّر الفجأة السّلمى، و لم يعرف الكلالة، و لا ميراث الجدّة، و اضطرب فى ا

 «لا يعذب بالنار الا رب النار»عن ذلك و قال ( ص)و أحرق بالنار فجاءة السلمى و قد نهى النبى : رب النار

أقول فى : و هى من لا والد له و لا ولد، و كل وارث ليس بوالد و لا ولد فانه سئل عنها فلم يقل فيها ثم قال: الكلالة
 .طأت فمن الشيطانالكلالة برأيى فان أصبت فمن اللّه و ان أخ

 (شرح تجريد)

جائت الجدة الى ابى بكر الصديق رضى اللّه عنه تسأله عن ميراثها فقال لها أبو بكر : عن قبصة بن ذؤيب قال: ميراث الجدة
شيئا فارجعى حتى اسئل الناس، فقال المغيرة بن شعبة ( ص)مالك فى كتاب اللّه شيئ و ما علمت لك فى سنة رسول اللّه 

أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصارى فقال مثل ما ( ص)ل اللّه حضرت رسو
 .الحديث... قال المغيرة فأنفده لها أبو بكر رضى اللهّ عنه 

 (133/ 8ذيل تلخيص الشافى )

ها، فقال لها، مالك فى كتاب ثم جائت الجدة الاخرى الى عمر بن خطاب تسأله ميراث)زيادة  822/ 6و فى بداية المجتهد 
اللّه عز و جل شيئ و ما كان القضآء الذى قضى به الا لغيرك و ما أنا بزائد فى الفرائض و لكنه ذلك السدس فان اجتمعتما 

/ 8ابن ماجه  17/ 6ابى داود / 852/ 6سنن دارمى  885/ 1/ موطاء مالك -.(فيه فهو لكما و ايتكما انفردت به فهو لها
 66/ 6مصابيح السنة  682/ 2سنن البيهقى  662/ 2/ حمدمسند ا 128
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شناخت و نه ميراث جدّه را، و در فرمانهاى خود دودل و مضطرب  را به آتش ناگهانى بسوخت، نه كلاله را مى« سلمى»و 
 .بود

 :داستان سلمى

را كه مرتد بود، دستور داد در بقيع بردند، و دست و پاى بسته در آتش انداختند و سوختند، فجأه ( فجأه سلمى)ابو بكر 
او را فريب داده و آزرده بود كه من مسلمانم اما اهل نواحى ما مرتدند اگر بمن مال و سلاح، و مرد جنگى مدد كنى، آنها 



مال و سلاح و ده مرد جنگى همراه او كرد، او در قبيله ده مسلمان را كشت و  را مطيع تو سازم، ابو بكر فريب خورد و
 .اموال آنها را بگرفت

 .و چون بر او دست يافتند، ابو بكر بر او خشم گرفت دستور داد بآتشش سوختند

م مجازاتى كس حق ندارد براى جر و تا آخر عمر بر اين عمل اسف داشت و پشيمان بود ايراد ما بر او اينست كه هيچ
 «لا يعذب بالنار الا رب النار»فرمود ( ع)معين كند، كه در شرع وارد نشده و پيامبر 

كسيست كه پدر و فرزند نداشته باشد و هر وارثى كه بواسطه پدر و فرزند ارث نبرده باشد از ابو بكر پرسيدند،  -كلاله
 .داست و اگر باطل باشد از من و از شيطانكلاله چيست ندانست و گفت رأى خود را بگويم اگر درست باشد از خ

 .او را سدس داد( ع)پيغمبر . و گويند ميراث جده را پرسيدند ابو بكر ندانست تا مغيرة بن شعبة و محمد بن مسلمه گفتند

 :سخن ما اينست

و . آنان را آتش زدرأيى كه احتمال دارد، رأى شيطان باشد نميتوان مردم را مجبور بقبول آن كرد، و اگر نپذيرفتند خانه 
 (تلخيص از كشف المراد. )عقوبت كرد
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 و لم يحدّ خالدا و لا اقتصّ منه، و دفن فى بيت رسول اللّه و قد نهى اللّه تعالى عن دخوله فى حياته،

كما نص عليه أهل يومئذ عن القتل و القتال ( ص)ما فعل خالد؟ ما فعله خالد بن وليد، يوم فتح مكة و قد نهاه رسول الله 
و . له يومئذ و للزبير لا تقاتلا الا من قاتلكما( ص)السير و الأخبار و رواه أثبات المحدثين بأسانيد هم الصحيحة و قال 

مكة فرأى ( ص)لكن خالدا قاتل مع ذلك و قتل نيفا و عشرين رجلا من قريش و اربعة نفر من هذيل فدخل رسول الله 
بن الكاتب من قتلها؟ قال خالد بن الوليد فأمره ان يدرك خالدا فينهاه أن يقتل امرأة أو وليدا أو امرأة مقتولة، فسأل حنضلة 

/ 8النص و الاجتهاد ط  -622/ للاستاذ العقاد ص( عبقرية عمر)عسيفا أو أجيرا الى آخر ما تجده من هذه القضية فى 
827) 

ثلاثمأئة من المهاجرين و الانصار و كان ذلك فى شوال بعد  فى)الى بنى جذيمة داعيا لهم الى الاسلام ( ص)و قد ارسله 
 (.و لم يبعثه مقاتلا( )فتح مكة و قبل وقعة حنين

 ...اللّهم انى أبرء مما صنع خالد بن وليد 

ضعوا أسلحتكم فان الناس قد : و كان بنو جذيمة قتلوا فى الجاهلية عمه الفاكه بن المغيرة فلما جأهم بمن معه قال لهم
( ع)فلما انتهى الخبر الى النبى . فوضعوا أسلحتهم و أمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم مقتلة عظيمة. اأسلمو

كما فى باب بعث خالد بن الوليد الى بنى جذيمة من كتاب المغازى من صحيح البخارى من )رفع يديه الى السمآء فقال 
  اللهم انى ابرأ مما صنع خالد بن( جزئه الثالث حيث اخرج حديث خالد مع بنى جذيمة
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كه خداى  و خالد را حدّ نزد و از او قصاص نگرفت، و خود در خانه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دفن شد در صورتى
 .وده بودتعالى حتّى در زمان حيات رسول صلّى اللّه عليه و آله از دخول در خانه رسول صلّى اللّه عليه و آله نهى فرم

 :خالد بن وليد را حد نزد

مالك بن نويره را گويند، از اهل رده بود، و با كسان خود از اسلام بازگشته خالد بن وليد را خليفه بجنگ آنها فرستاد، 
مالكيان توبه كردند، و اسلام آوردند، اما خالد نپذيرفت مالك را كشت و زنش را گرفت در همان شب با وى همبستر شد 

... 

ن خبر به ابو بكر رسيد، او را بقصاص نكشت؟ و بزنا حد نزد؟ هرچند عمر او را بقصاص ترغيب كرد، گفت خالد چو
توانند، احكام جعل كنند، و همين دليل  و ميپنداشت امرآء مى. شمشير خداست بر دشمنان كشيده آنرا در غلاف نميكنيم

رجوع . چنان نيست كه از قصاص و حد، عفوش كنند معصوم نبودن اوست و اگر كسى خدمت در راه خدا كرده باشد
 .عمر بن سعد واقدى« طبقات الكبرى»شود به 

 (شرح تجريد فارسى)

 .يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلَِّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

 (الاحزاب/ 58)

و از طرفى شيخين در . شوند( ص)حق ندارند وارد خانه پيامبر طبق اين آيه كريمه هيچيك از اهل ايمان بدون اجازه 
به چه دليل؟ بادعاى ارث . كى اجازه داده بود؟ ام المؤمنين عايشه( ع)اند، آيا پس از پيامبر  دفن شده( ع)خانه رسول الله 
منكر آن بودند كه ( نورثنحن معاشر الانبيآء لا )كدام ارث؟ همان ارثى كه خود او و خليفه با گفتن ( ص)بردن از رسول 

 .ندادند( ع)به يگانه دخترش فاطمه زهرآء 

 (بحث فدك بنگرد/ شيعه ميپرسد 1طالب تفصيل به ج )
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ثم ارسل عليا كما فى التاريخى ابن جرير و ابن الاثير و غيرها و معه مال و أمره أن ينظر فى امرهم فودى  -.مرتين. الوليد
ل حتى انه ليؤدى ميلغة الكلب و بقى معه من المال فضلة فقال لهم هل بقى لكم مال أو دم لم يؤد؟ قالوا لهم الدمآء و الاموا

 راجع طبقات الكبرى لابن سعد: و( 823/ النص. )لا

 :عن عائشة

  ما رأيت أحدا أشبه سمتا و دلا و هديا برسول اللّه صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ

  ة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّفي قيامها و قعودها من فاطم

 (812ص  6صحيح الترمذي ج )

  سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
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حكايت كند كه از ابو بكر بن ابى قحافه ( وَ فاكِهةًَ وَ أبًَّا)  در ضمن آيت "كشاف "جار الله زمخشرى در تفسير -172ص 
مرا در بر گيرد اگر در / چيست؟ و او بپاسخ گفت كدام آسمان بر من سايه افكند؟ و كدام زمين "ابا "پرسيدند معناى

 .آيات قران آنچه ندانم بر زبان برانم

 (از حبيب اللّه نوبخت -112ص  1ديوان دين ج )

تفسير )و  "الا تعرفهعرفنا الفاكهة فما الاب؟ اتبعوا ما بيّن لكم من القران و لا تكلفّ  "و قال عمر بن الخطاب -126ص 
 (وَ فاكِهةًَ وَ أَبًّا  الكشاف ذيل آيه

فلم يعرف معنى الاب من القرآن قال اى سمآء ( وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا)  و فى ارشاد المفيد رومى ان ابا بكر سئل عن قول الله تعالى
اكهة فعرفتها و اما الاب فالله اعلم به فبلغ تظلنّى ام اى ارض تقلنىّ ام كيف اصنع ان قلت فى كتاب الله بما لا اعلم اما الف

  امير المؤمنين عليه السلام مقاله فى ذلك فقال عليه السلّام سبحان الله أما علم ان الاب هو الكلآء المرعى

اين رجال فكرشان همه بر )عذر خليفه يكم و دوم را خواسته و گويد ( وَ فاكِهةًَ وَ أبًَّا)  زمخشرى در ذيل آيت -128ص 
 "اب "بود و آنچه از فحواى اين آيه شريفه استنباط ميشود اينست كه( تكلّف)گرديد و جستجو بريشان  عمل مصروف مى

چه زمخشرى گفته  آن( اى از گياهان كه آفريننده بهر آدمى و مواشى از زمين روياند پاره)ها يا نام  بمعناى نوعى از رستنى
 52 يعنى چراگاه "اب "چيز گويد ب آورده است چون پيش از همهاست مخالف ترجمتى است كه در آغاز اين مطل
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و بعث الى بيت امير المؤمنين عليه السّلام لمّا امتنع من البيعة فأضرم فيه النار و فيه فاطمة عليها سلام و جماعة من بنى 
 هاشم،

اللّه عنه تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند على كرم  قال و ان ابا بكر رضى: كيف كانت بيعة على بن ابيطالب كرم اللهّ وجهه
 :اللّه وجهه فبعث اليهم عمر فجآء فناداهم و هم فى دار على فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب و قال

الامامة و .( )و الذى نفس عمر بيده لتخرجن أولأ حرقنها على من فيها فقيل له يا أبا حفص ان فيها فاطمة؟ فقال و ان)
 (16/ ص/ ه 1836/ 8ط  1ج السياسة 

لتحرق دارنا؟ ثم ان ابا بكر بعث عمر بن الخطاب الى على و من معه ليخرجهم من بيت فاطمة رضى اللّه عنها و قال ان 
أبوا عليك فقاتلهم فأقبل عمر بشيئ من نار على ان يضرم الدار فلقيته فاطمة رضى اللّه عنها و قالت الى اين يا ابن 

 .ق دارنا؟ قال نعمالخطاب، أجئت لتحر

 (1875/ ط/ بيروت/ ط/ 22/ 6ابى الفدآء ج .( )أو تدخلوا فيما دخل فيه الامة

                                                            
 (حبيب الله نوبخت 112چاپ دومّ ص / 1/ ج/ ديوان دين) -(1)  52



 ...لاء حرقّن البيت عليكم 

جآء عمر الى بيت فاطمة فى رجال من الانصار و نفر قليل من المهاجرين فقال و الذى نفسى بيده لتخرجن الى البيعة أولاء 
بير مصلتا بالسيف فاعتنقه زياد بن لبيد الانصارى و رجل آخر فندر السيف من يده حرقن البيت عليكم فخرج اليه الز

 ...فضرب عمر الحجر فكسره ثم ثم اخرجهم بتلابييهم، يساقون سوقا عنيفا حتى بايعوا أبا بكر 

 (على خمسة اجزآء/ ط دار المعرفة بيروت 12/ 6/ ابن ابى الحديد ج)
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هاشم از بيعت وى امتناع نمودند، وى فرستاد به خانه امير المؤمنين عليه السّلام آتش افروختند،  و به دليل اينكه بنى
 .كه حضرت فاطمه عليها سلام و جماعتى از بنى هاشم در خانه بودند درحالى

 :امتناع از بيعت

تا زمان ادامه : د گويندبخلفاى پيش از خويش بيعت نكرد، و اهل سنت كه مدعى بيعت امامن( ع)بقول شيعه امام على 
بنى هاشم به . ازيشان رنجيده بود( ع)بيعت نفرمود، چه كه زهراى اطهر ( اند شش ماه نوشته( )ع)حيات حضرت فاطمه 

 «؟...اجبار به بيعت پيش آمد »بيعت نكردند كه ( ع)تبعيت از امام 

 ؟...افروزى  آتش

مسلم است براى كشف حقيقت، جز تحقيق . اند ترديد ديدهرا برخى، بشك و ( ع)آتش افروختن بدرخانه فاطمه زهرآء 
ه ط  1875/ جلدى 6ط بيروت  22/ 6تاريخ ابى الفدآء ج . )در تواريخ و سيره و حديث از طرق فريقين، راهى نداريم

ن ابو بكر عمر بن خطاب را بسوى على و كسانيكه با او بودند فرستاد، تا از خانه فاطمه خارجشا»گويد ( عارف الزين
عمر آمد با قدرى آتش تا خانه را بسوزاند و فاطمه او را بديد، و فرمود اى . و گفت اگر ابا كردند با آنان بجنگ. سازد

 ؟...اى خانه ما را بسوزانى  پسر خطاب آيا آمده

 .گفت آرى

 .اند شما هم درآئيد مگر آنكه در آنچه امت در آمده

 (ه 786/ ابى الفدآء متوفى)

لفظتهم بعد ان عجمتهم و شنأتهم بعد ان سبرتهم، فقبحا لغلول الحد و اللعب . فة لدنيا كنّ، قالبة لرجالكنّاصبحت و الله عائ
 .بعد الجد و بئس ما قدمت انفسهم ان سخط الله عليهم و في العذاب هم خالدون

 "عليها السلام "فاطمة الزهراء
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 :ه نوشته 1836 -16/ ص/ مصر 8 ط( ه 672 -618)الامامة و السياسة ابن قتيبة 



اند و بنزد على بودند، عمر را برايشان برانگيخت عمر آمد و آوازشان داد،  ابو بكر پى كسانى بود كه از بيعتش تخلف كرده
و آنان در خانه على بودند، و خارج نشدند، عمر هيزم خواست و گفت سوگند بكسيكه جانم بدست اوست يا خارج 

 .گفته شد اى ابا حفص در خانه فاطمه است، گفت اگرچه فاطمه باشد. ميسوزانم با اهلششويد، يا خانه را 

 (اين دو سند بفارسى ترجمه شد باصل عبارت بنگريد صفحه قبل و بعد)

 !يابن صهّاك

كر و هو فى غمده فوجأ به جنبها فصرخت يا أبتاه فرفع السوط فضرب بذراعها فنادت يا رسول اللّه لبئس ما خلفك أبو ب
و ما ( ... ص)فأخذ بتلابيبه ثم فتره فصرعه و وجأ انفه و رقبته، و هم بقتله فذكر قول رسول اللّه ( ع)و عمر فوثب على 

لعلمت ( ص)أوصاه به فقال و الذى اكرم محمدا بالنبوّة يا ابن صهاك لو لا كتاب من اللهّ سبق و عهد عهده الّى رسول اللّه 
 22...ستغيث فأقبل الناس أنك لا تدخل بيتى فأرسل عمر ي

 بْتَرُبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انحَْرْ، إِنَّ شانئَِكَ هُوَ الْأَ
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 ...أحرقنا عليكم بيتكم 

مع ابى بكر و تعظيمهم اياه لزم بيته فقال عمر لأبى خذلان الناس اياه و تركهم نصرته و اجتماع كلمتهم ( ع)فلما رأى على 
بكر ما يمنعك أن تبعث اليه فيبايع فانه لم يبق أحد الا قد بايع غيره، و غير هؤلآء الاربعة و كان أبو بكر أرق الرجلين و 

 رسل اليه؟أرفقهما و أدها هما، و ابعد هما غورا و الآخر أفضهما و أغلظهما و اجفاهما، فقال له ابو بكر من ن

فقال عمر نرسل اليه قنفذا و هو رجل فظ غليظ جاف من الطلقآء أحد بنى عدى بن كعب، فأرسله و أرسل معه أعوانا و 
فأبى ان يأذن لهم فرجع اصحاب قنفذ الى ابى بكر و عمر و هما جالسان فى المسجد و ( ع)انطلق فاستأذن على على 

 .الناس حولهما فقالوا لم يؤذن لنا

احرج عليكم ان تدخلوا على ( ع)ر اذهبوا فان اذن لكم و الا فادخلوا بغير اذن فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة فقال عم
 .بيتى اذن فرجعوا و ثبت قنفذ الملعون فقالوا ان فاطمة قالت كذا و كذا

ثم أمر اناسا حوله أن يحملوا فغضب عمر و قال ما لنا و للنسآء؟ ( اذن)فتحرجنا ان ندخل بيتها بغير اذنها   فحملوا الحطب
و ( ع)الحطب فحملوا الحطب و حمل معهم عمر فجعلوه حول منزل على و فاطمة، و ابناها ثم نادى عمر حتى أسمع عليا 

 ...و الا اضرمت عليك النار ( ص)فاطمة و اللّه لتخرجن يا على و لتبايعن خليفة رسول اللّه 

 .ال افتحى الباب و الا أحرقنا عليكم بيتكميا عمر ما لنا و لك؟ فق( ع)فقالت فاطمة 

 ...يا عمر أما تتقى اللهّ؟ تدخل على بيتى فابى ان ينصرف و دعا عمر بالنار فاضرمها فى الباب ( ع)فقالت فاطمة 

                                                            
 طبع افست/ 32/ 22/ المتوفى/ ب سليم بن قيس الكوفىكتا -(1)  22



و صاحت يا أبتاه يا رسول اللّه فرفع عمر السيف و هذا الخبر قدروته من طرق كثيرة ( ع)ثم رفعه فدخل فاستقبلته فاطمة 
 :قال( ع)و روى ابراهيم بن سعيد الثقفى باسناده عن جعفر بن محمد . و انما الطريف أن يرويه شيوخ محدثى العامة

 .انتهى... حتى رأى الدخان قد دخل بيته ( ع)و اللّه ما بايع على »

 و قد اشار الى قصة الاحراق الحافظ ابراهيم شاعر النيل فى القصيدة العمرية( اقول)

  626: ص

 :المعروفة

 و كلمة لعلى قالها عمر
 

 اكرم بسا معها أعظم بملقيها

 حرقّت بيتك لا ابقى عليك بها
 

 ان لم تبايع و بنت المصطفى فيها

 ما كان غير ابى حفص بقائلها
 

 21يوما لفارس عدنان و حاميها

 

حق و باى منزلة دعوت الناس الى بيعتك؟  باى( ص)يا ابا بكر ما أسرع ما توثبتم على رسول اللّه ( ع)شهيدة فقال على 
بالسوط حين حالت بينه و ( ع)و قد كان قنفذ لعنه اللهّ ضرب فاطمة ( ص)ألم تبايعنى بالامس بأمر اللّه و أمر رسول اللّه 

لعها، بين زوجها و أرسل اليه عمران حالت بينك و بينه فاطمة فاضربها، فألجأها قنفذ الى عضادة ليتها، و دفعها و كسر ض
 26...من ذلك شهيدة ( ع)من جنبها فألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت 

خبر الاحراق و ان عمر أقبل بقبس « »العقد الفريد»انه ذكر فى كتاب ( ابن عبد ربه)و قد تقدم فى ( ع)احراق دار فاطمة 
النار و قال ابن الشحنة الحنفى فى روض المنظر ( ع)ة من نار على أن يضرم على المتخلفين عن بيعة ابى بكر فى بيت فاطم

 :فى ذكر السقيفة

  الخ -ثم ان عمر جآء الى بيت على ليحرقه على من فيه فلقيته فاطمة فقال ادخلوا فيما دخلت فيه الامة

لحطب ما هذا و قال المسعودى فى مروج الذهب فى اخبار عبد اللّه بن الزبير و حصره بنى هاشم فى الشعب و جمعه لهم ا
 .لفظه
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 (35/ السقيفة) فى كتابه -ه 22/ سليم بن قيس الكوفى المتوفى -(6)  26



و حدث النوفلى فى كتابه فى الاخبار عن ابن عائشة عن ابيه عن حماد بن سلمة قال كان عروة بن الزبير   جمعه الحطب
يعذر أخاه اذا جرى ذكر بنى هاشم و جمعه الحطب لتحريقهم و يقول انما اراد بذلك اذهابهم ليدخلوا فى طاعته كما اذهب 

و جمع لهم الحطب لأحراقهم اذهم أبو البيعة فيما سلف و هذا خبر لا يحتمل ذكره فى هنا و قد اتينا على ذكره  بنو هاشم
 (.حدائق الاذهان)فى كتابنا فى مناقب اهل البيت و اخبارهم المترجم بكتاب 

اه غير الشيعة ممن قدرو»فى كلام قاضى القضاة فى خبر الاحراق ( الشافى)قال السيد المرتضى علم الهدى فى *** 
 .لايتهم على القوم و ان رفع الروايات من غير حجة لا يجدى شيئا

 ...قال نعم 

 .فروى البلاذرى و حاله فى الثقة عند العامة و البعد عن مقاربة الشيعة و الضبط لما يرويه معروفة

لى على يريده الجبر على البيعة فلم عن المدائنى عن سلمة بن محارب عن سليمان الليثى عن ابن عون ان ابا بكر أرسل ا
 .على الباب فقالت يا ابن الخطاب اتراك محرقا علىّ دارى؟ قال نعم( ع)يبايع فجاء عمر و معه قبس فلقيته فاطمة 

 .و جآء على فبايع... و ذلك أقوى فيما جآء به ابوك 

  من القصيدة الكرارية للشريف الكاظمى قرن الآله وجوده بالمصطفى

  الكرار، اشرف من مشىالمرتضى 
 

 فوق البسيطة من قديم الا عصر

  نفس النبى و صنوه و وصيهّ
 

 بالرغم من انف الجحود المنكر

  ذو الحزم، ماضى العزم، طود الحلم
 

 بحر العلوم حقا حجّة المستبصر

  لو لاه لم يسفر لنا، صبح الهدى
 

 و الحق عن ليل ضلال الا عكر

  لمهو ذاك اول مؤمن باللّه 
 

 يشرك بربّ العالمين و يكفر

  هو ذاك اول ناصر لنبيّه
 

 و مؤيد، و مشدد، و مظفرّ

  هو ذاك اول طايع لرسوله
 

 و مكبّر لعبادة و مهجر

  هو ذاك لم تاخذه لومة لائم
 

 فى اللّه للمستصرخ المستنصر

 هو ذاك لو ان الآله و لم يكو
 

 ن بعده نّدا له و يصوّر

  بالمصطفىقرن الآله، وجوده 
 

 الهادى؛ و آدم بعد غير مصورّ
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  و ردّ عليه الحسنان بما بويع و ندم على كشف بيت فاطمة عليها سلام

روى أنه لما صعد أبو بكر المنبر بعد البيعة ليخطب الناس جائه الحسن و الحسين عليهما السلام و قال هذا : هذا مقام جدنا
 .اهلامقام جدنا و لست له 

لا : أنه قال( ص)كان بيتا، و لها باب الى المسجد، و قال ابو بكر سمعت رسول اللّه ( ع)أنه روى ان لفاطمة : بيان الكشف
 .حتى يتركوا البيت أو أسدوا تلك الباب. يجوز الباب على المسجد، فأمر بقلع باب بيتها

 (شرح تجريد. ق. م/ حاشيه)

 .من طريق العامة و فيه تسعة و عشرون حديثا( ع)الابواب من المسجد الا باب على كيف كان سدّ الابواب؟ فى سد 

ابواب شارعة فى المسجد فقال يوما ( ص)مسند احمد بن حنبل عن زيد بن ارقم قال كان لنفر من اصحاب رسول اللهّ  -1
فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال اما ( ص)قال فتكلم فى ذلك اناس قال فقام رسول اللّه « سدوا هذه الابواب الا باب على. »

فقال فيه قايلكم و اللّه ما سددت شيئا، فتحته، و لكنى أمرت بشيئ ( ع)بعد فانى أمرت بسد هذه الابواب غير باب على 
 (22/ غاية المرام الباب. )فاتبعته

 وفاة ابى بكر /راجع المسعودى... مضى ندامته عند الموت آنفا، و قال ليتنى ليتنى : ندم عند الموت

  625: ص

دليل اينكه حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام، وى را جهت بيعت ردّ كردند، و به وقت مرگش خود  و به
 .برگشودن خانه فاطمه پشيمان شد

در سقيفه و ؟ يعنى اينان كه از سرآمدان جامعه مسلمين بودند، ...اينكه، خواجه ره ميگويد بنى هاشم در خانه بودند 
 .بوجود نيامده است( اجماع)حضور نداشتند و لهذا « خليفه»انتخاب 

سيد جوانان اهل بهشتند، اين ( ص)اند و بقول پيامبر گرامى اسلام  حسنين عليهما السّلام كه همه مسلمانان پذيرفته -6
 .بيعت را نيز رد كردند

را « خليفه»پاكشان خوانده و بپاكيشان ستوده انتخاب  (ص)پس نه اجماع بوده و نه نيكان و پاكان كه خدا و رسول 
 .اند پذيرفته

گفت هيچ رنجم بدين پايه )در بيان اوضاع وفاتش گويد  823/ 6كه مسعودى در مروج الذهب ج  ابو بكر چنان -8
 ...ام اى كاش نميكردم  نيست كه سه كارى كرده

 .آوردم ام اى كاش بجا مى و سه چيز را ترك گفته

 ...اما . ميپرسيدم( ص)مسئله است اى كاش از رسول خدا و سه 



فأما )در خانه فاطمه ع تفتيش نميكردم اينجا سخن بسيارى گفت »حال، اى كاش ... ام و پشيمانم  آن سه كه انجام داده
 ...(الثلاث التى فعلتها و وددت أنى تركتها فوددت أنى لم أكن فتشت بيت فاطمة و ذكر فى ذلك كلاما كثيرا 

مسعودى و مشكلاتى كه از لحاظ قدرت زمان در « تقيه»اما با توجه بزمان  -ايم ما تمامت گفته اشرا در گذشته آورده
ميتوان استنباط كرد كه آن كلام كثير چه بوده است؟ كه وى نتوانسته همه ( ه 822متوفى )قرن چهارم هجرت داشته است 

 «م». را بنويسد

 :انّما سميّت فاطمة

 «فطمها و محبيّها عن النار لأنّ اللّه

 (.612ص  6كنز العمال ج / المتقى)

  622: ص

 ،«لو لا علىّ لهلك عمر»: و امر عمر بر جسم امرأة حامل و اخرى مجنونة، فنهاه علىّ عليه السلام فقال عمر

ن يكن لك عليها سبيل، فلا و مما طعنوا عليه أيضا أمر برجم حامل حتى نبهه معاذبن جبل و قال ا: لو لا على، لهلك عمر
و من يجهل هذا المقدار، لا يجوز أن يصير « لو لا معاذ لهلك عمر»سبيل لك على ما فى بطنها، فرجع عن حكمه و قال 

 .اماما لأنه يجرى مجرى أصول الشرع بل العقل يدل عليه لأن الرجم عقوبة و لا يجوز أن يعاقب من لا يستحق

و  267/ 8و الاصابة لابن حجر ج  -و التمهيد للباقلانى 152/ ابا عمر فى العلم ص و 228/ 7سنن البيهقى ج  -راجع
 .و غيرها 162/ 16و فتح البارى لابن حجر ج  36/ 7ط مصر قديم، و كنز العمال للمتقى ج  152/ 8ابى الحديد ج 

ان القلم مرفوع عن المجنون حتى ) و قال( ع)و خبر المجنونة التى أمر برجمها حتى نبهه أمير المؤمنين : ان القلم مرفوع
 .«لو لا على لهلك عمر»فقال عند ذلك ( يفيق

ان ترجم فذهبوا بها لذلك فاعترضهم  -أمر بمجنونة زنى بها، فى حال جنونها( رض)و مجمل القصة خليفة المسلمين عمر 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم « ه صاما تذكر قول رسول اللّ»و أمرهم بردها و جآء الى عمر فقال له ( ع)أمير المؤمنين 

 .فأمر بها فخلى عنها. قال نعم»حتّى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق؟ 

 (ط قديم 667/ 6/ راجع البخارى كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون و سنن ابن ماجة

  627: ص

اى را نيز، و مولا على عليه السّلام وى را نهى كرد، سپس عمر  و زن ديوانه امر كرد زن آبستنى را سنگسار كنند،: امّا عمر
 اگر على نبود عمر هلاك ميشد،: گفت

 :لايق امامت نيست

 .بنابر مذهب اماميه بايد امام عالم باحكام شرع باشد، و آنكه اين احكام نداند لايق امامت نيست



 .اما بمذهب اهل سنت عيب نيست امام حكمى را نداند

 :آيد اينجا يك بحث عقلى و سپس نوبت دليل نقل مى*** 

 اصولا نياز بامام براى چيست؟ مگر نه بمنظور رهنمائى ما براى وصول بهدايت است؟

؟ چگونه ميتواند ...اگر امام خود مانند ديگران باشد، و حتى عالم باحكام شرع همان شرعى كه ما را بدان ميخواند نباشد 
 !ما را هدايت كند؟

 .فَما لَكُمْ كيَْفَ تحَْكُمُونَ  أَ فَمَنْ يَهْدِي إلَِى الْحَقِّ أَحقَُّ أَنْ يتَُّبَعَ أَمَّنْ لا يَهدِِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى

 (يونس/ 85)

 .هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون -و

زنى كه زناى محصنه كرده . دانستشارح علامه فرمايد اين طعنى است بر عمر كه مانع امامت اوست چون حكم شرع را ن
او را نهى كرد، كه بر فرزندش گناه نيست و براى اينكه بفرزندش ( ع)بود آبستن بود حكم كرد سنگسارش كنند امام على 

 .ظلم نشود مجازات زن را بايد به تأخير انداخت

اينجا . او را از رجم منع فرمود( ع)امام اى زنا شده بود، خليفه ميخواست زن ديوانه را رجم كند  و همچنين به زن ديوانه
 .هم گفت اگر على نبود عمر هلاك ميشد

 (كشف المراد)

  623: ص

فقال كأنىّ لم اسمع « إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهمُْ مَيِّتُونَ»: حتّى تلا عليه ابو بكر« صلّى اللهّ عليه و آله»و تشكّك فى موت النّبىّ 
 هذه الآية،

و : و أنه أسوة فى ذلك للانبيآء حتى قال( ص)بلغ من قلة علمه أنه لم يجوز الموت على النبى :* نْ قَبْلِهِ الرُّسُلُقَدْ خَلَتْ مِ
 -«إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إنَِّهُمْ مَيِّتُونَ»  حتى تلا عليه أبو بكر قوله. اللّه ما مات محمد، و لن يموت حتى يقطع أيدى رجال و أرجلهم

/ آل عمران - أَعْقابِكمُْ  وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبتُْمْ عَلى« و قوله -82/ الزمر
122 

 .فقال عند ذلك أيقنت بوفاته و كانى لم أسمع هذه الآية

 .من هذا حاله لا يجوز أن يكون اماماأو ما كان يفكر فيه و : و ذلك يدل على أنه ما كان يحفظ القرآن

و  -ط دار المعارف 622/ 8ط دار المعارف بمصر و تاريخ الطبرى ج  21 -22/ 6راجع شرح النهج لابن ابى الحديد ج 
 612/ 6فى الكامل لابن الاثير ج 



( ص)ن رسول اللّه فو اللّه ما هو الا ان سمعتها فعقرت حتى وقعت على الارض ما تحملنى رجلاى و علمت ا»قال عمر 
و مثله فى كتاب اخبار عمر للطنطاوى نقلا عن ابن هشام و البخارى و مسند احمد، و فى مسند ابن ماجه « قد مات
 (قال عمر فلكأنى لم اقرأها الا يومئذ) 1267/ حديث

 (2/ 2/ تلخيص الشافى ج)

*** 

  نسيت فى حق طه آية نزلت
 

 و قد يذكر بالآيات ناسيها

 

 (ابراهيمحافظ )

  622: ص

را تلاوت كرد، « إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إنَِّهُمْ مَيِّتُونَ»  و به دليل اينكه در مرگ پيغمبر صلّى اللهّ عليه و آله شكّ نمود تا ابو بكر آيه
 :عمر گفت

 مثل اينكه من اين آيه را نشنيده بودم،

 :نكته مهم

 ...« نمرده است( ص)رسول خدا »: گفت( ص)خليفه دوم پس از وفات پيامبر گرامى 

 .در صفحه پيشين نمونه مآخذ اين سخن از كتب اهل سنت ارائه شد

اند بلكه  نبوده« غافل»اند، و يا خليفه  گفته( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ ميَِّتُونَ)  از قرآن كريم« غفلت»حال يا اين سخن را از لحاظ 
 .اند چنين صلاح ديده

 :در هردو صورت

 .اند سر انداخته خداى را پشت قول

 :بايد( ع)همچون خود پيامبر ( ص)در صورتيكه خليفه رسول الله 

 .قول خدايرا بر قول خود، و رضاى خدايرا بر رضاى خويش مقدم بدارد

 .پرستى و اين است حقيقت اعتقاد بتوحيد، و يگانه

 .هاده استن« خليفه دوم»لهذا مصنف عاليمقدار، انگشت روى نكته مهم اعتقادى 

 *إِنَّما يَتَذكََّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ*** 



 .شارح تجريد گويد آن ساعت ساعت تشويش بال و اضطراب احوال بود

 .بطوريكه بعضى صحابه حال جنون و بعضى حالات ديگر داشتند و برخى كور شدند

 ...است ( اضطراب احوال بوده)چنين گفته باشد از « خليفه»لهذا، اگر 

؟ پس چرا ...را بيشتر دوست داشتند، يا اولاد و اهل بيتش ( ع)علامه قوشچى پرسيد، آيا صحابه گرامى پيامبر بايد از 
 «م»؟ ...اينان از حدود عقل خارج نشدند 

  612: ص

 لمّا منع من المغالات فى الصدّاق،« كلّ النّاس أفقه من عمر حتّى المخدّرات فى الحجال»: و قال

لا تغالوا فى مهور النسآء فانه لا يبلغ عن احد ساق أكثر من شيئ، ساق : )ديث عن عمر بن خطاب أنه قالح: أفقه من عمر
ثم عرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين، أكتاب اللّه أحق ان يتبع او قولك؟ قال بل كتاب ( ص)رسول اللهّ 

 :اللّه حيث يقول

 28-(فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيئْاًوَ آتَيتُْمْ إِحْداهُنَّ قنِْطاراً )

/ 1/ كتاب سنن ج -113 6و ج  622/ 1/ ج/ كشف الخفآء/ الحديث -«كل أحد افقه من عمر»فقال عمر بن خطاب 
538 

لا تغالوا فى مهور نسائكم فقامت امراة فقالت اللّه يعطينا و انت تمنعنا؟ و تلت هذه الآية و »حديث عن عمر أنه قال  -6
 :داهن قنطارا فقال عمر بن خطابان آتيتم اح

  الحديث -«كل الناس افقه منك يا عمر»

تفسير قرطبى  -227/ و اربعين رازى -122/ كتاب تمهيد -858/ 1/ تفسير خازن ج -821/ 1شرح نهج البلاغة ج 
 22/ 5/ ج

امراة فقالت كيف يحل لك لا تزيدوا فى مهور النسآء على اربعة مأية دراهم فقامت )حديث عمر بن خطاب انه قال  -8
 .الحديث( امراة اصابت و رجل أخطاء: )فقال عمر بن خطاب( وَ آتَيتُْمْ إِحْداهُنَّ قنِْطاراً)  هذا؟ و اللّه يقول

 22/ 6خلفاى راشدين ج  -657/ 8تاريخ خطيب بغدادى ج 

  611: ص

همه مردم از عمر : و زنى او را محكوم نمود، گفتو باز هم او وقتى كه از قرار دادن مهر سنگين براى زنان منع كرد، 
 !ها فقيهترند حتّى زنان در حجاب و پشت پرده

                                                            
 62/ النسآء -(1)  28



 :چند نكته

طى صفحات كوچك و محدود، ذيل جملات پربار و عميق خواجه رحمة الله عليه از باب نمونه و توضيح مآخذى از اهل 
 .سنت ارائه شد

 .چند نكته را روشن ميكند( عمر فقيهترندحتى زنان از )اند  اما اينكه خليفه دوم فرموده

ايستد و ميگويد  چنانكه خليفه عاليترين قله قدرت زمان مسلمين هم اگر خطا كرد زنى رويارويش مى -رشد مسلمين -1
 .خطا كردى

اهميت دادن بقول و حكم خداى سبحان كه احكام خدا را فداى اشخاص نميكردند بلكه حتى زنان، شخصيت افراد را  -6
 .اند فداى رضا، و قول و حكم خدا ميكرده

 چه بوده است؟( ص)طرز تربيت پيامبر اسلام  -8

 .ى خود اعتراف كند ابا نداشته و حق را بزنى ميداده است« خطا»اى به  از اينكه خليفه

ما را ثابت مطلب خواجه، و نظر ...( اقرار العقلآء على انفسهم )خليفه از جانب خودش از باب « خطاى»اعتراف به  -2
 .ميكند

 (م: )اين كجا و آنكه فرمود

  سلونى قبل ان تفقدونى

  گو برو آستين بخون جگر شوى
 

 هركه در اين آستانه راه ندارد

 

 (حافظ)

  616: ص

 و اقترض و منع اهل البيت من خمسهم، و قضى فى الحدّ بمائة قضيب،« صلّى اللهّ عليه و آله»و اعطى ازواج النّبىّ 

حدثنا الحسين بن الاسود قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابى اسحاق عن مصعب بن سعد، ان عمر  -1281: فى عشرة آلاف
فرض لأهل بدر فى ستة آلاف ستة آلاف و فرض لأمهات المؤمنين فى عشرة آلاف عشرة آلاف و فضل عائشة بألفين، 

ف و آلاف و فرض للنسآء من المهاجرات فى الف ألف اياها و فرض لصفية و جويرية فى ستة آلا( ص)لحب رسول اللهّ 
 .منهن، أم عبد، و هى، أم عبد اللّه بن مسعود

 (552/ 8/ فتوح البلدان القسم)



فلما ظن أنه الموت قال يا عبد اللّه ابن عمر انظركم علّى من الدين؟ قال فحسبه فوجده ستة و ثمانين : ستة و ثمانين ألف
ان و فى لها مال آل عمر، فأدها عنى من اموالهم و ان لم تف أموالهم فأسأل فيها بنى عدى بن  ألف درهم، قال يا عبد اللّه

 (ليدن/ ط 622/ 8/ الطبقات الكبرى ج... )كعب فان لم تف من اموالهم فأسأل فيها قريشا، و لا تعدهم الى غيرهم و 

خمس و قد جعله اللهّ تعالى لهم و كان ذلك يصل ال( ص)، أنه حرم أهل بيت رسول اللهّ ...و مما : الخمس على ستة اسهم
وَ )و ليس لأحد أن يقول ان الخمس من باب الاجتهاد و فى تفسير الكشاف عند تفسير الآية ( ص)اليهم، من جهة النبى 

ى قبض انه كان على ستة اسهم للهّ و للرسول سهمان و سهم لأقاربه حت( رض)و عن ابن عباس ( اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمتُْمْ
 212/ 6الخمس على ثلاثة و كذلك روى عن عمرو من بعده من الخلفآء و مثله فى تفسير النسفى ( رض)فأجرى ابو بكر 

 158/ 8/ و شرح النهج 125و اخبار عمر للطنطاوى  15/ 1/ و تفسير المنارج ج

 .ط مصر قديم

 (12/ 2تلخيص الشافى ج )

  618: ص

قرض گرفت، و خمس اهل بيت رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله را منع نمود و درباره حد،  و به زنان پيغمبر عطاء كرد، و
 به صد قضيب قضاوت كرد

 انديشى؟ اطاعت خدا يا مصلحت

انديشى بشرى تا  اطاعت ميكنند، تا مسلمان باشند يا بمصلحت( ع)سخن اينجاست كه مسلمين از سخن خدا و رسول 
 حكومت كنند، كدام؟

( ص)اينجا ذوق و سليقه و خواست و مصلحت ما، جائى ندارد، فقط بايد ببينيم خدا و رسول . خدا ميكننداگر اطاعت 
 «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ»چه ميگويند 

ديگر قداست ( كشوردارند)انديشى بشرى است اين كشورداران مثل صدها امثال خود  و اگر بصورت كشوردارى و صلاح
 .رت نبوت و امامت را ندارند، و اطاعت امرشان بر مسلمين واجب نيستو طها

  هشتاد و شش هزار درهم*** 

چرا؟ به چه دليل شرعى؟ و براى ... ده هزار درهم از بيت المال معين كرد ( ص)عمر بن خطاب بهريك از زنان پيامبر 
 !؟...صفيه و جويريه هريك ششهزار درهم 

 (فتوح البلدان)

 دوازده هزار درهم چرا؟ براى عائشه

 .گويد عمر وقت مردن هشتاد و شش هزار درهم به بيت المال بدهكار بود« طبقات»

 چرا به چه دليل اين مبلغ كلان را بقرض گرفته بود؟



 ميرسيد چرا منع كرد؟( ع)به اهل بيت ( ص)خمس اهل البيت را كه در زمان پيامبر 

عمر بن خطاب امر كرد، هشتاد تازيانه بزنند و هردو از حيث جنايت يكى مردى را چهل تازيانه زد و ( ص)رسول الله 
 .بودند

 (621/ 6/ ابى داود -56/ 6/ صحيح مسلم)
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 .و فضّل فى القسمة و منع المتعتين، و حكم فى الشّورى بضدّ الثوّاب، و خرق كتاب فاطمة عليها سلام

 .يهن عائشة ففرض لها اثنى عشر ألف درهمعشرة آلاف و فضل عل( ص)و فرض لنسآء النبى 

 (557/ فتوح البلدان)

 (متعتان كانتا على عهد رسول اللهّ أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما)قوله على رؤس الملأ : و مما طعنوا أيضا عليه

 (تلخيص 62)

لكن كرهت أن يظلوا بهن قد فعلها و أصحابه و ( ص)قد علمتم أن النبى »و كذلك روى عنه فى متعة الحج، أنه قال 
 .معرسين، تحت الارائك ثم يرجعوا بالحج تقطر روؤسهم

/ 1/ و احمد فى مسنده 622/ 6/ و ابن ماجه -276/ 1/ باختلاف بسيط فى الفاظ الحديث اخرجه مسلم فى صحيحه
 ...و  158/ 5/ و النسائى 62/ 5/ البيهقى فى سننه -52

 (81/ تلخيص الشافى)

ثم قال ان : المؤمنين على، و عثمان، و عبد الرحمن بن عوف و طلحة و زبير و سعد بن ابى وقاصو هم امير : الشورى
اجتمع أمير المؤمنين و عثمان، فالقول ما قالاه و ان صاروا ثلثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن بن عوف لعلمه ان عليا و 

لى أخيه، و هو عثمان و ابن عمه، ثم أمر بضرب أعناقهم ان عثمان لا يجتمعان على أمر، و ان عبد الرحمن لا يعدل الامر ع
تأخروا، عن البيعة ثلثة ايام مع أنهم عندهم من العشرة المبشرة بالجنة، و أمر بقتل من خالف الاربعة منهم و يقتل من خالف 

 .الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن، و هو فى كل ذلك مخالف لشريعة سيد المرسلين

 (حاشية التجريد)
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و در پخش و تقسيم، تفضيل نهاد و تبعيض قائل شد، و دو متعه حج و زنان را منع نمود، و در شوراى سقيفه حكم بباطل 
 .كرد، و كتاب حضرت فاطمه سلام اللّه عليها را پاره كرد

  متعه و شورى

 .درباره تفضيل خليفه سخنى گذشت



به ص . ايم رجوع شود و ما در جلد هشتم اقوال الائمه مبسوطتر بحث كرده درباره دو متعه هم اشاراتى بمآخذ گرديد،
 .همين كتاب بنگريد 685 -662 -121

عثمان »و اما قصه شورى؟ شش نفرى كه در صفحه گذشته نامشان برده شد، طورى ناگزير گرد هم آمدند كه ناچار 
چنين كرد و نه خليفه اول، و اينهم ( ص)ول الله شود، و شد، و اين از عجائب وصاياى تاريخى است كه نه رس« خليفه

 .به شرح ابن ابى الحديد بنگريد. منحصر به عمر بن خطاب است

 (ع)كتاب و نوشته حضرت فاطمه زهرا 

طول كشيد ابو بكر فدك ( ع)چون مخاصمت ميان ابو بكر و فاطمه )خواجه نوشته است « تجريد»علامه حلى در شرح 
 .بدست آنحضرت داد را باو، رد كرد، و نوشته

از نزد ابو بكر بيرون آمد، و نامه در دست او بود، او را در راه ديد، و چون از قصه آگاه شد نامه را گرفت و ( ع)فاطمه 
 .(بر او نفرين كرد( ع)و حضرت فاطمه ... پاره كرد 

 (كشف المراد)

هستيد بايد ( ع)كرد، و اگر شما شيعه على با شيخين مخالفت نمي( ع)اهل سنت در پاسخ گويند، ما ميدانيم على *** 
 .ميكرد( ع)همان كنيد كه امام 
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( ع)هم امام ... شيعه در آن زمان، در هرچه براى پيشرفت اسلام بود مخالفت نميكردند، و ما هم امروز نميكنيم اما : گوئيم
 .گفته شد دليل عدم عصمت ايشانست نه چيز ديگرو هم شيعه در آن زمان از حقشان نگذشتند ما هم نميگذريم آنچه 

 (ره -با استفاده از ترجمه و شرح علامه شعرانى)

 .ايم شرح واقعه را از سليم بن قيس بخوانيد و ما در جلد اول شيعه ميپرسد فصلى آورده

ل مكة و اهل اليمن و لو لا نهى عمر عنها و اشتهر عن ابن عباس تحليلها و تبع ابن عباس على القول بها اصحابه من اه
 :رووان ابن عباس كان يحتّج لذلك بقوله تعالى

 (فَماَ اسْتَمْتَعتُْمْ بهِِ مِنْهُنَّ فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فرَِيضَةً وَ لا جنُاحَ عَليَكُْمْ)

 :و روى عنه انه قال« الى أجل مسمى»و فى حرف عنه 

و ( و لو لا نهى عمر عنها ما اضطر الى الزنا الاشقى( ص)بها امة محمد ما كانت المتعة الا رحمة من اللّه عز و جل رحم )
 رواه عنه ابن جريح و عمرو بن دينار، و عن عطآء -هذا الذى روى عن ابن عباس

و ابى بكر و نصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ( ص)قال سمعت جابر بن عبد اللّه يقول تمتعنا على عهد رسول اللّه 
 .الناس



 (الاستقامة/ مصر/ ط/ 53/ 6/ ية المجتهد جبدا)

 121 -685 -662به صفحات : ك. ر. ايم در جلد هشتم اقوال الائمه از كتب اهل سنت مآخذ ديگرى ارائه كرده
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اشياء  و ولىّ عثمان من ظهر فسقه حتّى احدثوا فى امر المسلمين ما احدثوا، و آثر اهله بالأموال و حمى لنفسه و وقع منه
 منكرة فى حقّ الصّحابة

و كان عثمان فى نهاية الجود و الكرم و السماحة و البذل فى القريب و البعيد فسلك عماله و كثير من : احدثوا ما احدثوا
أهل عصره طريقته و تأسوا به فى فعله و بنى داره فى المدينة و شيدها بالحجر أبوابها من الساج، و العرعر، و اقتنى أموالا 

 .جنانا و عيونا بالمدينة و

و ذكر عبد اللّه بن عتبة أن عثمان يوم قتل كان له عند خازنه من المال خمسون و مأئة ألف دينار، و ألف ألف دينار، و ألف 
 .ألف درهم، و قيمة ضياعه بوادى القرى، و حنين و غيرهما مأئى ألف دينار، و خلف خيلا كثيرا وابلا

ير، بعد وفاته خمسين ألف دينار و خلف الزبير، ألف فرس و ألف عبد و أمة و خططا، بحيث و بلغ مال الزب  خمسين الف
 .ذكرنا من الامصار

( ص)و قدم على عثمان عمه الحكم بن ابى العاص، و ابنه مروان و غيرهما من بنى امية و الحكم و هو طريد رسول اللّه 
ماعة منهم الوليد بن عقبة بن أبى معيط على الكوفة، و هو ممن الذى غربه عن المدينة و نفاه عن جواره و كان عماله ج

أنه من أهل النار، و عبد اللّه بن ابى سرح على مصر و معاوية بن ابى سفيان على الشام و عبد اللّه بن ( ص)أخبر النبى 
 .عامر على البصرة و صرف عن الكوفة الوليد بن عقبة و ولاها سعيد بن العاص

أن الوليد بن عقبة كان يشرب مع ندمائه و مغنيه من اول الليل الى الصباح، فلما آذنه المؤذنون : فهو كان السبب فى صر
و قال أتريدون أن أزيدكم؟ و قيل . بالصلاة خرج متفضلا فى غلائله فتقدم الى المحراب فى صلاة الصبح، فصلى بهم اربعا

ن كان خلفه فى الصف الاول ما تزيد لا زادك اللّه من الخير انه قال فى سجوده و قد أطال اشرب و اسقنى، فقال له بعض م
/ 6/ مروج الذهب ج. )و اللّه لا أعجب الا ممن بعثك الينا واليا و علينا أميرا و كان هذا لقائل عتاب بن غيلان الثقفى

622) 
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امر مسلمانان احداث كردند آنچه كردند و  و امّا عثمان كسى را كه آشكارا فاسق بود توليت و حكومت داد تا آنجا كه در
خاندانش را در اموال بر ديگران مقدّم داشت و ثروتهاى عمومى را براى خود قرق كرد و از وى كارهاى منكر سر زد در 

  حقّ

 :آئين زشت در اسلام نهادند

 :اما آنچه دلالت دارد، بر اينكه عثمان سزاوار ولايت و امامت نبود چند چيز است



هاى نو و زشت را در اسلام نهادند، كه ابو بكر و  كار را بر كارها گماشت تا رسوم و آئين سق و متجاهر و خيانتفا -1
 .عمر، از آن سخت پرهيز ميكردند

 برگردن مردم سوار

هاى دولتى را خاص خويشان خود كرد، و عمر خود او را ازين أمر برحذر داشته بود، كه اگر بدين  ولايت و مأموريت
 .بينى عمر درباره او بحقيقت پيوست م رسى، آل ابى معيط را بر گردن مردم سوار مكن و پيشمقا

و سعيد بن ... و نماز خواند در حال مستى . وليد بن عقبه را حكومت كوفه داد، او شراب نوشيد و مست شد، بمسجد آمد
و عبد الله بن ابى سرح را ولايت ... كردند عاص را هم حكومت كوفه داد، و مردم از و منكرات ديدند و از كوفه بيرون 

و نامه بدست مردم ! مصر داد، اهل مصر ازو ناراضى شدند، و شكايت نزد عثمان بردند عثمان در ظاهر او را عزل كرد؟
اما دست غلام او نامه يافتند بعبد الله نوشته برخلاف آنچه در ظاهر نوشته، و در دست مردم است در ... داد در عزل او 
 (كشف المراد... )و فرمان داده بود محمد بن ابى بكر را كه اين شكايت را برانگيخته بكشد ... كار خود بماند 

اگر كسى اوضاع زمان عثمان را در كتب تاريخ بخواند كه به پيروى از عثمان مردم مسلمان باصفاى زاهد پيشه مجاهد، 
 (وج الذهب حالات عثمانمر)؟ ...آورى مال دنيا بكجا رسيدند  در دوستى و جمع
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 فضرب ابن مسعود حتّى مات، و احرق مصحفه و ضرب عماّرا حتّى اصابه فتق، و ضرب ابا ذرّ و نفاه الى الربذة،

 :و ظهر عليه النكير لأشيآء ذكروها من فعله( رض)و فى سنة خمس و ثلاثين كثر الطعن على عثمان   الفتن و الضرب

 .و بين عبد الله بن مسعود، و انحراف هذيل عن عثمان من أجلهمنها ما كان بينه 

 .و من ذلك ما نال عمار بن ياسر من الفتن، و الضرب و انحرف بنى مخزوم عن عثمان من أجله

 (823/ 6/ مروج الذهب)

فيحدث بما فيه الطعن و يجتمع اليه الناس ( ص)و بلغ عثمان أن أبا ذر يقعد فى مسجد رسول الله ( ع)ابو ذر و اهل البيت 
عليه، و أنه وقف بباب المسجد، فقال ايها الناس من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فأنا ابو ذر الغفارى انا جندب بن 

 .جنادة الربذى، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض و الله سميع عليم

و العترة الهادية من محمد ص انه شرف شريفهم، و . ن نوح، فالاءول من ابراهيم، و السلالة من اسماعيلمحمد الصفوة م
استحقوا الفضل فى قوم هم فينا كالسمآء المرفوعة و كالكعبة المستوره أو كالقبلة المنصوبة أو كالشمس الضاحية، أو كالقمر 

يتها، و بورك زبدها، و محمد ص وارث علم آدم، و ما فضل به النبيون و السارى، أو كالنجوم الهادية أو كاالزيتونة، أضاء ز
 622على بن ابى طالب وصى محمد، و وارث علمه أيتها بقيّه ص 
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ياران رسول خدا صلى اللهّ عليه و آله، ابن مسعود را كتك زد تا مرد و قرآنش را بسوخت و عمّار را بقدرى كتك زد تا 
 تبعيد نمود،« ربذه»شد و جناب ابو ذر را كتك زد و به به فتق مبتلا 

 رفتار عثمان با ابو ذر

 .رفتار ناپسنديده بسيار كرد و مخالفان خود را بشكنجه و آزار ميكشيد( ص)درباره صحابه محترم پيغمبر  -عثمان

او را آتش زد، و جزاى  ابن مسعود، را چندان زد، كه از شدت ضرب از دنيا رفت چون قرآئت او را نپسنديد، و مصحف
 .مخالفت در قرآئت كشتن نيست

بعضى امرآء خويشتن را لائق اختراع مجازات ميدانند، و در شرع اسلام هيچ مجازات حتى سبك براى هر گناه سنگين 
 .واگذار نشده است( ولاة)به 

طا و اجرائى براى او معين كند، و آنكه ع و ابو ذر را كتك زد بى. شد« فتق»و عمار ياسر را چنان لگد زد، كه مبتلا به 
مثل اصحابى مثل النجوم بايهم اقتديتم )نقل ميكنند ( ص)ببدترين جاى تبعيد كرد، تا از دنيا رفت بگرسنگى و از پيغمبر 

 .و اگر كسى اقتدآء بأبى ذر ميكرد كه مخالفت و بدگوئى با عثمان بمقتضاى اين حديث هدايت يافته بود 22(اهتديتم

ازين جهت تبعيد او را صواب ديد، اين « !؟...ابو ذر اشتراكى بود »م زمان ما براى بهانه عذر عثمان گفتند برخى از مرد
خود عكس واقع است، زيرا كه اعتراض ابو ذر آن بود كه بايد املاك و اموال را بصاحبان خاص داد، نه والى تصرف كند 

 .و در دين اسلام حكم همان است كه ابو ذر ميگفت

نخستين كسى است كه سبّ صحابه كرد، و پيش از وى صحابه با همه مخالفتها حرمت يكديگر را محفوظ  -عثمان
 :ميداشتند، چنانكه واقدى روايت كرده كه عثمان گفت

 25.(اشيروا علّى فى هذا الشيخ الكذاب أما أن أضربه او احبسه او أقتله)
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م من قدم الله و أخرتم من أخر الله و أقررتم الولاية، و الوراثة، فى اهل بيت نبيكم الامة المتحيرة بعد نبيها، أما لو قدمت
لأكلتم من فوق رؤسكم، و من تحت اقدامكم، و لما عال ولى الله و لا طاش سهم من فرائض الله، و لا اختلف اثنان فى 

ما فعلتم فذوقوا و بال أمركم و سيعلم الذين  حكم الله الا وجدتم علم ذلك عندهم من كتاب الله و سنة نبيه فأما اذ فعلتم
 .ظلموا اى منقلب ينقلبون

 (171/ ايام عثمان/ تاريخ يعقوبى)

                                                            
 حديث ما رجوع شود: حديث موضوعه است به كتاب -(1)  22

 .ش.ه 1832، 1: تهران، چاپ -ايران  -جلد، مركز فرهنگى انتشاراتى منير 1عليه السلام ميزان حق،  نصيرالدين طوسى، محمد بن محمد، على 25



و  -8و المنبه على حكمته  -6و الهادى الى حقه  -1: خيرة اللّه من خلقه  صاحب بن عبّاد ذاك سيد الاولين و الاخرين
منتخب من  -7مختار من اكرم المنابت  -2ه على جنّه و انسه و المحتج ب -5و المؤيد من عنده  -2الداعى الى رشده 

مرفود  -12معضود بالمعجزات الغرر  -2مؤثر من اعظم العشائر  -2مرتضى من اعلى المحامد  -3اشرف العناصر 
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 (22هدية العباد . )عليه و آله
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درباره ابا ذر ( ص)يعنى درباره اين پيرمرد دروغگوى رأى دهيد با او چكنم؟ بزنم يا بزندان كنم يا بكشم؟ با اينكه پيغمبر 
 .فرموده بود

 (السمآء و ما أقلت الارض اصدق من أبى ذرما اظلت )

 .حديث مفصل توديع اهل بيت ص را با ابا ذر با ترجمه آورديم« اقوال الائمه»ما در جلد دهم 

فيستشهدون في سبيل اللّه تعالى، « يرون الحق لا يعمل به، و الباطل لا يتناهى عنه»ان المجاهدين اذ (: ص)يا أمة محمد 
 .و ينحتون من أشلائهم منارة الجهاد... رة الاسلام انما يروون بدمائهم شج

، ضرب المثل الأعلى في الايمان و الاباء، (ع)، الامام الحسين بن علي (ص)و ان سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول اللّه 
صلاح في أمة و انما خرجت لطلب الا... »: و التضحية من أجل الحفاظ على الاسلام، و اصلاح المجتمع الاسلامي المنهار

 .«...جدي 

سيظل عبر التاريخ، يهز عروش الظالمين، و يرعب قلوب الجلادين، لما تثيره ذكراه الدامية الخالدة، ( ع)و ان الامام الحسين 
 ...من فكر جهادي في نفوس الجماهير المسلمة « كل عام»

الاجيال المجاهدة و المضحية من أجل تطبيق رجلا و أمراة فحسب، بل و كل « سبعين»ليسوا ( ع)و ان أصحاب الحسين 
  الاسلام و رضى الله تعالى

حلت فيهم نفحة الهية، فانتصرت ارادتهم على الحياة، و صدقوا ما عاهدوا اللهّ عليه، فجسدوا على ... و ان هؤلاء الشهداء 
نَحبَْهُ، وَ منِْهُمْ منَْ   عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، فَمنِْهُمْ مَنْ قَضىمِنَ الْمؤُْمِنيِنَ رِجالٌ صَدَقُوا ما »: أروع قيم الشهادة« كربلاء»ساحة 

 .«يَنتَْظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبدِْيلًا



 ...الحسين الشهيد ... و السلام عليك يا أبا عبد اللّه 

 :و... و على الشهداء المجاهدين بين يديك 

  سلام على المرسلين
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  ن ابن عمر، و الحدّ عن الوليد مع وجوبهما، و خذلته الصّحابة حتّى قتل، و قال أمير المؤمنين عليه السلامو اسقط القود ع

وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان، قال ( رض)لما طعن عمر ) -21/ 3/ أخرج البيهقى فى سننه الكبرى: ما أدرى ما هذا
قيل و كيف ذاك؟ قال رأيته قبل ذلك . ن قال و لم قتله؟ قال انه قتل أبىفقتله فقيل لعمران عبيد الله بن عمر قتل الهرمزا

مستخليا بأبى لؤلؤة و هو امره بقتل أبى و قال عمر ما أدرى ما هذا؟ انظروا اذا أنامت فأسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان 
 ...(هو قتلنى؟ و ان لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان 

 (168/ 2/ الشافى تلخيص)

فلما مات عمر طلب المسلمون الى عثمان امضآء الوصية فى عبيد الله بن عمر فدافع عثمان عنها و علل و لو كان : حد الله
 .هو ولى الدم على ما ذكروا لم يكن له أن يعفو و أن يبطل حدا من حدود الله تعالى

يته بست سنين، و تكلم فيه من تكلم و قالوا آثر القربى و و نقم الناس على عثمان بعد ولا( ص)طريد رسول الله *** 
حمى الحمى و بنى الدار، و اتخذ الضياع و الاموال بمال الله و المسلمين، و نفى آبا ذر صاحب رسول الله ص و عبد 

، و لم يقتل و آوى الحكم بن أبى العاص و عبد الله بن أبى سرح، طريد رسول الله و أهدر دم الهرمزان. الرحمن بن حنبل
عبيد الله بن عمر، به و ولّى الوليد بن عقبة الكوفة فأحدث فى الصلاة ما أحدث فلم يمنعه ذلك من اعاذته اياه و اجاز 
الرجم و ذلك أنه كان رجم امراة من جهنية، دخلت على زوجها، فولدت لستة اشهر، فأمر عثمان برجمها، فلما أخرجت 

تاريخ يعقوبى . )و قال فى( وَ حَمْلهُُ وَ فِصالهُُ ثَلاثُونَ شَهْراً)  ل ان الله عز و جل يقولدخل اليه على بن أبى ابيطالب فقا
 (عثمان/ 172
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و قصاص را از عبد اللّه بن عمر، و حدّ را از وليد اسقاط نمود با اينكه هردو واجب بود، و ياران پيغمبر صلىّ اللّه عليه و 
 تا كشته شد، حضرت امير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام فرمودآله وى را خوار نمودند 

  زخم برداشت

دليل ديگر بر معصوم نبودن عثمان اينست كه چون هرمزان بقتل عمر متهم شد، كه بدخالت او ابو لؤلؤ عمر را كشته 
زخم برداشت عبيد اللّه عبيد اللّه بن عمر را قصاص نكرد، و قصاص بر او واجب شده بود چون عمر بن الخطاب  -است

اگر دخالت هرمزان در قتل وى ثابت نشد، فرزندش . كشت بقصاص پدرش و عمر وصيت كرده بود( غيله؟)بن عمر او را 
 ...عبيد اللّه را بقصاص هرمزان بكشند، اما وقتى عمر از دنيا رفت و عثمان خليفه شد، او را رها كرد 

  تو حق ندارى



عبيد اللّه را بقصاص هرمزان بكش عثمان گفت من او را عفو كردم با او گفتند تو حق ندارى مسلمانان با عثمان گفتند، 
 عفو كنى گفت چرا؟

. مسلمانانم حق دارم« ولى»خويشى از مسلمين ندارند، و من چون ( نام مرديست)« جفينه»حق دارم چون هرمزان و 
فرمود چنانكه تو ( ع)امام على . ت جفينه و عبيد اللّه را عفو كردماس« ولَِيُّكُمُ اللَّهُ»  ولى در كلام عثمان، اشارتى بآيه

 .ميگوئى نيست

عثمان كه اصرار مسلمين را ديد دستور داد وى در مدينه نماند و . تو و دورترين، افراد مسلمان نسبت باو برابر هستيد
 .ابن عمر ميگفتند« فيهكو»اى كه بدان معيشت ميكرد و آنرا  بكوفه رود و براى او سرائى ساخت و مزرعه

 (شرح فارسى تجريد)
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  در مدح حضرت على عليه السلّام

  آدم كه از نعيم جنان هيچ كم نداشت
 

  از گندمى دريغ بباغ ارم نداشت

 بيرون شد از بهشت بفرمان اهبطوا
 

  پيمان گسست و عهد خدا محترم نداشت

 نوح ار چه جان ز ورطه طوفان برون كشيد
 

  از ترك يك پسر دل فارغ ز غم نداشت

 احياى آنكه هست شد از نيست در معاد
 

  باور بدل نديده براهيم هم نداشت

 موسى كه با عصا يد بيضا همى نمود
 

  در قدس جرئتى كه گذارد قدم نداشت

  عيسى كه بود مادرش اندر حرم مقيم
 

  پروانه ولادت جنب حرم نداشت

  آدم استفخر رسل كه مفخر اولاد 
 

  فخرى فزون ز نسبت با ابن عمّ نداشت

  آن كو پى رسالت ختم رسل گواه
 

  جز وى خدا كسى كه بخود كرد ضمّ نداشت

  بن عمّ احمد آنكه به تبهيل و هل اتى
 

  ايزد چنو نمونه تامّ و اتمّ نداشت

 آنكو خداى نام وى از نام خود نهاد
 

  چون كس جز او قرينه خير الأمم نداشت

 غير از على صلاى سلونى بروزگار
 

  كى زد كسى كه گفته در خورد ذمّ نداشت

  رمزى نهفته در خبر باب شهر علم
 

  يعنى بغير در ره ديگر حرم نداشت

 آنكو گرفت سر زتن عمرو عبدود
 

  و ز خشم چهره از خدوى او دژم نداشت



  بخشيد زر بدامن و خاتم گه ركوع
 

  لقمه هم نداشتروزى كه خود بسفره يكى 

  ميريخت سر چو برگ درختان بگاه رزم
 

  در دل ز خصم كين و برابر وى خم نداشت

 عمرى نخورد گندم و پيمان بو البشر
 

  ايفا نمود گرچه در اين ره رقم نداشت

 ايثار جان براه خدا كرد بارها
 

  نوح از جدائى پسرى جز الم نداشت
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  كه دم از لو كشف زدى حقّ اليقين او
 

  كم نداشت ترديد پور آذر از آن دست

  در بارگاه قدس كه موسى نداشت راه
 

  احمد بغير او شب اسرى ندم نداشت

  غير از حرم بسيط زمين تا كنار عرش
 

  جانى سزاى زادن او محترم نداشت

  پرورده شد بدامن خير البشر ولى
 

  احمد چو او مربّى بس محتشم نداشت

  شاهنشهى كه حيطه ملكش ز شرق و غرب
 

  تا آنزمان كسى ز ملوك عجم نداشت

  ميبرد بار پيرزنان را بدوش خويش
 

  با آنكه كم ز ريگ بيابان خدم نداشت

  قومى ز گمرهى بخدائيش معترف
 

  در چشمشان چو او ز خدا هيچ كم نداشت

 در كعبه پا چو بر سر دوش نبى نهاد
 

  ماندن صنم نداشتدر پيش هيبتش دل 

  گه روى دوش و گه سر دست نبى به خم
 

  جائى نهاد پا كه كس از كيف و كم نداشت

  تغيير قبله شد سوى بيت الحرام از آنك
 

  همشان زادگاه وى اقصى حرم نداشت

  با مدّعى بگو كه ز انواع محمدت
 

  يك نكته بازگو كه بوجه اتمّ نداشت

  جانشينخود جانشين احمد و او راست 
 

  آن يازده گهر كه نظيرى به يم نداشت

 بعد از نبى بغيه على كيست دستگير؟
 

  ايزد بديعتر ز وى اندر عدم نداشت

  از اين مديح« همايون»يا رب تو آگهى كه 
 

  جز قصد قرب آن شه صاحب كرم نداشت

  فردا تو شو شفيع من اندر حضور وى
 

  نداشت «ن وَ الْقَلمَِ»  كو پيشوا بجز توبه



  از من سزد كه قافيه جعل آورم از آنك
 

  كس تاكنون بمدح وى اينسان رقم نداشت
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 ...، و لم يدفن الّا بعد ثلاث، و عابوا غيبة عن بدر و احد و البيعة «قتله اللّه»

يشهد جنازته غير مروان بن الحكم و و روى ان اهل المدينة منعوا من الصلاة عليه حتى حمل بين المغرب و العتمة و لم 
ثلاثة من مواليه و لما هموا بذلك رموه بالحجارة و ذكروه بأسوأ الذكر و لم يتمكن من دفنه الا بعد أن أنكر أمير المومنين 

 (ط دار المعارف بمصر و كتب التاريخ 216/ 2/ الطبرى)راجع . المنع من دفنه و أمرأها بتولى ذلك منه( ع)

 (162/ 2/ فىتلخيص الشا)

 :أنه قال( ع)و لا شك فى أنه عليه السلام كان بريئا من قتله و قد روى عنه 

فى انه ما قتل و لا وازر ( ع)و الممالاة هى المعاونة و الموازرة و قد صدق ( و الله ما قتلت عثمان و لا مالأت فى قتله)
  تلخيص 167ص . على القتل

فى عثمان و عبد الرحمن فما ماتا، الا ( ع)فى كتاب الاوآئل، استجيبت دعوة على  فراره يوم بدر و قال ابو هلال العسكرى
له لقد وليتك، ما وليتك من أمر الناس و ان : متهاجرتين متعاديين أرسل عبد الرحمن الى عثمان يعاتبه و قال لرسوله قل

 ...ها، و فررت يوم احد و صبرت لى لأمور اما هى لك شهدت بدرأ و ما شهدتها و شهدت بيعة الرضوان، و ما شهدت

 (مال الى صهره -(شرح ابن ابى الحديد، ذيل خطبه شقشقية)

  والد البهائى

 من لم يكن ببنى الزهرآء مقتديا
 

  فلا نصيب له فى دين جدّهم

 اولاد طه و نون و الضحى و كذا
 

  فى هل اتى قداتى مخصوص مدحهم

  هم الولاة و هم سفن النجاة و هم
 

  الهداة الى الجنات و النعملنا 
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اند كه از غزوه بدر و احد و از بيعة  ، و دفن نشد مگر بعد از سه روز، و از او عيب گرفته«خداوند، وى را بكشت»
 الرّضوان غائب بود

 :چه اندازه كينه داشتند؟



حسنين عليهما السلام را فرستاد تا مردم را بوجاهت كه ( ع)بيارى او برنخاستند غير أمير المؤمنين ( ص)صحابه پيغمبر 
و اهل مدينه با ( ع)و از اينجا معلوم ميشود كه صحابه پيغمبر . نبوت از او باز دارند، و مردم مراعات آنانرا نيز نكردند

 .عثمان چه اندازه كينه داشتند

 .تأثير نكرد( ص)از مظالم او بجان آمده حتى حضور دو فرزند رسول خدا 

س از مرگ تا سه روز جنازه او را بخاك نسپردند، و تفصيل اين مطالب در كتب تواريخ مشهور است و حاجت بذكر پ
 .آنها نيست

 (شرح علامه حلى. )اما در غزوه بدر، و بيعت رضوان، حاضر نبود، چنانكه معروف است

ما )حين قتل عثمان و هو يقول ( ص) على منبر رسول الله( ع)رأيت عليا )عن محمد بن ياسر عن ابيه قال  -الواقدى
و رواه ابن سيرين عن عبيدة السلمانى قال سمعت عليا عليه السلام ( أحببت قتله، و لا كرهته و لا أمرت به و لا نهيت عنه

 :يقول

 (163و  167/ تلخيص الشافى) -(من كان سائلا عن دم عثمان فان الله قتله و أنا معه)

 اانا مدينة العلم و علىّ بابه

  درست اين سخن گفت پيغمبر است
 

  كه من شهر علمم عليّم در است

 

  سيد حسين قدرت

82 /8 /1853 
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بأجمعها، و لم يبلغ احد درجته « صلّى اللّه عليه و آله»و علىّ عليه السّلام افضل لكثرة جهاده و عظم بلائه فى وقايع النّبىّ 
 فى غزوة بدر و احد،

ما أقول فى رجل أقر له أعداؤه و خصومه بالفضل، و لم يمكنهم جحد مناقبه و لا كتمان فضائله فقد : سمواالارفعة و 
فى اطفآء نوره، و التحريف . علمت انه استولى بنو أمية على سلطان الاسلام فى شرق الارض و غربها و اجتهدوا بكل حيلة

لمنابر و توعدوا، مادحيه، بل حبسوهم و قتلوهم و منعوا من رواية عليه، و وضع المعايب و المثالب له و لعنوه على جميع ا
حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرا حتى حظروا، أن يسمى أحد باسمه فما زاده ذلك الا رفعة و سموا، و كان 

بت عنه عينا، كالمسك كلما ستر انتشر عرفه، و كلما كتم تضوع نشره، و كالشمس لا تستر بالراح، و كضوء النهار ان حج
 .واحدة أدركته عيون كثيرة

 (المقدمه/ 2/ 1/ شرح ابى الحديد ج)



فى سبيل الله، فمعلوم عند صديقه و عدوه انه سيد المجاهدين و هل الجهاد لأحد من الناس الاله؟ و قد  -و أما الجهاد
قتل فيها سبعون، من المشركين قتل و أشدها نكاية فى المشركين بدر الكبرى، ( ص)عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسول الله 

و تاريخ الاشراف « الواقدى»و اذا رجعت الى مغازى . و الملائكة النصف الآخر. نصفهم و قتل المسلمون( ع)على 
 .و غيرهما علمت صحة ذلك« البلاذرى»

 .لومات الضروريةدع من قتله فى غيرها كأحد و الخندق، و غيرهما و هذا الفصل، لا معنى للاطناب فيه لأنه من المع

 (المقدمه/ شرح ابن ابى الحديد)

  سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ
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و امّا على عليه السّلام از هرسه نفر افضل است به دليل جهاد بسيارش و بزرگى و بسيارى ابتلا آتش در تمام وقايع 
 هاى بدر و احد السلّام نرسيده در غزوهپيامبر صلّى اللّه عليه و آله، و احدى به درجه على عليه 

  چند پرسش

كى از همه پيشتر باسلام : در حضور بنى هاشم و قريش بپا خاست و با سلام دعوت فرمود( ص)روز اول كه پيامبر 
 سبقت گرفت؟

ز هجرت نماز گذارد؟ بوقت تنهائى و بيكسى كى نبى اكرم را يارى داد؟ بآغا( ع)بوقت نماز نخستين كى، با رسول خدا 
كه در رختخواب رسول خدا خوابيد؟ و جان خود فدا كرد؟ در جنگ بدر، كى بود كه يك تن تنها، به قدر تمام مسلمين، 

 از كفار بكشت؟

در ( كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمنِِينَ الْقتِالَ)  يك از مسلمين كفايت فرمود؟ و آيت روز خندق، شر عمرو بن عبدود را خدا بدست كدام
 ؟...ل شد شأن كى ناز

كجا بود و چه كرد؟ در جنگ احد ( ع)امام على : را تنها گذاشتند( ص)رسول اللّه ( رض)روز احد كه اصحاب والاتبار 
را شكسته بود كجا؟ و ( ع)كه دندان رسول خدا « سيف اللّه»: خال المؤمنين كجا بود؟ و خالد بن وليد بقول شما»پدر 
 كجا بود؟( ع)على 

 در حق كه گفته شد؟( ه لأعطين الرآيةو اللّ)در جنگ خيبر 

كعبه را از لوث بتها پاك نمود ( ص)كجا بود؟ بوقتيكه رسول خدا ( ع)روز حنين، روز احزاب، روز فتح مكه امام على 
 ؟...كجا؟ و ديگران كجا بودند ( ع)امام على 

ى اصحاب را بسمت مسجد ببست در ها كى پاى نهاد؟ رسول اللّه كه بأمر خدا درهاى خانه( ص)و بر كتف رسول اللّه 
آمدند يگانه ( ع)صحابه بخواستگارى فاطمه زهرا ...( ما سددت و لا فتحت )خانه كى بسته شد؟ و در خانه كى باز ماند؟ 

 بكه داد؟( ع)دختر خود را پيامبر 



 ؟...در حق انفاق كى نازل شد (  هلَْ أتَى)در شأن جهاد كى آمد؟ و ( وَ الْعادِياتِ)

  686: ص

 در شأن كى؟ و آيت مباهله در حق كيست؟ حمزه سيد الشهدآء عم كى؟( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ)

 (225/ 6ط  1شيعه ميپرسد ج ... )و روز غدير از آن كى بود؟ و . جعفر طيار برادر كى؟ و منزلت شب غار

در كتاب خداوند، دو امام برّ، و فاجر و حق و ( ائمه)منظور از »: فرمود( ع)امام صادق از قول پدرش امام محمد باقر 
خداى متعال فرمود ما آنها را پيشوايانى قرار داريم كه بفرمان ما هدايت كنند، نه بامر مردم امر خدا را پيش . باطل است

ه بسوى و ما قرار داديم رهبرانى ك: )از امر مردم و حكم خدا را پيش از حكم خودشان قرار دهند و باز خدا فرموده است
آتش دعوت كنند اينها هستند كه امر خود را پيش از امر خدا و حكم خود را بر حكم خدا مقدم ميدارند، و هواى نفس 

 (محمد بن على الباقر. )خود را ميگيرند، جهت مخالفت با آنچه در كتاب خداوند است

عليه و آله بسوى ما آمد و بما اذن داد در ميرسد كه رسول خدا صلى اللّه « سلمة و جابر»و از طريق ديگر سند باز به 
 (محمد رسول اللّه)« متعه»

وَ »  الائمة فى كتاب اللّه امامان، قال اللّه تبارك و تعالى: قال قال( ع)طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه  -8263
وَ جَعَلنْاهُمْ أَئِمَّةً »: ل امرهم، و حكم اللّه، قبل حكمهم، و قاللا بأمر الناس يقدمون امر اللهّ قب« جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يهَْدُونَ بأَِمْرِنا

. يقدمون امرهم قبل امر اللّه، و حكمهم قبل حكم اللّه، و يأخذون باهوائهم خلافا لما فى كتاب اللّه« يَدْعُونَ إلَِى النَّارِ
 (86بصائر الدرجات ص )

نى ابن ذريع حدثنا روح يعنى ابا القاسم عن عمرو بن دينار عن و حدثنى امية بن بسطام العيشى حدثنا يزيد يع -8262
، اتانا فاذن لنا فى (ص)الحسن بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الاكوع و جابر بن عبد اللّه ان رسول اللهّ 

 المتعة

 «181 -182ص  2مسلم ج  3ج  -اقوال الائمه
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 «صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»يرها، و لأنّه اعلم لقوّة حدسه و شدّة ملازمته للرّسول و يوم الأحزاب و خيبر و حنين و غ

أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله، ومحا، اسم من يأتى بعده و مقاماته فى الحرب مشهورة (: ع)فان الامام : اما الشجاعة
 .يضرب بها الامثال الى يوم القيامة

لا ارتاع من كتيبة، و لا بارز أحدا الا قتله، و لا ضرب ضربة قط فاحتاجت الا ولى الى  و هو الشجاع الذى ما فرّقط و
 .الثانية

و فى الحديث كانت ضرباته وترا، و لما دعا معاوية الى المبارزة، ليستريح الناس من الحرب بقتل أحدهما، قال له عمرو لقد 
أتأمرنى بمبارزة أبى الحسن؟ و أنت تعلم أنه الشجاع المطرق  فقال معاوية ما غششتنى منذ نصحتنى الا اليوم... أنصفك 

 .أراك طمعت فى امارة الشام بعدى



 (شرح ابن ابى الحديد المقدمة)

 «كانت ضربات على بن ابيطالب عليه السلام ابكالا كان اذا اعتلى قد، و اذا اعترض قط»: و فى الحديث

 ( قَدَّتْ قَمِيصهَُ وَ اسْتبََقَا البْابَ وَ/ ذيل آيه/ مجمع البيان)

شكافت و هنگامى كه  سابقه بود هنگامى كه از بالا ضربه ميزد تا بپائين مى در نوع خود بى( ع)هاى على بن ابيطالب  ضربه
 .زد دو نيم مساوى ميكرد از عرض ضربه مى

صدره و يكنفنى فى فراشه وضعنى فى حجره، و انا وليد يضمنى الى »(: ع)قال الامام على (: ص)علمه و ملازمته للرسول 
و يمسنى جسده، و يشمنى عرفه، و كان يمضغ الشيئ ثم يلقمنيه و ما وجد لى كذبة فى قول، و لا خطلة فى فعل، و قد 

من لدن أن كان فطيما اعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم و محاسن اخلاق العالم، ليله و ( ص)قرن الله به 
أرى نور الوحى، . اتباع الفصيل، أثرامه يرفع لى فى كل يوم من اخلاقه علما، و يأمرنى بالاقتدآء بهنهاره، و لقد كنت اتبعه 

 «و الرسالة و أشم ريح النبوة

 (5/ 5/ 682/ خطبه قاصعة/ نهج البلاغة)
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واسطه نيروى حدس قوى و و احزاب و خيبر و حنين و غير اينها، و به دليل اينكه على عليه السّلام اعلم صحابه بود ب
 بسيارى مصاحبت با رسول خدا

  قهرمان افتخارآفرين

قهرمان افتخارآفرين همه جنگهاى اوليه اسلام ( ع)هاى احد، و احزاب و خيبر، و حنين، و غير اينها امام على  در غزوه
 .بوده است

 .نكر اين حقيقت و واقعيت نيستندترين افراد م هيچيك از محدثين و مورخين اسلامى و حتى غيراسلامى و لو دشمن

و موضوعات مختلف مادى و معنوى باقى مانده است . هاى گوناگون علمى و دينى در زمينه( ع)آثارى كه از امام على 
 .شاهدى گويا بر اين حقيقت است

تباط آن انديشه در نهج البلاغه و ساير اخبار، و آثارى كه از حضرتش بيادگار است، شخصيت والاى آسمانى، و ار
 .نمايد حضرت را با مبدأ فياض و مالك الملك روشن مى

 «م»

  حكيم مادّى عرب

امام على بن ابيطالب سرور تمام بزرگان، و نسخه منحصر بفردى است كه شرق و غرب جهان در )شبلى شميل گويد 
 .(اى مانند او را نديده است گذشته و حال نمونه



ظمت امروز در كوفه بر منبر قرار ميگرفت شما مسلمانان ميديديد كه مسجد كوفه اگر على اين گوينده با ع: )نرسين گويد
 .موج ميزد( ع)با همه وسعت خود از اجتماع مردم مغرب زمين براى استفاده از درياى خروشان علم على 
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هر روزگارى شخصيتى اى جهان چه ميشد، اگر همه نيروهايت را درهم ميفشردى و در : جرج جرداق مسيحى گويد
 .مانند على با آن عقل و قلب و زبان و شمشير نمودار ميكردى

هاى روزگار آزرده ميشوم از اندوه خود بآستان  آورد و از رنج هرگاه دشواريهاى زندگى رو بمن مى: فوأد جرداق گويد
خوردگان ياورى دلسوز و مشفق  على پناه ميبرم زيرا او پناهگاه هر ماتمى است او بر ستمكاران چون رعد و بر شكست

 .است

 (صوت العدالة)

 :من حقائق الهجرة

 :قال تعالى

 (21النحل )« كْبَرُ لَوْ كانُوا يَعلَْمُونَوَ الَّذِينَ هاجرَوُا فِي اللَّهِ منِْ بَعدِْ ما ظلُِمُوا لَنبَُوِّئنََّهُمْ فِي الدُّنيْا حَسنََةً وَ لَأَجرُْ الْآخِرَةِ أَ»

 (122/ التوبة)« ...ا عَنْهُ قُونَ الْأوََّلُونَ منَِ الْمُهاجِريِنَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحسْانٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُمْ وَ رضَُووَ السَّابِ»

 (613/ البقرة)« تَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيِمٌإِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سبَِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَ»

« حقًَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كرَِيمٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سبَِيلِ اللَّهِ وَ الَّذيِنَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ»
 (72الانفال )

/ التوبة)« الْفائِزُونَوَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا فِي سبَِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفسُِهِمْ أَعْظمَُ دَرَجةًَ عنِْدَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ  الَّذِينَ آمَنُوا»
62) 

 نيست؟( ع)آيا اين آيات در شأن على 
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 «اقضاكم علىّ»: «صلّى اللهّ عليه و آله»عد غلطهم و قال النّبىّ و كثرة استفادته، و رجعت الصّحابة اليه فى اكثر الوقايع ب

عبد اللّه بن احمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا زيد بن عمر بن عثمان النمرى البصرى : يغرّه العلم غرا
فقال سل عنها على بن . ةحدثنا اسماعيل بن ابى خالد، عن قيس عن ابى حازم، قال جآء رجل الى معاوية فسأله عن مسئل

ابى طالب فهو أعلم بها، فقال يا أمير المؤمنين جوابك فيها احب من جواب على، فقال بئس ما قلت و لؤم ما جئت به لقد 
انت منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه ( ص)يغره العلم غرا و لقد قال له رسول اللّه ( ص)كرهت رجلا كان رسول اللّه 

ان عمر اذا، أشكل عليه أمر شيئ، يأخذ منه و لقد شهدت عمر و قد أشكل عليه شيئ فقال عمرها هنا لا نبى بعدى و ك
 على قم لا اقام اللّه رجليك، و الفضل ما شهدت له الا عدآء



 .و هذا الحديث؛ ذكره من العامة ابراهيم بن محمد الحموينى، فى كتاب فرايد السمطين

 (21/ غاية المرام الباب)

أخبرنا أبو الحسن على بن عمر بن عبد اللّه بن شوذب قال حدثنى جدى لأبى أبوا  -862عليه السلام بقضية فصّل على 
الحسن على بن عبد اللّه، بن شوذب حدثنا عبد الجليل، ابن أبى رافع أخبرنا عن يزيد بن هارون عن اسماعيل، بن عياش 

( ص)بقضية فقال رسول اللّه ( ص)على عهد رسول اللّه ( ع) فصّل على»عن صفوان ابن عمرو عن عبد اللّه المازنى، قال 
أخرجه الامام احمد بن حنبل فى الفضائل على ما خرجه عنه المحب  -.ألحمد للّه الذى جعل الحكمة فينا أهل البيت

 .من حديث حميد بن عبد اللّه بن يزيد 75/ و القندوزى فى ينابيع المودة 35/ الطبرى فى ذخائر العقبى

 (633/ اقب للمغازلىالمن)
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و استفاده فراوانش از حضرت رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و بدليل رجوع اصحاب رسول صلّى اللّه عليه و آله به وى پس 
 على از همه شما بهتر قضاوت ميكند: از اعمال غلط خود و به دليل اينكه رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله فرمود

 (ع)ده علم على وجود، و مشاه

حكما حدس قوى را قوه قدسيه ميگويند، يعنى چنان ذهن مستعد، دانستن باشد كه باندك توجه از جانب خداوند، هر 
بود و ملازمت ( ع)مطلبى كه ميخواهد بر قلب او افاضه شود، و مرتبه كامل آن در انبيآء و اوليآء است و اين قوه در على 

انا مدينة العلم و على )چيز عالم كرد چنانكه درباره او فرمود  از آن حضرت او را بهمهو بسيارى استفاده ( ص)با رسول 
 (.بابها

و علم آن نيست كه كسى الفاظى بشنود و آنرا از بر كند، بلكه بملازمت استاد، خود معنى ناشنيده را دريابد، و اگر آنچه 
« رجل من القريتين عظيم»چنانكه اگر جبرئيل قرآن را بر . ديگرى ميشنيد عالم نميشد: شنيد مى( ص)از پيغمبر ( ع)على 

 .وجود و مشاهده علم اوست در نزد مردم( ع)دليل أعلميت امام على . ميخواند آنها پيغمبر نميشدند

  رسوا گشت

 «بر فروغ خور نجويد كس دليل»

 

بما نشان دهد يا يك مكتوب نظير يك خطبه مانند، خطب توحيدى او : عالمتر بود( ع)هركه گويد ديگرى از امام على 
 .كتاب آن حضرت به مالك اشتر بياورد

رجوع صحابه بوى دليل فضل أمير المؤمنين نيست كه دليل احتياج ايشانست چراكه چند عرب بدوى ازو چيزى بپرسند 
  حضرتش بداند و ايشان ندانند براى ديگران

  622: ص



ى صحابه فقط بعلم نبود، بلكه بهمت و ديندارى و كوشش در پيشرفت فضل فضلا. و براى على فضيلت نيست« فضل»
در قضا و حكومت على از همه صحابه افضل است و همه فضلأ « اقضاكم على»فرمود ( ص)پيغمبر : اما. اسلام هم بود

 :رمودو خود ف. اند نحو و معارف الهيه و فقه و كليه علوم اسلامى ازو مأخوذ است علم خويش را ازو فرا گرفته

 .و ديگر كس هركه چنين گفت رسوا گشت( سلونى قبل ان تفقدونى)

 (با استفاده از كشف المراد)

بعد از آنكه بمقام رفيع شهادت فائز و نائل شد عدّى بن حاتم طائى بمناسبتى كه پيش آمده بود در مجلس معاويه در 
طراف على ميجوشيد، از لذّات دنيوى دورى هاى حكمت و دانش از جوانب و ا پيوسته چشمه»: وصف آن بزرگوار گفت

. اين شير بيشه شجاعت كه در ميدان كارزار كس را با وى ياراى مقاومت نبود با ظلمت شب انسى تمام داشت. ميجست
در دل شب پهلو از بستر آسايش برميگرفت و پيشانى تضرّع و ابتهال بر خاك مينهاد و با خداى كارساز براز و نياز 

 .سان باران بهار اشك بر رخسار فروميريختميپرداخت و ب

ساعات دراز در درياى فكرت فروميرفت و همواره در خلوت از خود حساب ميكشيد و بر گذشته افسوس ميخورد، 
 .بجامه خشن و زندگى سخت و درشت خوشدل بود

 :بدين سخن عدّى بن حاتم نيك توجّه كنيد كه در حقّ اين زمامدار بزرگ اسلام ميگويد

 .ن فينا كاحدنا يعنى على در ميان ما مانند يكى از افراد ما ميزيستو كا
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و كنا اثنى عشر الفا و كان اصحاب ( ع)يقول شهدت يوم الجمل عليا ( قال أبان سمعت سليم بن قيس)  رجعت الصحابة اليه
نحو من اربعة آلاف ممن شهد مع رسول الجمل زيادة على عشرين و مائة الف و كان مع على من المهاجرين و الانصار 

بدرا و الحديبية و مشاهده و سائر الناس من الكوفة الا من تبعه من البصرة و الحجاز ليست هجرة ممن اسلم بعد ( ص)اللّه 
و الفتح و جل الاربعة آلاف من الانصار، و لم يكره أحدا على البيعة و على القتال انما ندبهم فانتدب من اهل بدر سبعون 

مائة رجل جلهم من الانصار ممن شاهد أحدا و الحدبيية و لم يتخلف عنه أحدا و ليس احد من المهاجرين و الانصار الا و 
 .هواه معه يتولونه له بالظفر و النصر

 قعدوا و يحبون ظهوره على من ناواه و لم يحرجهم و لا يضيق عليهم و قد بايعوه و ليس كل الناس يقاتل فى سبيل اللّه و
الطاعن عليه و المتبرء منه قليل مستتر عنه مظهر له الطاعة، غير ثلاثة رهط بايعوه، ثم نكثوا فى القتال معه و قعدوا فى 

و استغفر له ( ع)بيوتهم محمد بن سلمة و سعد بن ابى وقاص، و ابن عمر، و اسامة بن زيد، سلم بذلك و رضى و دعا لعلى 
 22.حق و من خالفه ملعون حلال الدمو برأ من عدوه و شهدانه الحق على ال

                                                            
 611/ ص/ 22/ المتوفى/ سليم بن قيس الكوفى/ كتاب السفيفة -(1)  22



حديثا لم أدر ما وجه سمعت يقول ان ( ع)سمعته ابن عباس يقولا سمعت من على ( قال ابان قال سليم)  الف باب من العلم
 27.أسر الى فى مرضه و علّمنى مفتاح الف باب من العلم يفتح كل باب الف باب( ص)رسول اللّه 

  على مرتضى مير خلايق
 

  عارفان نور حقايقبزرگ 

  شعاع نور خورشيد هدايت
 

  نخستين موج درياى ولايت
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فقلت له ان الشيعة يتحدثون أن رسول ( ع)عن ابى بصير قال دخلت على ابى عبد اللهّ   الف باب يفتح كل باب ألف باب
 .الف بابا يفتح منه الف باب( ع)علم عليا ( ص)اللّه 

اللّه يا ابا محمد علم و اللّه رسول اللهّ عليا الف باب يفتح له من كل باب ألف باب فقلت له هذا و اللّه العلم؟ فقال أبو عبد 
 .فقال انه لعلم، و ليس بذلك

 (675/ الاختصاص)

ايم طالب تفصيل بمأخذ ما  شيخ مفيد هشت حديث از طرق مختلف آورده است كه ما جهت نمونه فقط يك حديث آورده
 .درجوع كن

عبد اللّه زبير در مسجد روزى سخن ميگفت عبد اللهّ   عبد اللّه زبير فرزند متعه است 1ط  723ص  1تفسير ابو الفتوح ج 
جاءنا من سلب اللّه ابصاره كسى درآمد كه چشمهاى او را خداى بازستده است، و عبد اللّه : عباس از در، درآمد او گفت

 :د جواب داد و گفتعباس در آخر عمر مكفوف شده بود، بشني

ان اللهّ سلب ابصارنا و سلب بصائركم خداى ما را چشم بسته و شما را عقل و بنشست عبد اللّه زبير را سخت آمد، و در 
حديث متعه آمد، و طعنه زد بر اين حديث تا عبد اللّه عباس را كسرى باشد، عبد اللّه گفت بر نكاحى طعنه ميزنى كه تو 

چگونه؟ گفت، ما جماعتى بوديم در راهى، مادرت از پيش ما برافتاد، پدرت را رغبت افتاد كه او از آن نكاح آمده، گفت 
را بزنى كند، او گفت من نكاح دوام نكنم پدرت برد يمنى داشت، آن برد بداد، و او را بزنى كرد بمتعه بر آن برد، بمدتى 

  تو در متعه طعنه زنىنشايد كه : معلوم، آبستن شد، و تو را بزاد و تو از متعه زاده

  628: ص

( رض)و من كتاب المناقب لأبى المعالى، الفقيه المالكى روى خبرا يرفعه الى على بن الحسين : فى الكعبة( ع)مولد على 
 ذات يوم فى نسآء العرب اذا قبل ابو طالب كئيبا حزينا فقلت له ما شأنك؟

 .قال ان فاطمة بنت أسد فى شدة من الطلق

                                                            
 618/ المرجع -(6)  27



أخذ بيدها و جآء بها الى الكعبة فدخل بها و قال اجلسى على اسم اللّه فطلقت واحدة فولدت غلاما نظيفا منظفا لم  ثم انه
 :أر أحسن وجها منه فسماه أبو طالب عليا و قال شعرا

  سميته بعلّى كى يدوم له
 

  عز العلوم و فخر العزأ دومه

 

على بن الحسين فو اللّه ما سمعت بشيئ أحسن قط الا، و هذا من أحسنه  فحمله معه الى منزل امه قال( ص)و جآء النبى 
يوم ولادة ( ص)بثلاث سنين و كان عمر رسول اللهّ ( رض)بخديجة ( ص)بعد ان دخل رسول اللهّ ( رض)و كان مولد على 

 23.ثمانيا و عشرين سنة( رض)على 

ان اللّه تبارك و تعالى اوحى الى »قال ( ع)عن ابى عبد اللّه  عبد الحميد بن الديلم( ع)اسم الاكبر و ميراث العلم عند على 
انه قد قضيت نبوتك و استكملت ايامك فاجعل الاسم الاكبر و ميراث العلم و آثار علم النبوة عند على ( ص)رسول اللّه 
( ص)ين قبض النبى فانى لا أترك الارض الا ولى فيها عالم تعرف به طاعتى، و تعرف به ولايتى حجة ب( ع)بن ابيطالب 

بالاسم الاكبر و ميراث العلم و آثار علم النبوة الى على بن ابيطالب ( ص)الى خروج النبى الآخر فاوصى رسول اللّه 
 22(ع)

حدثنا حامد بن عمر البكرواى حدثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد عن عاصم عن ابى نضرة قال كنت عند جابر بن  -8213
ابن عباس و ابن الزبير، اختلفنا فى المتعتين فقال جابر، فعلنا هما مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و  عبد اللّه فاتاه آت فقال

 (181ص  2صحيح مسلم ج . )سلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلها
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 :لىبذلك، و لقوله تعا« صلّى اللّه عليه و آله»و استند الفضلاء فى جميع العلوم اليه، و أخبر هو 

و ما أقول فى رجل، تعزى اليه كل فضيلة و تنتهى اليه كل فرقة، و تتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل، : رئيس الفضائل
و ينبوعها، و أبو عذرها، و سابق مضمارها، و مجلى حلبتها، كل من بزغ فيها، بعده فمنه أخذ و له اقتفى، و على مثاله 

هو العلم الالهى لأن شرف العلم بشرف المعلوم و معلومه أشرف الموجودات فكان هو احتذى و قد عرفت أن اشرف العلوم، 
 .أشرف العلوم

                                                            
 م/ 1252/ نجف/ ط /ه/ 355/ لابن صباغ المالكى المتوفى -81/ الفصول المهمة فى معرفة احوال الائمة -(1)  23

 (:ع) قال خليل بن احمد فى شأن مولانا على

 احتياج الكل اليه و استغناؤه عن الكل دليل على انه امام الكل فى الكل

 (172/ خليل بن احمد/ آب حيات) 

 تبريز/ 1/ ط 223/ ص/ 66بصائر الدرجات باب  -(6)  22



 .و من كلامه عليه السلام و عنه نقل و اليه انتهى

فان المعتزلة الذين هم أهل التوحيد و العدل و أرباب النظر و منهم تعلم الناس هذا الفن تلامذته و ( ع)انتماؤهم اليه 
ن كبيرهم واصل بن عطا تلميذ أبى هاشم عبد اللّه بن محمد الحنفية، و أبو هاشم تلميذ أبيه، و أبوه تلميذه عليه أصحابه، لأ

و أما الاشعرية فانهم ينتمون الى أبى الحسن على بن أبى الحسن على بن أبى بشر الاشعرى و هو تلميذ أبى على . السلام
 .الجبائى، و أبو على، أحد مشايخ المعتزلة

 .لاشعرية ينتهون بآخرة الى استاد المعتزلة و معلمهم و هو على بن ابيطالب عليه السلامفا

 .و أما الامامية و الزيدية فانتماؤهم اليه ظاهر

اما  -.و من العلوم علم الفقه و هو عليه السلام أصله و أساسه و كل فقيه فى الاسلام فهو عيال عليه و مستفيد من فقهه
بى يوسف و محمد و غيرهما فأخذوا عن أبى حنيفة و أما الشافعى فقرأ على محمد بن الحسن أصحاب أبى حنيفة كا

 فيرجع فقهه أيضا الى أبى حنيفة،

  625: ص

و دانشمندان در جميع علوم به وى استناد ميكنند و رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله نيز به چنين حقيقتى خبر داده است، 
  عالو بدليل قول خداى مت

 (:ع)جميع علوم از على 

امام در كودكيش در دامان »: سخنى دارد كه دريغم آمد ولو باختصار نياورم( ع)علامه قوشچى درباره علم امام على 
از ( ع)و هروقت و هميشه همراه وى بود لهذا استفاده امام على از پيامبر ( ع)و در بزرگى داماد رسول اللّه ( ص)رسول 

 .را ارشاد ميفرمود( ع)ه كه پيامبر ص بآموختن وى حريص بود، و پيوسته على همه بيشتر بود، چ

و امام فرمود پس »اين گوش را گوش على قرار ده ! خدايا: دعا كرد( ع)پيامبر ( وَ تَعيَِها أُذُنٌ واعيَِةٌ)  در نزول آيت قرآن
هزار باب علم بمن آموخت ( ص)ل الله رسو: و همو فرمود. دگر هيچ چيزى را فراموش نكردم( ع)از اين دعاى رسول 

 .اين بود مضمون قول شارح قوشجى -«.كه از هر بابش يكهزار باب ديگر برايم گشوده شد

و رسول خدا ( تمام دانشمندان در جميع علوم بوى استناد ميكنند)حال اين سخن خواجه رحمة الله عليه دانسته ميشود كه 
 .ى بابهابارها فرمود انا مدينة العلم و عل( ص)

على را بر منبر كوفه ديدم كه زره رسول الله را پوشيده، و )اخطب خوارزم مسندا نقل كرده است از ابى البخترى كه گفت 
را بر سر، و در انگشتش انگشترى پيامبر، و بر منبر قرار گرفت ( ع)و عمامه پيغمبر . را در دست دارد( ع)شمشير پيامبر 

اين . از آنكه مرا نيابيد از من بپرسيد كه اينجا علم فراوان است اين جوششگاه علم است پيش»و سينه را باز كرد و گفت 
و در . بساط قضاوت برايم بگسترند: بخدا سوگند اگر. است پيامبر بجز وحى بمن چيزى نياموخت( ع)لعاب رسول الله 

فتوى ميدهم، چنانك كه اگر خداى زبان مقام داورى بنشينم با اهل تورات بتوراتشان، و براى اهل انجيل، بانجيلشان، 
راست گفته است و فتوايش بدان وحى است كه در من نازل گشته ( ع)هريك بگويد على : تورات و انجيل را بگشايد

 «م». وَ أَنتُْمْ تَتْلوُنَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ  است



 (27/ المناقب للخوارزمى)
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و اما مالك  -.جعفر بن محمد و قرأ جعفر على ابيه عليه السلام و ينتهى الامر الى على عليه السلامو أبو حنيفة قرأ على 
بن أنس فقرا على ربيعة الرأى و ربيعة على عكرمة و عكرمة على عبد اللّه بن عباس و قرأ عبد اللّه بن عباس على على 

 .ك فهؤلأ الفقها الاربعةو ان شئت رددت فقه الشافعى بقرآئته على مالك كان لك ذل( ع)

و اما فقه الشيعة فرجوعه اليه ظاهر و أيضا فان فقهاء الصحابة كانوا عمر بن خطاب و عبد اللهّ بن عباس و كلاهما اخذا 
 -عن على عليه السلام

 (المقدمة -شرح نهج ابى الحديد)

: م به وى تسليت گويم، ام سلمه گفتبر ام سلمه وارد شدم كه بر مصيبت امام حسن مجتبى عليه السّلا: ابن حوشب گفت
ام به محل خوابش وارد شد كه فاطمه عليها السّلام آمد و چيزى همراهش بود و  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در خانه

 :رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود. نهاد

به نزد پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله جمع شدند حسنين و پسر عمت على عليه السّلام را بخوان به نزدم بيايند، چون همه )
 :پيامبر صلّى اللّه عليه و آله گفت

چنان پاكئى  پروردگارا، اينان ياران و ياوران و اهل بيت منند، هرگونه پليدئى را از اينان دور ساز و اينان را پاك ساز آن»
 (محمد رسول اللّه)« .كه تو بخواهى

ثنا احمد بن مجاهد الاصبهانى ثنا عبد اللّه بن عمر بن ابان ثنا زافر بن سليمان عن حدثنا سليمان بن احمد،  -8682
اتيت ام سلمة أعزّ بها على الحسن بن : طعمة عمرو الجعفرى عن ابى الحجاف داود بن ابى عوف عن شهر بن حوشب قال
ء فوضعته فقال  ة لنا فجائته فاطمة بشىعلى رضى اللّه عنه فقالت دخل رسول اللّه صلّى اللهّ عليه و آله فجلس على منام

اللّهم هؤلآء حامّتى، و اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس )ادعى لى حسنا و حسينا و ابن عمّك عليا، فلما اجتمعوا عنده قال 
 .(و طهّرهم تطهيرا

 (، ط ليدن123ص : 1اخبار اصفهان، ج )

 سيد ميرداماد

  گويند كه نيست قادر از عين كمال
 

  ه خويش حق متعالبر خلقت شب

 نزديك شد آنكه رنگ امكان گيرد
 

  در ذات على صورت اين امر محال

 

  627: ص

  سخن عجيب



از روز اول عثمان نشان داد كه قدرت و ثروت دولت را در قريش منحصر خواهد كرد و احكام را موافق اين مصلحت 
و قصه وليد و شراب خوردن او و شهادت اهل كوفه كه او : ملحق گشتو پس ازين عبيد اللّه بمعاويه . اجرا خواهد كرد

 .و عثمان گفت قى كردن دليل خوردن نيست از عجائب سخنان او است... در محراب مسجد قى كرده است 

 (تجريد/ 522)

  عليك بهذه الكتب

فى صحاحهم و سننهم، و اكثرها او وضع الشيعة العديد من الكتب فى نصوص الخلافة و الولاية التى رواها السنة انفسهم 
فى السلطة الدينية و الزمنية، و ( ص)الكثير منها يدل بصراحة على ان على بن ابى طالب هو الذى يجب ان يخلف الرسول 

 .ان الولاية المحمدية حق الهى مقدس للصفوة من اهل البيت، و ان طاعتهم واجبة، و مناقشتهم محرمة

ه النصوص جيلا عن جيل مدى مئات السنين، و أعادوا التأليف فيها مرات، و ما زالوا، و و قد تناقل علماء الشيعة هذ
محصوها تمحيصا علميا و دقيقا، فتثبتوا فى نقلها عن السنة، و اوضحوا دلالتها قبل ان يذيعوها على الملأ و يناظروا بها من 

ى و لا شيعى يبحثها بحثا موضوعيا، و يصدر حكمه بما و اتمنى لو اتيح لنصوص الولاية عالم منصف لا سن... انكر و عاند 
فهم منها و علم، و من الكتب التى تحتوى على هذه النصوص كتاب الشافى للمرتضى، و دلائل الصدق للمظفر، و الغدير 

تعطفه للأمينى، و المراجعات لشرف الدين، و فضائل الخمسة من الصحاح الستة للفيروزآبادى و غيرها، و لا جديد لدينا 
و على سبيل المثال نشير الى . على ما فى هذه الكتب، و أية جدوى فى النقل عنها ما دامت فى متناول كل راغب و طالب؟

 :نصوص ثلاثة

وَ »: أمره تعالى ان يبدأ بدعوته اول ما يبدأ بارحامه و اقاربه، و خاطبه بقوله( ص)بعد نزول الوحى على رسول اللهّ  -1
 .«الشعراء 612  كَ الْأَقْرَبِينَأَنْذِرْ عَشيِرَتَ

هذا اخى و وصيى و خليفتى »: و اولم لعشيرته، و دعاهم الى الاسلام، و قال لهم فيما قال مشيرا الى على( ص)فلبى النبى 
انظر من الكتب القديمة للسنة الجزء الاول من مسند احمد و الجزء الثانى من تاريخ الطبرى « فيكم فاسمعوا له و اطيعوا

عة قديمة و الجزء الثانى من الكامل لابن الاثير طبعة قديمة ايضا، و من الكتب الحديدة حياة محمد، لمحمد حسين طب
 .هيكل الطبعة الاولى و تاريخ الجمعيات لمحمد عبد اللّه عنان

 :المسلمين يوم غدير خم، و افتتح خطابه بقوله( ص)خطب النبى  -6

 .كنت مولاه فعلى مولاه من: ألست أولى منكم بانفسكم؟ ثم قال

و المتبادر الى الافهام من كلمة المولى هو الذى يتولى الامر و يملك السلطة و مع التسليم جدلا بان للمولى الف معنى و 
و قرينة الآيات و الأحاديث الواردة فى : أ لست اولى الخ»معنى فان المقصود منه هنا خصوص الخلافة و الولاية بدلالة 

 .«امامته و( ع)حق على 

 .من التابعين 32من الصحابة، و  112ان هذا الحديث رواه : و اثبت الأمينى فى كتاب الغدير
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  و اعبدهم« صلّى اللهّ عليه و آله»و لكثرة سخائه على غيره، و كان ازهد النّاس بعد النّبىّ « ...وَ أَنْفسَُنا »

الآية قال كان ( نَدْعُ أَبْناءنَا وَ أَبنْاءَكُمْ)  فى قوله تعالى( ع)نده عن زيد ابن على روى بس 616/ 8تفسير ابن جرير الطبرى ج 
و السيوطى فى الدر المنثور، فى تفسير  -618/ 8ج : راجع. و على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام( ص)النبى 

و صحيح  -رازى فى تفسيره الكبير، فى تفسير الآيةآية المباهلة فى سورة آل عمران و الزمخشرى فى الكشاف و الفخر ال
فضائل الخمسة ( 822/ 1ج )مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل على بن ابيطالب و رواه احمد بن حنبل فى مسنده 

 .622/ 1ج 

 :و الجود، فحاله فيه ظاهرة كان يصوم و يطوى و يؤثر بزاده و فيه أنزل -و اما السخآء

و روى « حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسيِراً إِنَّما نطُْعِمُكُمْ لِوَجهِْ اللَّهِ لا نرُِيدُ مِنْكمُْ جَزاءً وَ لا شُكوُراً  طَّعامَ عَلىوَ يُطْعِمُونَ ال»
  فانزل فيه -المفسرون انه لم يكن يملك الا اربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا و بدرهم نهارا و بدرهم سرا و بدرهم علانية

 «الَّذِينَ ينُْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ باِللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ علَانيَِةً»

و أما الزهد فى الدنيا فهو سيد الزهاد و بدل الابدال و اليه تشد الرحال و عنده تنفض الاحلاس ما شبع من طعام قط و كان 
 .أخشن الناس مأكلا و ملبسا

يوم عيد، فقدم جرابا مختوما، فوجدنا به شعير يابسا مرضوضا فقدم فاكل فقلت يا  قال عبد اللهّ بن ابى رافع دخلت اليه
أمير المؤمنين فكيف تختمه؟ قال خفت هذين الولدين ان يلتاه بسمن اوزيت، و كان ثوبه مرقوعا بجلد تارة و بليف اخرى، 

 .و نعلاه من ليف و كان يلبس الكرباس الغليظ

و أكثرهم صلاة و صوما، و منه تعلم الناس صلاة الليل و ملازمة الاوراد و قيام النافلة و ما  و أما العبادة فكان أعبد الناس،
ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده ان يبسطه له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصلى على ورده و السهام تقع بين يديه 

 الحديد ابن ابى -(المقدمة/ شرح نهج)و تمر على صماخيه يمينا و شمالا 
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كه على را نفس پيغمبر صلىّ اللّه عليهما و آلهما دانسته است، و بدليل فراوانى « ...وَ أنَْفُسنَا وَ أَنْفسَُكُمْ »  در آيه مباهله
 سخاوتش بر ديگران، و پس از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله از همه مردم، زاهدتر، عابدتر،

 :فضيلت ممتاز

نه چندانست كه بشمار آيد، و هريك نه چنانست كه ديگرى بدان انباز گردد اما بين همه فضائل ( ع)امام على فضائل 
كه در آن . از قرآن كريم است« آيت مباهله»: نياز از سخن است و آن يك فضيلت ممتاز، بى( ع)افزون از شمار امام على 
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اند،  دثين و تفاسير معتبر اهل سنت، و همه تفاسير شيعه نوشتهبحساب آمده است اكثر مح« نفس پيامبر ص»( ع)امام على 
آورد و در تفسير « مباهله»على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را براى ( ع)در قصه نصاراى نجران رسول خدا 

 .جان پيامبر است( ع)امام على : آيه

 «م»

  ك. ايم، ر اهل سنت بحث كرده بتفصيل از مآخذ 821 -825/ 1و ما در جلد دوم شيعه ميپرسد ط 

 (:ع)سخاوت امام على 

يافت ميداد و حتى آنكه قوت خود،  ترين صحابه بود، زيرا كه هيچ مال نيندوخت، و هرچه مى امام على عليه السلام سخى
بيت المال  .در شأن او نازل گشت و يا اينكه دنيا در دست او بود«  هلَْ أتَى»  و سوره. و عيال خود را به مستحق بخشيد

 .و در جاى آن دو ركعت نماز ميخواند. بخشيد و جاروب ميزد را مى

 (:ع)زهد و عبادت امام 

 .بود( سيد ابدال)گويد او « ره»زاهدترين مردم بود علامه ( ص)پس از پيامبر 

و هردو  سلوك الى الله برد واصل است اول رياضات مرتب براى شكستن شهوات و ديگر مقامات عارفين پس از رياضت
 .است( ع)اصل از امام على 

 (تلخيص از شرح علامه)
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 و احلمهم و اشرفهم خلقا و اقدمهم ايمانا و افصحهم لسانا و اسدّهم رأيا و اكثرهم حرصا على اقامة حدود اللهّ،

. و فجر ينابيع مواهبه الاسلامعظيم من عظمآء البشرية، أنبته أرض عربية، و لكنها ما استأثرت به »: ما كان للإسلام وحده
 .و لكنه ما كان للاسلام وحده

م فيتصدى لها بالدرس و التمحيص و  1252/ و الا فكيف لحياته الفذةّ أن تلهب روح كاتب مسيحى فى لبنان و فى العام
ت يوما على ميادين و بطولات الامام ما اقتصر. و مآءثرها و بطولاتها. التحليل، و يتغنى تغنى الشاعر المتيّم بمفاتنها

الحرب، فقد كان بطلا فى صفآء بصيرته، و طهارة وجدانه، و سحر بيانه، و عمق انسانيته، و حرارة ايمانه، و سمودعته، و 
نصرته للمحروم و المظلوم من الحارم و الظالم، و تعبده للحق أينما تجلى له الحق و هذه البطولات و مهما تقادم بها العهد 

انه ليستحيل على اى . غنيا نعود اليه اليوم و فى كل يوم كلما اشتد بنا الوجد الى بنآء حياة صالحة فاضلةلا تزال مقلعا 
 ...مورخ او كاتب مهما بلغ من الفطنة و العبقرية ان يأتيك حتى فى الف صفحة بصورة كاملة لعظيم من عيار الامام على 

لباقة و ما فى قلبه من حرارة و ما فى وجدانه من انصاف قد نجح الى و يقينى ان مؤلف هذا السفر النفيس بما فى قلبه من 
 -.حد بعيد فى رسم صورة لابن ابى طالب لا تستطيع أمامها الا ان تشهد بانها الصورة الحية لأعظم رجل عربى بعد النّبى

 (ميخائيل نعيمه)تقدمة الامام على صوت العدالة 



 /جورج سجعان جرداق ط( العدالة الانسانيةالامام على صوت )اقتبس عن مقدمته لكتاب 

 أى خلق اللّه أعظم منه؟
 

 و هو الغاية التى استقصاها

  قلب الخافقين ظهرا لبطن
 

 ... فرأى ذات احمد فاجتباها

 

 (للشيخ كاظم -الازرية)
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استوارتر و از همه كس بر اقامه حدود بردبارتر، خلقش شريفتر، ايمانش پيشتر، زبانش از همه فصيحتر، رأيش از همه 
 .خدا حريصتر بود

 (:ع)حلم امام 

يابى رها كرد عبد الله زبير  پس از دست« جمل»بيش از همه با گذشت و بردبار بود، دشمن سرسختش مروان حكم را در 
 .بخشيد و رها فرمود: را پس از اسيرى، با اينكه او دشنام ميداد

و اهل بصره را بخشيد و . و سعيد بن عاص را عفو فرمود. رام با بيست زن بمدينه فرستادبا احت« جمل»عايشه را پس از 
 ...و . آبرا بر لشكر معاويه نبست: بازگرفت و هرچه گفتند( ع)امام )آب را بر وى بستند، « صفين»در . عفو فرمود

 (ع)خوى امام 

. صعصعه گفت تا پيش ما بود مانند ما بودو . نسبت داد« طيبت»در خوشخوئى بحدى بود كه عمرو عاص ويرا به 
 .حال ازو ميترسيديم پذير، و با اين خوى و متواضع و خواهش نرم

ايمان آورد، و بر دوست و دشمن واضح است جز اينكه بواسطه كودكى ( ص)نخستين كسى بود كه بپيغمبر ( ع)امام على 
 .اند ديگران را نخستين مسلمان شمرده( ع)امام 

. صحيح نبود، اما ايمان ابو سفيان از ترس شمشير صحيح بود( ع)گويد ايمان على ( ع)ز قبول رسول خدا اگر كسى پس ا
( ع)بايد بعقل او خنديد چه براى كسيكه آغاز ايمان اوست هنوز شرعى نيست تا شرط بلوغ باشد اى عجب ايمان على 

 .نميپذيرندهمان پيامبر « سنت»پذيرفته، اما پيروان منسوب به ( ص)را پيامبر 
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مانده امام سرمايه فصاحت فصحا، و آيتى در سرحد اعجاز، و برتر  ها، و آثار باقى ها، و نامه خطبه( ع)فصاحت امام على 
 .از كلام مخلوق و مادون كلام خالق است

نانه كه بقيمت هستى هاى جا زنى هاى وى به خلفاى معاصر و راى را از نصايح و راهنمائى -(ع)رأى سديد امام على 
گير و حتى،  مسلمين تمام شد، از خلال تاريخ فراوان ميتوان ديد و كسى شك ندارد در اقامه حدود الهى، دقيق و سخت



را تاريخ ثبت كرده ( مصقلة بن هبيره)و از ديگران چون « ابن عباس،»و « عقيل»نسبت بنزديكترين افراد خود چون 
 (كشف المراد. )است

 فرقه ناجيه است به چه دليل؟( ص) شيعه آل محمد

 .در اين مسئله مباحثه ميكرديم( خواجه نصير الدين طوسى)روزى با استاد خود : علامه حلّى ره فرموده است

 .هر فرقه گمان ميكند، او ناجى است، ما هم گمان ميكنيم، ما ناجى هستيم: گفتم

 دليل ما چيست؟

تمام هفتاد : ام كه كتب طوائف را تتبّع كردم و اسلام و مذاهب ايشان را يافتهانكه من : پاسخ اول: خواجه در جواب فرمود
 .و دو فرقه متفقند كه اسلام و اقرار به شهادتين، سبب نجات و دخول در بهشت است

 :فقط فرقه شيعه اماميه مخالفند، و گويند: و با اين قول

يت اهل البيت عليهم السلام است، و اينكه بعد از رسول باعث نجات و دخول بهشت، اقرار به شهادتين، و اقرار به ولا)
 .(است و لا غير( ع)وصيى و خليفه بلافصل على ( ص)اكرم 

 .ها، ناجى باشند نه يك فرقه بايد همه فرقه: پس اگر فرقه ناجيه، غير اماميه باشد

لافت بلافصل على بعد از رسول اكرم و اقرار به خ( ع)ولايت اهل بيت : چونكه فقط فرقه اماميه تنها در اينكه ميگويند
 .باطل است( ع)مشروط است، دعوى خلافت غير على ( ص)

 اما آن هفتاد و دو فرقه، متّفقند و اشتراك دارند در اينكه موجب نجات چيست؟

ج  -اقوال الائمه. اى، از طوائف ناجى نيست، مگر اماميه كه شيعه آل محمدند عليهم السلام پس ظاهر شد كه هيچ طائفه
18 /53 
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  بيانى لطيف در جواز متعه

فَمَا اسْتَمْتَعتُْمْ بِهِ »: نكاح متعه حلالست و خداى تبارك و تعالى فرموده است، و آيه قرآن بدان ناطق است كه ميفرمايد
است، و اجماع اماميه بر اين  و اين نكاح متعه« مهورهن»سوره نساء يعنى  62جزئى از آيه « مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

است، و و اجماع شيعه حجت است كه هميشه قول مقطوع على عصمته داخل بوده است در اقوال ايشان، و در عهد 
رسول صلّى اللهّ عليه و آله نكاح متعه ظاهر بوده است و در ايام خلافت بو بكر معمول عليه بوده است و عبد اللّه زبير 

 .متعه زادهبا رفعت قدرش از نكاح 

و در ايام عمر خطاب بود كه گويند او در خانه خواهرش رفت؛ و او غسل ميكرد؛ عمر گفت شوهر ندارى و ايام حيضت 
 رو غسل ميكنى؟ نيست از چه



ام، عمر از اين بدش آمد و با خود گفت مصلحت آنستكه بر نكاح دوام برويم و از نكاح متعه منع كنيم،  گفت؛ متعه كرده
محللتين و انا احرمهما و اعاقب عليهما، متعة النساء و ( ص)متعتان كانتا فى عهد رسول اللهّ »: منبر شد و گفت بيامد و بر
حلال بوده است، من هردو را حرام كردم و بر آن عقاب كنم، يكى متعه ( ص)دو متعه كه در زمان رسول « متعة الحج

خوانند و چون درست شد كه « طواف القدوم»فقهاء آنرا زنان است، و يكى متعه حج و آن حج تمتع است، كه بعضى 
را با جلالت قدر نبوت، نيست ( ص)حلال بوده است مذهب شيعه آن است كه مصطفى ( ص)نكاح متعه در عهد رسول 

و « (1)تحريم  - ضاتَ أَزْواجكَِيا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحََلَّ اللَّهُ لَكَ تبَْتَغيِ مَرْ»: كه حلال بحرام كند بدلالت اين آيه
. را نباشد كه تغيير در شرع مصطفى كند و گر كند مبتدع باشد( صلى اللهّ عليه و آله)چون مصطفى را نباشد غير مصطفى 

و بمذهب بو حنيفه طواف القدوم رواست كه مخالفت عمر درين مسئله مذهب او را نقصانى نميكند، بمذهب شيعه نيز 
و مخالفت عمر درين مسئله نقصان مذهب شيعه نكند چون مسائل خلاف ميان بو حنيفه و شافعى كه  نكاح شيعه رواست

 (بحث متعه -النقض) -.مخالف يكديگر است
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 و احفظهم للكتاب العزيز، و لاخباره بالغيب و استجابة دعائه و ظهور المعجزات عنه، و اختصاصه بالقرابة و الاخوةّ،

فانهم تلامذة ابى عبد الرحمن السلمى، و هو . ئمة القرائة كابى عمرو و عاصم و غيرهما يسندون قرآئتهم اليهفان أكثر الا
 (ع)تلميذ على 

و اللّه ما كذبت فاعتبر القتلى، : و لما لم يجده اصحابه بين القتلى قال. و ذلك كاخباره بقتل ذى الثدية -لأخباره بالغيب
 .على كتفه سلعة كثدى المرأه عليها شعر ينجذب كتفه مع جذبها، و يرجع مع تركها و وجد. حتى وجده، و شق قميصه

و قال اصحابه ان اهل النهروان قد عبروا فقال لم يعبروا فأخبروه مرة ثانية فقال لم يعبروا، فقال جندب بن عبد اللّه الازدى 
النهر، لم نجدهم عبروا، فقال يا أخا الازدى أتبين فى نفسه ان وجدت القوم قد عبروا كنت اول من يقاتل، قال فلما وصلنا 

بقتل نفسه فى شهر رمضان، و قيل له قدمات خالد بن ( ع)و أخبر . لك الامر؟ و ذلك يدل على اطلاعه على ما فى ضميره
لم يمت و لا يموت حتى يقود جيش ضلالة صاحب لوائه حبيب بن عمار، فقام رجل من ( ع)عويطة بوادى القرى فقال 

قال اياك ان تحملها و لتحملنها، فدخل بها من هذا الباب و أومأ الى « و اللّه انى لمحب و انا حبيب»ت المنبر و قال تح
جعل على مقدمته خالدا و حبيب صاحب رآيته فساربها حتى ( ع)باب الفيل فلما بعث ابن زياد عمر بن سعد الى الحسين 

 .دخل المسجد من باب الفيل

 .فانه لغاية شهرته غنى عن البيان -و استجابة دعائه

 .و قد أشرنا الى ذلك فما تقدم -و ظهور المعجزات

 .لما آخى بين الصحابة اتخذ عليا اخا لنفسه( ص)و الاخوة فانه  -و اختصاصه بالقرابة

مْ عَلَيْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ قُلْ لا أَسْئَلُكُ)  كان من اولى القربى و محبة اولى القربى واجبة لقوله تعالى( ع)فانه  -و وجوب المحبة
و المراد . هو مولاه و جبرئيل و صالح المؤمنين« فان اللّه»و النصرة لرسول اللهّ يدل عليه قوله فى حق النبى (  فِي الْقرُْبى

 (شرح التجريد)على ما صرّح به المفسرون ( ع)بصالح المؤمنين على 
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اب خدا را از همه بهتر و بيشتر حافظ بود، و به دليل خبر، دادن على عليه السّلام از غيب و و على عليه السّلام كت
  استجابت دعايش و ظاهر شدن معجزات از او و ويژگى خاصّش به خويشاوندى و برادرى با پيغمبر صلى اللّه عليه و آله

 :بود( ع)امام على 

او نخستين كس بود كه قرآن را جمع . كرد، و كسى چنان حفظ نكرداز همه بهتر حفظ ( ص)كه قرآن را در عهد پيغمبر 
 .علت تخلف وى از بيعت و تأخير آن براى آن بود، كه قرآن را جمع كند»اند  نمود، و عامه نوشته

بو و غير ايشان قرآءت را، از ا« ابو عمرو بن علاء، و عاصم»مانند : اند و ائمه قرآءت، روش قرآءت خود را از او فراگرفته
 .بود( ع)عبد الرحمن سلمى گرفتند، كه شاگرد امام على 

 :اخبار غيب

از آمدن حجاج بن يوسف و حتى كيفيت  -مشهور است چنانكه از شهادت خود، در ماه رمضان خبر داد( ع)امام على 
 .از قتل جويريه بن مسهر و قطع دست و پاى او خبر داد -قتلش خبر داد

از شهادت فرزندش امام . غلام خود خبر داد« قنبر»از چگونگى كشته شدن  -ار خبر داداز كيفيت قتل و شهادت ميثم تم
 .مورد آن گذشت 15(. رجوع شود بكتب مبسوط كه حال جز اشاره چاره نيست... )و  -در كربلا خبر داد( ع)حسين 

 :استجابت دعاى

« عيزار»و مردى بنام . كوچك ابن عباسقاتل دو فرزند « بسر بن ارطاة»معروف است چنانكه درباره ( ع)امام على 
كه يكى كور شد، و ديگرى پيس « زيد بن ارقم»و « انس»و دوازده نفر كه شهادت خواست از جمله  -جاسوس معاويه

 .گشت

و پس از زمان وى مشهور است و صفحه ( ع)بدستش در زمان پيامبر  -و ظهور معجزات( المعارف ابن قتيبة. )ك. ر
هيچ كس نميتواند انكار ( ص)را با رسول ( ع)ا ويژگى خاص و خويشاوندى و برادرى امام على و ام. گنجايش ندارد

 .كند

  652: ص

 :عن المغيبات( ع)اخبار على 

 .اخبار بانه يأتى من الكوفة اثنا عشر ألف رجل، و رجل فأحصوه فما زادو او لا نقصوا -1

 (.المنيرية/ ط 113/ 8الكامل ج  -الاستقامة بمصر/ ط/ 518/ تاريخ الامم و الملوك)

 .اخباره يوم النهروان بانه لا ينجو من الخوارج عشرة و لا يقتل من جيشه عشرة -6

 .بمصر/ المنيرية/ ط/ 172/ 8الكامل ج  -السعادة بمصر/ ط 822/ 12تاريخ بغداد ج 



 (يمنية بمصرط الم 282/ 5منتخب كنز العمال بهامش المسندج )اخباره عن محل قتل الخوارج  -8

 (ط دار الصاوى بمصر/ 88/ 8الطبقات الكبرى ج ) -اخباره عن شهادة نفسه -2

 .اخباره عن ابن ملجم أنه قاتله حين اراد أن يبايعه -5

 (ط الغرى 162/ الفصول المهمة ابن صباغ المالكى -تبريز 678/ المناقب اخطب خوارزم)

 (القاهرة/ ط/ 153/ كتاب صفين. )اخباره عن شهادة الحسين بكربلآء -2

 .بأهل الكوفة و أنهم لا يغاثون( ص)اخباره عن استغاثة أهل بيت رسول اللّه  -7

 (القاهرة/ ط 172/ 1فيض القدير ج )

 .اخباره عن شهادة سبعة من خيار شيعتهم منهم حجر بن الازد -3

 (روضة الشام/ ط 32/ 2تاريخ دمشق ج )

 (مصر/ ط/ 822/ 8الاصابة ج . )اخباره عن شهادة كميل بيد الحجاج -2

 .اخباره عن شهادة جويرية و انه يقطع يده و رجله و يصلب تحت جذع كافر -12

 (ط مصر/ 622/ 1ج / شرح النهج ابن ابى الحديد)

 .اخباره بشهادة ميثم و انه يصلب على نخلة باب دار عمرو بن حريث مع تسعة و ما يصيبه من البلآيا -11

 (ط مصر/ 662/ 1/ ج/ شرح النهج)
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 .ط الميمنية/ 252/ 5/ منتخب كنز العمال ج. )اخباره عن ملك بنى امية -16

 .اخباره عن دعاة الدولة العباسية من أهل خراسان -18

 (القاهرة/ ط/ 175/ 6ج / شرح النهج ابى الحديد)

 (ط دار الصادر بيروت 627/ 3لسان العرب ج . )اخباره عن هدم الكعبة -12

 .اخباره عن الحجاج بن يوسف -15

 (ط روضة الشام/ 78/ 2تاريخ دمشق على ما فى منتخبه ج )

 .جديد/ ط 136الى  -37/ ص/ 3احقاق الحق ج )و من كان يريد التفصيل فليراجع *** 

 ذاك امير المؤمنين لا سواء



 صاحب بن عباد

و علمه بحر دافق  -2و سيفه قدر بارق  -5طارق و ذكره نجم  -2و مجده باسق  -8و محله سامق  -6اسلامه سابق  -1
 -11بدر يوم بدر بل شمسه  -12و باب المدينة عند المشابهة  -2نظير هارون عند المشاكلة  -3و امامته لوآء خافق  -7

و اكرم الكرائم  -15كفو اشرف النسم  -12و الهاشمى من الهاشمين  -18مصلى القبلتين  -16و اخوا المصطفى بل نفسه 
و اليه ترجع المعضلات  -12به تحل المشكلات المشكلات  -13و اصله افضل اصل  -17نسله اعز نسل  -12ى الامم ف

و  -62و رمحه يتم الاطفال  -68سيفه ام الآجال  -66« و لو لا على لهلك عمر» -61ولداه الشمس و القمر  -62
 -63و افشى القتل فى المشركين  -67زر المسلمين قوى اللّه به ا -62و صولته كسر النبود  -65حملته رفع السدود 

و حامل لوآء الحمد عن  -81ثانى اصحاب الكساء فى اذهاب الرجس  -82و باب الرحمة و الرضوان  -62قسيم الجنان 
 -85ذاك امير المؤمنين  -82و يمنع من ناصب و نازع  -88و صاحب الحوض من شايع و بايع  -86يمين العرش 

و عن روضة الصفا » -83و تخلص نعوته عن المزاحمة  -87تختص اوصافه عن المشاركة  -82ه صلوات اللّه علي
و شيد  -26و ساعده و واساه  -21و قبل الناس لباه  -22و اجابه حين دعاه  -82الذى آخاه ( ص)صهره « للصاحب

و ارغم من عانده  -22نه و حماه و مانع ع -25و بنفسه على الفراش فداه  -22و هزم الشرك و اخزاه  -28الدين و بناه 
 186. ذاك امير المؤمنين لا سواه -52و قام لجميع ما اوصاه  -22وادى دينه و قضاه  -23و غسله و واراه  -27و علاه 

 2ج  -اقوال الائمه
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لانتفاء سبق كفره، و لكثرة الانتفاع و وجوب المحبّة و النّصرة و مساواة الانبياء و خبر الطاّئر و المنزلة و الغدير و غيرها، و 
 به،

أخبرنا ابو طالب محمد بن احمد بن عثمان أخبرنا أبو محمد، عبد العزيز بن ابى صابر اذنا حدثنا ابراهيم : المحبة و النصرة
شقر بن اسحاق بن هاشم بدمشق حدثنا عبيد اللّه بن جعفر العسكرى بالرقة حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حسين الا

(  قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْموََدَّةَ فِي الْقرُْبى)  لما نزلت»عن قيس عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
و الثعلبى فى  827/ المناقب للمغازلى. )قالوا يا رسول اللّه من هولآء الذين أمر اللهّ بمودتهم؟ قال على و فاطمة و ولدهما

 (لكشفا

قال ( اللهم ائتنى بأحب خلقك اليك يأكل معى من هذا الطير: )اتى بطير فقال( ص)مسندا عن أنس ان النبى : خبر الطائر
 (122/ المغازلى)فجآء على بن ابيطالب فقال اللهم والّى اللهم والّى 

و قد روى حديث ( ص)ل اللّه قال ابو القاسم الفضل بن محمد هذا حديث صحيح عن رسو« ره»فليراجع الغدير للامينى 
بهذه ( ع)نحو من مأئة نفس منهم العشرة و هو حديث ثابت لا أعرف له علة تفرد على ( ص)غدير خم عن رسول اللّه 

 .الفضيلة ليس يشركه فيها أحد

 (67/ المناقب للمغازلى)
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يث مرغ بريان و حديث منزلت و حديث غدير و و واجب بودن محبّت و ياريش، و همطرازيش با پيغمبران، و به دليل حد
 غير اينها و بدليل اينكه سابقه كفر ندارد، و به دليل اينكه سود بسيار از وى به مسلمانان رسيد

 :محبت واجب

قُلْ لا »  است، و محبت اولى القربى طبق آيت قرآن كريم( اولى القربى)و اولاد اوست چه كه او از ( ع)محبت امام على 
 .بر مسلمين واجب«  لُكُمْ عَلَيهِْ أجَْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىأَسْئَ

فَإِنَّ اللَّهَ هوَُ »  طبق اين آيت كريمه: است( ص)ياور پيامبر ( ع)نيز واجب است چه على ( ع)و يارى كردن امام على 
است و بقول شارح ( ع)بنابر تفسير مفسرين امام على « ؤْمنِِينَصالِحُ الْمُ»مراد از « مَوْلاهُ وَ جبِْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمنِِينَ

 ...و اما . بوده است( ص)كه امام على ناصر پيامبر . كننده است يارى« مولى»قوشچى، و مراد از 

هركه خواهد به : )آيد كه فرمود برمى( ع)درباره امام على ( ص)هم طرازى با پيامبران عليهم السلام، از قول رسول خدا 
المناقب (. )بنگرد( ع)و در غضب موسى بنگرد بسوى على بن ابيطالب . علم آدم، و فهم نوح، و زهد يحيى بن زكريا

 (616/ للمغازلى

كه در صفات « خلت ابراهيم، و هيبت موسى، و عبادت عيسى»با اختلاف مختصر در كتب احاديث فراوان رسيده مثل 
اين . است كه انبيآء از صحابه افضل پس امام على، از اصحاب افضل است شمرده شده و مسلم( ع)طراز با پيامبران  هم

 .است« قوشچى»ترجمه قول شارح سنى 

 .گرچه باختصار گذشت( و حديث غدير -و حديث منزلت -مرغ بريان)درباره احاديث 

 سابقه كفر ندارد( ع)امام على 

هرگز بخدا : و هم ديگران اتفاق دارند شارح مذكور گويد (نهج البلاغة/ لم أكفر باللّه طرفة عين: )هم خود بارها فرمود
 .كافر بودند( ص)كافر نبود بلكه از اوان بلوغش مسلم و مؤمن بود، بخلاف باقى اصحاب كه همه قبل از بعثت پيامبر 
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سلما مؤمنا بخلاف باقى فانه لم يكفر باللهّ قط بل هو من حين بلوغه كان م)و قال الشارح القوشجى : لم يكفر باللّه
 (كفرة( ص)الصحابة فانهم كانوا قبل بعثة النبى 

 (شرح التجريد)

اكثر من انتفاعهم بغيره يدل على ذلك كثرة حروبه و شدة بلائه و قوة ( ع)يعنى المسلمين انتفاعهم به : و لكثرة الانتفاع به
 .شوكة الاسلام به

و كان الحسن وقتئذ قد اخذ الامان ( ع)الكوفة؛ بعد ان صالح الحسن  دخل معاوية( ع)العنوا من لعن على بن ابيطالب 
و فيهم صعصعة بن ( ع)فدخل عليه رجال من اصحاب امير المؤمنين : لرجال منهم مسمين باسمائهم؛ و اسماء آبائهم

ه ابغض ان اسميك صوحان فقال معاوية لصعصعة اما و اللهّ انى كنت لاء بغض ان تدخل فى امانى؛ قال صعصعة و انا و اللّ
 ؟...ان كنت صادقا فاصعد المنبر و العن عليا : بهذا الاسم؛ ثم سلّم عليه بالخلافة فقال معاوية



فصعد المنبر فحمد اللهّ و اثنى عليه، ثم قال؛ ايها الناس اتيتكم من عند رجل قدم شره؛ و اخر خيره؛ و انه امرنى ان العن 
 :مسجد بآمينعليا فالعنوه لعنه اللّه فضجّ اهل ال

يا ايها الناس : لا و اللّه ما عنيت غيرى؛ ارجع حتى تسمّيه باسمه؛ فرجع و صعد المنبر؛ ثم قال: فلما رجع اليه فاخبره قال
 .فضجّوا بآمين( ع)ان امير المؤمنين امرنى ان العن على بن ابى طالب؛ فالعنوا من لعن على بن ابى طالب 

 .ما عنى غيرى؛ اخرجوه لا يساكننى فى بلد فاخرجوه لا و اللهّ: قال. فلما خبر معاوية

 (216ص  1جامع الرواة ج )
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حدثنا السيد ابو الحمد مهدى بن نزار الحسينى القاينى؛ قال حدثنا الحاكم ابو القاسم الحسكانى رحمه اللّه قال  -8122
عبد اللّه بن محمد الشعرانى قال حدثنا ابو على احمد حدثنى ابو الحسن محمد بن القاسم الصيدانى قال اخبرنا ابو محمد 

بن على رزين البياشانى؛ قال حدثنى المظفر بن الحسين الانصارى قال حدثنا السندى بن على الوراق؛ قال حدثنا يحيى بن 
على شفير عبد الحميد الحمانى؛ عن قيس بن الربيع عن الاعمش عن عباية بن ربعى؛ قال بينا عبد اللّه بن عباس جالس 

زمزم يقول قال رسول اللهّ صلىّ اللّه عليه و آله اذا قبل رجل يتعمم بعمامة فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول اللّه صلىّ 
 ؟...اللّه عليه و آله الا قال الرجل قال رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و آله فقال ابن عباس سالتك باللّه من انت 

يا ايها الناس من عرفنى فقد عرفنى؛ و من لم يعرفنى فانا اعرفه بنفسى انا جندب بن : لفكشف العمامة عن وجهه؛ و قا
 :جنادة البدرى ابو ذر الغفارى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بهاتين و الا فصمتا؛ و رايته بهاتين و الا فعميتا يقول

خذله اما انى صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله  على قائد البررة؛ و قاتل الكفرة منصور من نصره، مخذول من»
يوما من الايام صلاة الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه احد شيئا، فرفع السائل يده الى السماء؛ و قال اللهم اشهد انى 

أ بخنصره اليمنى اليه، و كان سألت فى مسجد رسول اللّه صلّى اللهّ عليه و آله فلم يعطنى احد شيئا، و كان على راكعا فاوم
يتختم فيها فاقبل السائل، حتى اخذ الخاتم من خنصره و هذا بعين رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله فلما فرغ النبى صلىّ 

 :اللّه عليه و آله من صلاته، رفع رأسه الى السمآء و قال اللّهم ان اخى موسى سألك فقال

 سِّرْ لِي أَمْرِي، وَ احلُْلْ عُقدَْةً مِنْ لِسانِي، يَفْقَهُوا قَوْليِ، وَ اجْعلَْ لِي وزَِيراً مِنْ أَهْلِي، هارُونَ أخَِي،رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي، وَ يَ»
اً فَلا يَصِلُونَ سنََشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نجَعَْلُ لكَُما سُلْطان»: فانزلت عليه قرآنا ناطقا« اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي وَ أَشرِْكْهُ فِي أمَْرِي

 «.إِلَيْكُما

 .اللهم فاشرح لى صدرى و يسّرلى امرى و اجعل لى وزيرا من اهلى عليّا اشدد به ظهرى. اللّهم و انا محمد نبيك و صفيكّ

: اقرأ! قال ابو ذر فواللّه ما استتّم رسول اللّه صلىّ اللهّ عليه و آله الكلمة حتى نزل عليه جبرائيل من عند اللّه فقال يا محمد
 الاية: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذيِنَ آمَنُوا»
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لوجوب العصمة و انتفائها عن  و تميّزه بالكمالات النّفسانيّة و البدنيّة و الخارجيّة، و النّقل المتواتر دلّ على الأحد عشر، و
 غيرهم،

و تصور . ما أقول فى رجل تحبه اهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة، و تعظّمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة: سيد الفتيان
 ملوك الفرنج و الروم صورته فى بيعها و بيوت عباداتها حاملا سيفه مشمرا لحربه، و تصور ملوك الترك و الديلم صورته
على اسيافها كان على سيف عضد الدولة بن بويه و سيف أبيه ركن الدولة صورته و كان على سيف ألب ارسلان و ابنه 

 .ملكشاه كانهم يتفألون به النصر و الظفر

و ما أقول فى رجل أحب كل أحد يتكثر به و ود كلّ أحد أن يتجمل و يتحسن بالانتساب اليه حتى الفتوة ألتى أحسن ما 
فان اربابها نسبوا أنفسهم اليه و صنفوا فى ذلك كتبا و « ان لا تستحسن من نفسك ما تستقبحه من غيرك»حدها قيل فى 

سيد الفتيان و عضدوا مذهبهم بالبيت المشهور المروى من السمآء »جعلوا لذلك اسنادا أنهوه اليه و قصروه عليه و سموه 
 .يوم أحد

  لا سيف الا ذو الفقار و لا فتى الا على

 (المقدمة/ شرح ابى الحديد)

عن على « مسندا»عن الامام محمد بن احمد بن على بن شاذان ( اخطب خوارزم)موفق بن احمد ( ع)الائمة المعصومين 
انا واردكم على الحوض و انت يا على السابق و الحسن الذائد، و الحسين »( ص)قال قال رسول اللّه ( ع)بن ابيطالب 

 «.الفارض و محمد بن على الناشر و جعفر بن على السابقالآمر، و على بن الحسين 

و محمد بن على « مزين المؤمنين»، و على بن موسى «محصى المحبين و المبغضين، و قامع المنافقين»و موسى بن جعفر 
 سراج اهل»، و الحسن بن على «خطيب شيعته و مزوجهم الحور العين»و على بن محمد « منزل اهل الجنة فى درجاتهم»

 .و المهدى شفيعهم يوم القيمة حيث لا يأذن الله الا لمن يشآء و يرضى« الجنة يستضيئون به

 (من غاية المرام 121/ الباب/ الحديث الثانى)
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 .و به دليل امتيازات خاصّش به كمالات نفسانى و بدنى و اجتماعى

 -6. در امامت يازده امام از نسل وى( ص)اتر از رسول خدا به دليل احاديث متو -1: امامت فرزندان على عليهم السّلام
  بدليل وجوب عصمت در امام و معصوم نبودن غيرايشان

 (:ع)امتيازات امام على 

در هيچ تاريخى قدرت انكار فضائل، و مناقب، و ( ع)ترين دشمنان امام  همين بس كه دشمن( ع)در وجود امتيازات امام 
 «م». اند را نداشته (ع)امتيازات خاص امام على 

 (ع)دوازده امام 



 :گانه چنين ادامه داده است علامه حلّى رحمة الله عليه با سه دليل براى اثبات ائمه دوازده

و حتى مخالفان شيعه از « نص»خلف از سلف كه دلالت دارد بر امامت هريك ازين دوازده نفر با « شيعه»نقل متواتر  -1
( ص)اند، كه رسول الله  را گاهى باجمال و گاهى با تفصيل بحد متواتر نقل كرده( ص/ نص پيامبر)طرق گوناگون اين 

 :فرمود( ع)بفرزندش امام حسين 

 .اين پسرم امام است برادر امام است فرزند امام است و پدر نه امام ديگر است، كه نهم آنان قائم ايشانست

وم نيستند، اجماعا، پس عصمت براى ايشان معين است وگرنه بيان كرديم كه امام بايد معصوم باشد و غير اينان معص -6
 .زمان از معصوم خالى ميباشد و محال بودنش را قبلا بيان كرديم

كننده  تمام كمالات روحى و بدنى بتمام در هريك از اين معصومين كامل است در عين اينكه خود كامل است كامل -8
و عقلا مقدم . ست چه او افضل از هريك از آحاد زمان خويش استو اين دليل استحقاق رياست عامه ا. ديگرى است

« لمى»و اين برهان . باشد« امام»پس عقلا واجب است كه هريك از ايشان . قبيح است« فاضل»بر « مفضول»داشتن 
 (كشف المراد. )است
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فوجدته متفكراينكت فى الارض ( ع)نين عن الاصبغ بن نباتة قال أتيت أمير المؤم  الحادى عشر من ولدى هو المهدى
 فقلت يا أمير المؤمنين ما لى اراك متفكرا تنكت فى الارض أرغبة فيها؟

قال لا و اللّه ما رغبت فيها و لا فى الدنيا يوما قط، و لكنى فكرت فى مولود يكون من ظهر الحادى عشر من ولدى هو 
 .ورا، يكون له حيرة و غيبة يضل فيها أقوام و يهتدى فيها آخرونالمهدى الذى يملأها عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و ج

. كما انه مخلوق فانى لك بهذا الامر يا اصبغ اولئك خيار هذه الامة مع خيار أبرار هذه. فقلت ان هذا الكائن؟ قال نعم
 العترة

 قلت و ما يكون بعد ذلك؟

  قال اللّه يفعل ما يشآء فان للهّ
 

  و نهايات ارادات و بداآت و غايات

 

 (628/ الاختصاص -حذف السند)

 .تاسعهم قائمهم*** 

رأيت الحسين بن على صلوات اللّه عليهما فى حجر النبى و هو يقبل عينيه و يلثم شفتيه و يقول ( ره)قال سلمان الفارسى 
 .التسعة من صلبك تاسعهم قائمأنت سيد ابن سيد أبو سادة أنت حجة ابن حجة أبو حجج، أنت الامام ابن الامام أبو الائمة 

 (حذف السند/ 628/ الاختصاص)



أعطاهم اللّه فهمى و علمى ( من)اثنى عشر من اهل بيتى ( ص)قال قال رسول اللهّ ( ع)عن آبائه ( ع)عن ابى عبد اللّه 
 (622 /الاختصاص. )خلقوا من طينتى فويل للمنكرين حقهم بعدى القاطعين فيهم صلتى لا انا لهم اللّه شفاعتى

  سلام على آل ياسين
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  مقام معنوى و الهى اهل بيت

  هم موضع سرّه و لجأ امره و عيبة علمه

 خاندان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله جايگاه راز پيامبر و پشتوانه و پناه فرمان او و خزينه علم و دانش او هستند

  و موئل حكمه و كهوف كتبه و جبال دينه

 كمتهاى آنحضرت و حافظ كتابهاى او و كوههاى دين اويندمرجع ح

  بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه

 بوسيله آنان دين حق استقامت يافت و اضطراب اندام آن برطرف گرديد

من ( ص)حمّد اساس الدّين و عماد اليقين اليهم يفئ الغالى و يهتم يلحق التّالى و لهم خصائص حقّ الولاية لا يقاس بال م
 هذه الامةّ احد و لا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه ابداهم و فيهم الوصيّة و الوراثة

  ق 1825حبيب اللّه فضائلى ( 6)خطبه )نقلت من نهج البلاغة 
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لى ابى عبد اللهّ محمد بن عبيد عن حماد عن محمد بن مسلم قال دخل ابو حنيفة ع( ع)مناظرة أبى حنيفة مع أبى عبد اللّه 
 .و فيه ما فيه( انى رأيت ابنك موسى يصلى و الناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم»فقال له ( ع)

ادع لى موسى فلما جأه قال يا بنى ان ابا حنيفة يذكر أنك تصلى و الناس يمرون بين يديك فلا ( ع)فقال ابو عبد اللّه 
قال ( وَ نَحْنُ أقَْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوْرَِيدِ)  ان أقرب الى منهم يقول اللّه تعالىتنهاهم قال نعم يا أبة ان الذى كنت اصلى له ك

 .الى نفسه، و قال بابى انت و امى يا مودع الاسرار( ع)فضمه ابو عبد اللّه 

 .القتل: فقال بل« القتل عندكم أشد ام الزنا؟»يا ابا حنيفة ( ع)فقال ابو عبد اللّه 

 اللّه فى القتل بشاهدين و فى الزنا بأربعة؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟قال فكيف أمر 

 .يا ابا حنيفة ترك الصلاة اشدام ترك الصيام؟ قال بل ترك الصلاة

 قال فكيف تقضى المراة صيامها و لا تقضى صلاتها؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟

 .النسآءويحك يا أبا حنيفة النسآء أضعف على الكسب أم الرجال؟ قال بل 



 قال فكيف جعل اللّه للمرأة سهما و للرجل سهمين؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟

قال فكيف يستنجى من الغائط و يغتسل من المنى؟ كيف يدرك هذا . قال بل الغائط« الغائط أقذر أم المنى؟»يا ابا حنيفة 
 بالقياس؟

أقوله قال لا بلى تقوله أنت و أصحابك من حيث لا  ويحك يا ابا حنيفة تقول سأنزل ما أنزل اللّه؟ قال أعوذ باللهّ أن
 .تعلمون

 .قال ابو حنيفة جعلت فداك حدثنى بحديث نحدث به عنك

عن ابيه الحسين عن ابيه على بن ابيطالب صلوات اللهّ ( ع)حدثنى ابى محمد بن على عن ابيه على بن الحسين ( ع)قال 
 (:ص)عليهم اجمعين قال قال رسول اللّه 

اخذ ميثاق اهل البيت من أعلى عليين و أخذ طينة شيعتنا منا و لو جهد اهل السمآء و أهل الارض ان يغيروا من ان اللّه 
 .و بكى اصحابه ثم خرج و خرجوا( شديدا)ذلك ما استطاعوه قال فبكى ابو حنيفة بكاء 

 (ببعد 135/ الاختصاص)
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  قال اللّه تبارك و تعالى شانه

 دُ اللَّهُ لِيُذْهبَِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيِراًإِنَّما يُرِي

 1827كتبه حبيب اللّه فضائلى 
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 1822كتبه عباس شريعتى خراسانى . محاربو علىّ كفرة و مخالفوه فسقة. و وجود الكمالات فيهم

جعلت ( ع)منصور بن يونس عن ابى بصير قال قلت لاء بى عبد اللهّ  حدثنا محمد بن عبد الحميد، عن: الكمالات فيهم
وَ كَذلِكَ أوَْحَينْا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ وَ لكنِْ   فداك عن قول اللّه تبارك و تعالى

صِراطٍ مسُْتَقيِمٍ صِراطِ اللَّهِ الَّذيِ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي   ادِنا وَ إِنَّكَ لتََهْدِي إِلىجَعَلنْاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِب
 «58/ الشورى -»الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ 

ره و يسدده و هو مع الائمة يخب( ص)قال يا ابا محمد خلق و اللّه أعظم من جبرئيل و ميكائيل، و قد كان مع رسول اللّه 
 (255/ بصآئر الدرجات. )يخبرهم و يسددهم

انا حرب لمن حاربكم و )حين أبصر عليا و فاطمة و حسنا و حسينا فقال ( ص)لقول رسول اللهّ : كفرة( ع)محاربوا على 
خطيب البغدادى و ال 122/ 8/ و مستدرك الحاكم 226/ 6/ و فى مسند ابن حنبل -28/ المغازلى -(سلم لمن سالمكم

و لا شك ان محارب رسول اللّه  625/ 3/ و صححه ابن كثير فى البداية 881/ و كفاية الطالب 182/ 7/ فى تاريخه
 .كافر( ص)



نوله ما تولى و نصله »لأن حقيقة امامته واضحة فمتابعته واجبة فمن خالفه يكون مخالفا لسبيل المؤمنين : و مخالفوه فسقة
  القرآن الكريم. جهنم و سآءت مصيرا

من تجريد الكلام للمحقق الكامل استاذ البشر و العقل ( المقصد الخامس فى الامامة)هذا ما قدر لنا كتابته فى شرح *** 
و مولى كل ولّى لمولى الكونين على بن ابيطالب صلوات اللّه عليه و ( خواجه نصير الدين الطوسى)الحادى عشر مولانا 

محب »المدعوب ( الزاهد)و انا الراجى على اكبر بن سيد على رضا الموسوى  1222الفراغ من تسويده فى رجب 
  ق/ 1267/ رجب 15/ 6ط  -.طهران -ش 1852/ 8/ 15 -«الاسلام
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 .آنها كه با على بجنگند كافرند و مخالفانش فاسقند. به دليل وجود كمالات بسيارى در آنان

 :يك نكته

 .اند بمرگ خود، از دنيا نرفته، بلكه يا مسموم شده و يا بقتل رسيده و شهيد گشته( ع)هيچيك از ائمه معصومين 

گونه ننگ بزرگ را بر  بشمشير و زهر متوسل گشته و اين( ع)حكام بنى اميه و بنى عباس در جنگ با آل رسول خدا 
 ....اند  خود هموار كرده

 ...نسبت دهند ( ع)ه معصومين اما هيچيك نتوانستند نقطه ضعف و عيبى، بيك نفر از ائم

گونه زر و زور و دستگاه تبليغى باين پاكان نتوانستند عيبى  چه شد كه رسوائى اين ننگ را بر خود ديده و با داشتن همه
؟ كه دامن اين پاكان و پاكيزگان چنان پاك بود كه هركس با هر وسيله عيبى بيكى از ائمه معصومين ...نسبت دهند؟ چرا 

 .خود او نخست زيان ميديد: نسبت ميداد

 .لهذا گناه و ننگ عظيم قتل ائمه را بعهده گرفته اما نسبت سوئى بآن پاكان نتوانستند بدهند

 «م»؟ ...آيا اين خود دليل كمالات ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين نيست 

 (:ع)جنگ با امام على 

است و پيامبر ( ص)و طبق حديث منزله، بمنزله برادر رسول الله  (ص)نفس پيامبر ( ع)طبق آيه شريفه مباهله امام على 
كفر ( ع)و مسلم است جنگ با پيامبر ( اى على جنگ با تو جنگ با من و سازش با تو سازش با من است)فرموده ( ع)

 .است
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 (:ع)مخالفت با امام على 

قوم خليفه چهارم است و بنزد همه مسلمين مخالفت با امام و يا حداقل بقول ( ص)خليفه بلافصل پيامبر ( ع)امام على 
 .بلاشك و ريب است« فاسق»است، و مخالف امام « فسق»زمان گناه و 



  محب الاسلام -طهران -هجرى 1222/ رجب« المقصد الخاص»پايان شرح فارسى *** 

  تمام شد، الحمد لله رب العالمين/ ق/ 1267بازديد دوم هم در ماه رجب 

 چه زور و زهره كه وصف على كندكس را 
 

  جبّار در مناقب او گفت هل اتى

 شير خدا و صفدر ميدان و بحر جود
 

 جانبخش در نماز و جهانسوز در وغا

  ديباچه مروّت و ديوان معرفت
 

 لشكركش فتوّت و سردار اتقيا

  فردا كه هركسى به شفيعى زنند دست
 

  مائيم و دست و دامن معصوم مرتضى

 

 1223اين ابيات از ديوان سعدى عليه الرّحمه انتخاب و نوشته شد بقلم فضائلى 
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  ختامه مسك

هم موضع سرهّ و لجأ امره، و عيبة علمه، و موئل حكمه، و كهوف كتبه، و جبال دينه، بهم   آل النبى عليهم الصلوة و السلام
 .اقام انحنآء ظهره، و اذهب ارتعاد فرائصه

 (صبحى الصالح/ 27(/ 6/ ضن خطبه/ )بلاغهنهج ال

من هذه الامة احد و لا يسّوى بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا هم اساس الدين و عماد اليقين، ( ص)لا يقاس بآل محمد 
 اليهم يفيئ الغالى، و بهم يلحق التالى، و لهم خصائص حق الولاية و فيهم الوصاية و الوراثة

 (صص، / 27/ 6/ خ)نهج البلاغه 

فاين تذهبون و انى تؤفكون و الاعلام قائمة و الآيات واضحة و المنار منصوبة فاين يتاه بكم و كيف تعمهون و بينكم عترة 
  نبيّكم و هم ازمة الحق و اعلام الدين و السنة الصدق فانزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش

 (ص/ ص/ 162/ 33/ خ) -نهج البلاغه

 (ص/ ص/ 182/ 22/ خ)خير العتر و اسرته خير الاسر و شجرته خير الشجر  عترته

 .كمثل نجوم السمآء اذ اخوى نجم طلع نجم( ص)الا ان مثل آل محمد 

 (ص/ ص/ 122/ 122/ خ)

عدونا و نحن شجرة النبوة و محط الرسالة و مختلف الملائكة و معادن العلم و ينابيع الحكم ناصرنا و محبنا ينتظر الرحمة و 
 .مبغضنا ينتظر السطوة



 (ص/ ص/ 128/ 122خ )

 .تاللّه لقد علّمت تبليغ الرسالات و اتمام العدات و تمام الكلمات، و عندنا اهل البيت ابواب الحكم و ضيآء الامر

 (ص/ ص/ 172/ 162/ خ)

  676: ص

فيهم  -ابوابها فمن اتاها من غير ابوابها سمىّ سارقانحن الشعار و الاصحاب و الخزنة و الابواب و لا توتى البيوت الا من 
 .كرائم القرآن و هم كنوز الرحمن ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم يسبقوا

 (ص/ ص/ 615/ 152/ خ)

هم عيش العلم، و موت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، و ظاهرهم عن باطنهم و صمتهم عن حكم منطقهم لا يخالفون 
و هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام بهم عاد الحق الى نصابه و انزاح الباطل عن مقامه و انقطع  -فيه الحق و لا يختلفون

 .لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية و رعاية لا عقل سماع و رواية فان رواة العلم كثير و رعاته قليل

 (ص/ 853/ 682/ خ)

 عليه الصّلوة و السّلام احسن الحسنات حبنّا و اسوء السيّّئات بغضناقال امير المؤمنين   بسم الله الرحمن الرحيم

 1828جان فداى كلام دلجويت اقل الكتاب حبيب اللّه فضائلى ابانماه 

  672: ص

 

 هواى مرتضى دانى كه را نيست؟
 

  هر آنكس را كه مادر پارسا نيست

 اگر اصلش درست و راست باشد
 

 نيست؟دلش را ميل با پاكان چرا 

 خطاى مادر اندر وى اثر كرد
 

  صوابست اينكه ميگويم خطا نيست

 علوم اوليّن و آخرين را
 

 گشا نيست؟ بغير از مرتضى مشكل

  بجنب رفعت ديوان قدرش
 

  مجال نسخه ارض و سما نيست

  بيمن مولد او گشته كعبه
 

 معظّم ورنه بيت اللّه كجا نيست؟

 حريم حرمت شاه نجف را
 

  كمتر از ركن و منى نيستمشاعر 

  بيا تا از ره انصاف يكدم
 

  بگويم گر ترا طبع جفّا نيست



  از جمله خلقان« لو كشف»مقام 
 

 كسيرا هست با من گوى يا نيست؟

 برابر؟« أقيلونى»با « سلونى»
 

 هميدانى ترا شرم از خدا نيست؟

 محمدّ ص را شناس و آل ص او را
 

 .نيستكه با حقّ غير ايشان آشنا 

  دلى كز جان محب مرتضى نيست
 

  يقين ميدان كه در دين خدا نيست

 سرابستان مدح مرتضى را
 

  بلبل مدحت سرا نيست« كاشى»چو 

 و ليكن سينه اعداى دين را
 

  سنانى چون ثناى اوليا نيست

 

عبد الله صلوات الله عليه و روز ولادت حضرت خاتم الانبياء محمد بن  -تهران 1221/ 1/ ع/ 17بخط محب الاسلام 
  آله المعصومين در آغاز پانزدهمين قرن هجرت نبوى

  675: ص

  استناد ما در اين كتاب به مآخذ ذيل است

  اى شمسى ترجمه فارسى مرحوم محى الدين الهى قمشه 1867قرآن كريم بخط نستعليق سيد حسين ميرخانى بتاريخ  -1

 .از محمد فوآد عبد الباقى، بهترين فهرست قرآن تاكنونمعجم المفهرس طبع اول مصر  -6

 1851ترجمه فارسى مرحوم علامه حاج شيخ ابو الحسن شعرانى ط  -كشف المراد -8

  ه ط پاكستان 222/ از شيخ الطائفة ابو جعفر طوسى متوفى -رساله عقايد جعفريه -2

الهجرية تصحيح دكتر  821/ القمى المتوفى سنة تصنيف سعد بن عبد الله ابى خلف الاشعرى -المقالات و الفرق -5
 .مشكور

طبع نجف تحقيق سيد حسين بحر ( ه 222 -835)تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر الطوسى ( جلد 6)تلخيص الشافى  -2
 .العلوم

 .از محمد صادق فخر الاسلام چاپ دوم، تهران، بتحقيق -أنيس الاعلام -7

 .سيد عبد الرحيم خلخالى

 .تهران/ ترجمه جعفر وجدانى( ه 762)جمال الدين علامه حلى متوفى  ألفين از -3

 ه 1822ط مشهد از محب الاسلام مترجم همين اثر ط / 2/ اقوال الائمه ج -2



ه در تبريز چاپ و نشر  1821كه متن از خواجه طوسى، و شرح آن از علامه قوشجى بسال  -شرح تجريد الكلام -12
 .رحلى/ ط. يافته است

فخر الشيعة ابى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى، الملقب بالشيخ المفيد المتوفى  -ختصاصالا -11
 .بصيرتى/ قم/ 6بتحقيق سيد محمد مهدى الخرسان ط ( ه 218)

 .تهران/ مصحح غفارى ط 1833/ 8ط / 1/ ج -الاصول من الكافى -16

تأليف الحافظ الكبير عبيد الله بن عبد الله بن ( ع)ت النازلة فى اهل البيت شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى الايآ -18
 احمد المعروف بالحاكم الحسكانى الحذآء

  672: ص

 .بيروت/ تحقيق الشيخ باقر المحمودى ط -الحنفى النيسابورى من اعلام القرن الخامس الهجرى

 .از محب الاسلام -كتابفروشى مرتضوى 6ط  6و / 1/ ج -شيعه ميپرسد -12

 1832/ مصر/ از ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى طبع محمد على صبيح -صحيح مسلم -15
 ه

للفقيه الحافظ ابى الحسن على بن محمد بن محمد الواسطى الجلابى الشافعى الشهير بابن  -المناقب آل ابى طالب -12
تصحيح دوست دانشمند متتبع و متدين محمد باقر بهبودى و تصدير آية الله النجفى  بتحقيق و( ه 238)المغازلى المتوفى 

 .المرعشى

 .ه بقطع رحلى در يك مجلد بزرگ 1672از محمد بن اسماعيل بخارى طبع بمبئى  -الجامع الصحيح -17

م نجف  1225/ ط( ه 523 -232)الحافظ الموفق بن احمد الحنفى المعروف بأخطب خوارزم  -المناقب للخوارزمى -13
 .اشرف

( ه 1126)للمفسر المحدث الشيخ اسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى المتوفى  -كشف الخفآء و مزيل الالباس -12
 .بيروت -1851/ 8/ ط

 .ه بيروت 1837/ 8/ ط/ 8/ للعلامة عبد الحسين احمد الامينى النجفى ج -الغدير فى الكتاب و السنة و الادب -62

/ 8ط ( ه 672 -618)تأليف الامام الفقيه أبى محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينورى  -و السياسة الامآمة -61
 .بمصر/ الحلبى/ 8/ ط/ ه 1836

/ افست از ط/ 6ط « ره»عن طريق الخاص و العام للعلامة السيد هاشم البحرانى  -غاية المرام فى حجة الخصام -66
 .ه 1676

 .النجف -دار النعمان/ 2/ للامام عبد الحسين شرف الدين الموسوى ط -تأليف الامةفى  -الفصول المهمة -68



طبع / با مقدمه سيد محمد صادق صدر 8للامام عبد الحسين شرف الدين الموسوى قدس سره ط  -النص و الاجتهاد -62
 .ه 1838/ النعمان نجف

  677: ص

 .طبع قاهره -المعروف بالبلاذرى بتحقيق دكتر صلاح الدين المنجدتأليف احمد بن يحيى بن جابر  -فتوح البلدان -65

ه  1872/ احمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب العباسى المعروف باليعقوبى ط -تاريخ يعقوبى -62
 .بيروت دار صادر

لى بن الحسين بن على الجليل ابى الحسن ع -و المورخ -تصنيف الرحالة الكبير -مروج الذهب و معادن الجوهر -67
 8ط ( مصر 1877)بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ( ه 822)المسعودى المتوفى 

 .1822/ تهران/ 1/ از چهار دانشمند معاصر ط -خلافت و ولايت از قرآن و سنت -63

 1875/ حماه طتأليف الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ابى الفدآء صاحب  -كتاب المختصر فى اخبار البشر -62
 (تاريخ ابى الفدآء)بيروت دار الفكر 

 2)از عز الدين ابى حامد عبد الحميد بن هبة الله المداينى الشهير بابن ابى الحديد ط بيروت  -شرح نهج البلاغة -82
 .التراث العربى( جلدى

 .ه 1861تصنيف محمد بن سعد كاتب الواقدى طبع ليدن بسال  -الطبقات الكبرى -81

 .طهران -ترجمه و شرح فيض الاسلام -ج البلاغةنه -86

 .النجف/ با مقدمه سيد محمد مهدى موسوى الخرسان 1833چاپ دوم  -عربى -الالفين -88

 .بيروت( جلدى 5)جورج سجعان جرداق ط  -الامام على صوت العدالة الانسانية -82

/ و تخميسها للاديب الشيخ جابر الكاظمى« ره»ى لناظمها الشيخ كاظم الازر -تخميس الازرية فى مدح النبى و الال -85
 ه 1872/ النجف/ مطبعة حيدرية

/ للشيخ الجليل الاقدم ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار المتوفى( ع)بصآئر الدرجات فى فضائل آل محمد  -82
 .باغى ه بتحقيق ميرزا محسن كوچه 6831ه ط تبريز  622

  673: ص

از جمال الدين ابى منصور الحسن بن يوسف بن على بن مطهر الحلى  -فى شرح تجريد الاعتقاد كشف المراد -87
 .قم/ ه مكتبة مصطفوى 726/ المتوفى

 .عبد الله نعمه ترجمه سيد جعفر غضبان با مقدمه شيخ محمد جواد معنيه -فلاسفه شيعه -83



بنياد فرهنگ  -و تأليف محمد تقى مدرسى رضوىجمع  -ابو جعفر محمد بن محمد الحسن الطوسى -احوال و آثار -82
 .شمسى 1852/ 623

 عبد العزيز صاحب جواهر -دائرة المعارف الاسلامية ايران -22

 .شمسى 1867/ چاپ قم -تاريخ كاظمين مرحوم ميرزا عباس فيض -21

 .ط بيروت -للسيد محمد كاظم القزوينى -فاطمة الزهراء من المهد الى اللحد -26

در  -از نصير الدين ابو الرشيد عبد الجليل قزوينى رازى -فى نقض بعض فضالح الروافض( الب النواصببعض مث) -28
 .هجرى 522/ حدود

 .ه ط است نجف اشرف 22/ سليم بن قيس الكوفى المستوفى -كتاب السقيفة -22

 .م 12522ه ط نجف  355/ الفصول المهنه فى معرفة احوال الائمه لابن صباغ المالكى المتوفى -25

 .ط نجف/ محدث قمى حاج شيخ عباس رحمه الله -الكنى و الالقاب -22

 .محدث/ ه مصحح 622/ للفضل بن شاذان النيسابورى المتوفى سنة -الايضاح -27

 (نخبة العلماء)تصحيح / بداية المجتهد و نهاية المقتصد -23

 .مصر/ الاستقامة/ ط

 .ط قديم( ره)محدث قمى  -الانوار البهية -22

 .جلدى جديد/ 6شهيد ثالث ط  -مجالس المؤمنين -52

 .مصحح آية الله نجفى مرعشى -ط جديد/ 3/ احقاق الحق ج -51

 .صلاح الدين الصفدى ط است از روى طبع دوم -الوافى بالوفيات -56

 .قم -ط جديد -روضات الجنات -58

 مصر/ 2/ ط -دائرة المعارف فريد وجدى -52

  افست قم -مصر /2/ ط( الهيات)الشفآء  -55

 6مستدرك الصحيحين ج  -52

  خصائص امير المؤمنين از نسائى -57

  ق 832ابى الفضل احمد بن ابى طاهر المعروف بابن طيفور المتوفى  -بلاغات النسآء -53

  672: ص



 555/ اعلام النسآء -52

  ط ليدن -اخبار اصفهان -22

  تهرانط  -اى آب حيات از ميرزا خليل كمره -21

 .جلدى 5 -صيدآء -طبع( ره)للشيخ عماد الاسلام الطبرسى  -مجمع البيان -26

 .بقلم مرحوم دكتر محمد ابراهيم آيتى بيرجندى -بنگاه ترجمه و نشر كتاب -ترجمه فارسى تاريخ يعقوبى -28

 .لامصاحب جواهر الك/ عبد العزيز -تهران/ شمسى 1872/ ط/ 22/ 2/ آثار الشيعة الاماميّه ج -22

 (.ت)نامه دهخدا  لغت -25

  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 (:ع)قال رسول اللّه صلّى اللهّ عليه و آله لا بنته فاطمة 

 في مكان واحد يوم القيامة -يعنى عليّا -، و هذا الراقد-يعني حسنا و حسينا -إني، و إيّاك، و هذين

  أخرجه أحمد ذكره الطبرى في ذخائر العقبى

  آل على يا سين للّه ما كرّ الليّالى يا على سلام

  يا على على

 1622خط فضائلى 

  631: ص

  شارح و جامع اين كتاب

ش فرزند حجة الاسلام سيد عليرضا  1811متولد ( محب الاسلام)سيد على اكبر واعظ موسوى مشهدى معروف به 
و / ش 1882/ وسى الرضا عليه السلامنزيل مشهد و مدفون در صحن امام هشتم حضرت على بن م "زاهد "موسوى

  ش 1822/ بى سيدة النسآء از سادات حسينى مدفون در باغ رضوان مشهد قرب مزار مرحوم شيخ طبرسى بى

به آموختن ادبيات عرب پرداخت در اين  -ش 1862پس از آموختن قرآن كريم و ادبيات فارسى معمول روز از سال 
( اديب دوم)شيخ محمد تقى  -محقق نوقانى و شيخ محمد عيدگاهى -غانىبخش از اساتيدى چون شيخ على محمد اف

 .نيشابورى بايد ياد كرد

 :و از مدرسين فقه

و آية الله حاج حسن آقا قمى مد ظله و مرحوم آية الله ( معروف به نهنگ)مرحوم آية اللّه حاج ميرزا احمد مدرس يزدى 
  حاج شيخ محمد كاظم دامغانى و از مدرسين اصول فقه



  636: ص

مرحوم آية الله حاج شيخ هاشم قزوينى بايد نام برد كه در حقيقت ايشان معلم اخلاق نيز بودند ضمن درس نصايح مفيد و 
از مسافران ( ره)مؤثر داشتند با استفاده از دانشمندان بزرگ ساكن مشهد مانند مرحوم آية الله حاج شيخ على اكبر نوقانى 

مند شد و آخر درس معارف مرحوم حاج ميرزا  آية الله حاج سيد حسن تهامى بيرجندى نيز بهره و زائران بزرگوار چون
 .مهدى اصفهانى را نيز درك نمود

از سطح كفايه مرحوم آية الله حاج ميرزا حسين فقيه سبزوارى، و خارج كفايه و فقه مرحوم آية الله حاج سيد محمد 
 .هادى ميلانى نيز استفاده نمود

اشتغالات جنبى از نوع تحرير احاديث و ترجمه و تقرير مباحث اعتقادى و اخلاقى كه در مجالس و منابر  و در ضمن
 .است كه مكرر چاپ و نشر يافته است( اقوال الائمه)داشت كه نتيجه آن چهارده جلد مطبوع 

سخنرانى منتشر در سراسر  ها صدها نوار كاست و فيلم و سيدى ها در منابر و مساجد و حسينيه و ثمره اين، سخنرانى
 .ايران و كشورهاى خليج، و عراق، و پاكستان و سوريه و افغانستان و ساير بلاد است

 .اند اجازه روايى و حديث از بزرگان علماء و آيات و مراجع به مؤلف عنايت كرده 16و تا اين تاريخ 

  638: ص

 .از آثار مؤلف آنچه نشر يافته است

  مجلد وزيرى مكررّ نشر يافته است 12اقوال الائمه  -1

  تهران -1832مجلد چاپ چهارم  8پرسد  شيعه مى -6

  ش تهران 1873مجلد چاپ دوم  1مناظره دو رازى  -8

  نسخه نشر يافت و جلد دوم هنوز چاپ نشده 5222/ ش 1822مجلد كه جلد اول بسال  6حديث ما  -2

  ش 1835با اصلاح و اضافات ش و اينك طبع دوم  1822مجلد  1ميزان حق  -5

  مجلد چاپ سوم نخستين كتاب در خراسان كه آيات قرآن را برحسب موضوع عرضه داشته است 1كلام حق  -2

زيباترين و  -مجلد ترجمه الرسالة الاثنا عشرية شيخ بهائى مناسك حج و عمره دوازده امامى 1بسوى حق  -7
  ترين مناسك شيعى اثنى عشرى جامع

 رساله ترجمه خطبه امام زين العابدين عليه السّلام در مجلس يزيد 1 بيان حق -3
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  چاپ سوم با متن عربى آن



 .گويند گوييم و ديگران چرا نمى به چه دليل ما مى( اشهد ان عليا ولى الله)شهادت ثالثه  -نداى حق -2

  دانستنى استجا خواندنى و  براى تمام طبقات در همه -مجلد 1نصايح حافظ  -12

كه براى اكثر مردم زمان ( عج)مجلد مباحث گوناگون و پاسخ سئوالهاى مختلف درباره امام زمان  1محبوب عالم  -11
 لازم است كه بدانند و به ديگران بياموزند

 هريك با ترجمه فارسى( صباح -عرفه -ندبه -ابو حمزه -مكارم الاخلاق -دعاى كميل( قسمت 2)راز دلباختگان  -16
چنان  و مقدمه لازم به بهترين صورت ممكن زمان مكرّر نشر يافته است و اما دعاى ندبه با شرح و بحث در سند آن

  مقبول افتاد كه پس از نشر آن ديگر گفتگويى انجام نگرفت

 ها كه به ايران و كشورهاى اسلامى سفر ميكنند براى توريست -رساله جيبى 1خودآموز اسلام  -18

تهران جهت ارائه مآخذ و منابع و  -ش 1832چ دوّم با اصلاح و اضافات  -ش 1822تشيع چاپ اول امامت و  -12
 اصول اوليه عقايد شيعه اثنى عشرى تا محقّقان براى شناخت شيعه به منابع بيگانه نيازمند نباشند

ش / 1872اى بسال  آنچه لازمه اين سفر است به قطع جيبى طى رساله -يا وصيت شيعى اثنى عشرى -توشه سفر -15
 .تقديم شده است

 .نظر به فقه شيعه اثنى عشرى پراكنده چاپ شده -12

همراه دعاى ابو حمزه، كميل، مكارم الاخلاق با ترجمه انگليسى در ( صحيفه سجاديه)صحيفه نور يا هفت دعا از  -17
 .دست نشر است

  ثو تفاوت عرفان از تصوف و بح( معرفة الله)مباحثى در مقدمات  -13
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 .در تفكيك اين دو مكتب و ردّ مكتب تصّوف آماده است

گذار علم  يا بنيان( پدر شيمى)شاگرد خصوصى امام صادق عليه السّلام كه در جهان معروف به ! جابر بن حيان -12
افته و در چاپ و نشر ي( نور دانش)هاى فراوان وى گرچه در مجله  شيمى است خدمات علمى و آثار كتب و رساله

 .پاكستان به زبان اردو چاپ شده كه بصورت كتابى به زبان فارسى در دست چاپ است

  هدية الانساب يا كوثر ما تحقيق در انساب سادات و مزارات چاپ نشده -1

  تفسير چندين سوره قرآن چاپ نشده -6

  حال ائمه معصومين عليهم السّلام چاپ نشده شرح -8

 .ست نشر استدر د 12تا  12از شماره 
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از ديوان خواجه شمس الدّين   نصايح حافظ ولايت على عليه السّلام و عشق به مهدى عجلّ اللهّ تعالى فرجه الشريف
  محمّد شيرازى

  به قلم محبّ الاسلام سيّد على اكبر واعظ موسوى
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  دينى، علمى، ادبى، اخلاقى، اجتماعى، تاريخىدر چهارده مجلد   اقوال الأئمّة يا گفتار پيشوايان دين

  از محبّ الاسلام
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اى از ترجمه انگليسى  سؤال در سه مجلد با تجديد نظر و اصلاح و اضافات مفيد و لازم و نمونه 882شيعه ميپرسد 
 71 كتاب، جهت نظر و نقد دانشمندان از محبّ الاسلام

  632: ص
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